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 (3بررسی گذشته )
 

 پيشگفتار

 

ر بتواند هم به نقطه عزيمت ما خواننده بهتبهترفهميده شود و 3بررسي گذشته براي آن كه مضمون   

، پاره استفاده قرار گرفته است پي ببرد هم ابزار تئوريكي كه در اينجا توسط ما مورددراين بررسي و

 .حات را ضروري مي بينيموضياي ت

تحليل اين واقعيت است كهه روشهن كنهد چهرا     بيش از هرچيز تجزيه و 3سي گذشته هدف اصلي برر  

پياده كردن ايهن راه   سازمان ما عليرغم انتخاب راه صحيح و عليرغم كوششهاي جدي ايكه به منظور

بهرود و در نيمهه راه    توسهعه ايهن فعاتيهت هها پهيش     به عمل آورد، عملا نتوانست در راستاي بسهط و 

جبري بود يا اينكه نتيجه برخي از اشهتباهاتي بهود كهه مها     يد؟ آيا اين امر اجتناب ناپذير ومتوقف گرد

در ايهن   ست يا نه؟ بهرحال همه كوشش ههاي مها  بدان دچار شده بوديم ؟ آيا مي شد از آن احتراز ج

لات مذكور بيابيم و بيشك تا بررسي معطوف به اين است كه پاسخ هاي مناسب و درستي براي سئوا

آنجائي به توضيح مسائل ديگر مي پردازيم كه به روشن شدن موضوع اصلي اين مقاته كمك نمايهد و  

ه در پيشهاروي خهود قهرار    بنابراين خواننده هم مطلقا نبايد توضيحاتي را از ما طلب كند كه ايهن مقاته  

ات گونهاگون و بهه مناسهبت ههاي متعهددي      . با همه اينها يادآور مي گرديم كه مها در جهزو  نداده است

ان ما رخ داده اسهت  كوشيديم به برخي از رويدادهاي مهم و اساسي ايكه در اين دوره از حيات سازم

خواننده علاقمند مي تواند با مراجعهه  . از اين روتحليل قرار دهيمتجزيه و را موردآنها پاسخ بگوئيم و

 .ود را بيابدوالات خئپاره اي از س به اين مقالات پاسخ

لات مطروحهه  امناسهبي بهراي سهئو   موفق شود پاسخ ههاي   3ترديدي نيست هرآينه بررسي گذشته   

يك به نيروهاي صادق جنبش مسلحانه، زمينه هاي انحراف وتشتت فعلهي  تئوربيابد، لااقل از نقطه نظر

اني مهي  . بديهي است نيروهاي اين جنهبش زمه  ي از وضع موجود را نشان داده استچگونگي خلاصو

تيستي خلق برعههده گيرنهد   جنبش ضدامپرياواقعيت فعلي خود را تغيير دهند ونقش فعاتي را درتوانند 

اين نيز روشن اسهت كهه حلقهه اصهلي وتعيهين      . كه چه درنظر وچه درعمل برمشكلات فعلي فائق آيند

 .استوب در گرو پراتيك انقلابي تغيير واقعيت موجود و تبديل آن به واقعيت مطلكننده در

، برخهي كوشهيده انهد برپايهه     توضهيح فعاتيهت سهازمان در ايهن دوره    ديركرد ما در  متاسفانه بدتيل  

خصي نيز از تحليل هاي طبعا نتايج مشد علل ناكامي مارا تشريح كرده وتصورات و برداشت هاي خو

حقيقهت را بيهان   هائي از . با اين وجود بايد اذعان نمود كه اكثر اين بررسي ها گرچه جنبه خود بگيرند

جهب بهروز   ، اما مطلقا نتوانسته اند همه حقيقت را بازگو كنند. همين امر نيز به نوبه خهود مو داشته اند

زد. صفوف سازمان ما گرديد كه بيش از پهيش بهه گسهيختگي هها دامهن      يكرشته اغتشاشات فكري در

ما را با همه خصوصياتش اين است كه اولا اينان واقعيات تشكيلات عيب اساسي همه اين تحليل ها در

ايهن  تكايشان برپيشداوري ها بوده است، ثانيها در بطور عمده اآغاز بررسي خود قرار نداده اند ونقطه 

طهابقش را بها ويهايف خهود بدسهت آورد،      آن واقعيتي كه بايد تغيير يابد و تبررسي ها موضوع نقد و
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. مجمهوع  فته شده است، غلط مي باشدكه توسط آنان بكار گر، ثاتثا ابزار تئوريكي دقيقا روشن نيست

 .ل شان موفق نبوده و بكجراه بروندتحليم داده و موجب گرديد كه اينان دراين عوامل دست بدست ه

، در بي برنامه گي اش اعلام داشته ريشه انحرافات سازمان را در برخورد با آندسته از منتقديني كه  

گهوئيم كهه كهذب ادعاههاي مزبهور      ، بايهد ب رده اندنيز در همين عامل جستجو كگسيختگي آنرا و فقتو

اينجا از كنار اين نوع منتقدين مي گذريم و بحثمان را براي همه روشن شده است. بنابراين ما درديگر

سخ هاي مناسهب  له نخست به نظر مي رسد پاهت آنهائي متمركز مي كنيم كه در وبيشتر برروي نظرا

. ايهن دسهته از نظهرات را مهي تهوانيم بهه شهر  زيهر         ه باشنداي به سئوالات مطروحه دادقانع كننده و

خلاصه كنيم : بدتيل از دست رفتن برخي از كادرهاي سازمان بويژه دو رفيق كبيرمان محمد حرمتهي  

، مابقي اعضاي سازمان بعلت نهاتواني در   60-61پور و عبداترحيم صبوري بعد از ضربات سال هاي 

بحثهاي بي حاصل وغيراصوتي وتعطيل نمودن پراتيك جنگل، شدن بيك رشته دپيشبرد ويايف و وار

 .  كار را به اينجا كشانيدند

اشهت انتقهادي از گذشهته    همان گونه كه گفتيم در نگاه اول اينطور بنظر مهي رسهد كهه ايهن نهوع برد       

حوش اين نظر به آساني مي توان نشان داد كه ديدگاه مزبور تها  معقول باشد، اما باكمي تعمق حول و

ه اندازه از ماركسيسم ه تنينيسم و واقعيت بدور است و بي اغهراق بسهط و تعميهق آن حتهي ممكهن       چ

. به نظر ما همه آنهائي كهه ايهن توانهائي و ايهن قهدرت را      نتايج ضد ماركسيستي هم بيانجامد است به

كهه در  ، روندهائي را از رويدادهاي اين دوره دست بزننددرخود سراغ ندارند تا بيك بررسي تئوريك 

، دهاي دروني اين پروسهه را بشناسهند  زير نمودهاي قابل تمس جريان داشته وسير متحمل رشد تضا

نتايج تحليل هاي مذكور بيانديشند، به نادرستي آنها پي خواهنهد  قل اگر از تحاظ عملي بكوشند به احد

بهور  تحليهل ههاي مز  ، نيهك مهي يهابيم كهه     ن هرگاه ازاين نقطه نظربه اين تحليل ها بنگهريم بنابراي .برد

بهه واقعيتهي مطلهوب    امر بازسازي انقلابي واقعيت موجود و تبديل آن هيچكدام نتوانستند بدرستي در

، نيروههاي  دميهدن رو  ذوق و شهوق دركاتبهد آن   ، ضمن ترسيم دورنماي آينده و با راه گشائي كرده

جل جنهبش  فتن با ويايف عا، همه جانبه و هدفمند درجهت تطابق ياملا موجود آنرا به فعاتيتي واقعيع

د را خهو “ انهريي انقلابهي  “ مسلحانه انقلابي ترغيب وتشويق نمايند. متاسهفانه ايهن دسهته از منتقهدين    

كوچك شمردن كار كساني كه مي خواهند وقصهد دارنهد فعالانهه    بيشتر صرف تقديس شخصيت ها و

هنوز به نتايج واقعهي عمهل و   شايد اينان  .بردارند، نمودند منبش مسلحانه انقلابي گادرجهت وييفه ج

، غه آميز رفقهاي ارزنهده ايهن سهازمان    تحليل هاي خود پي نبرده باشند و درك نكنند كه با تقديس مبات

حانه انقلابهي تبليهم مهي    ميان صفوف نيروهاي جنبش مسهل خود پاسيفيسم و تسليم طلبي را درخود ب

هاي جنبش مسهلحانه انقلابهي بايهد صهبر     ، زيرا رهنمود عملي آنها اجبارا چنين خواهد بود : نيروكنند

، از تحهاظ عملهي كارآمهد و از    دا شهوند كهه از تحهاظ تئوريهك توانها     كنند تا در ميان آنها رهبرانهي پيه  

و پراتيهك انقلابهي را    ، متشهكل شهد  آمهد  اشتباهات مصون باشند تا آنگاه بتوان حول اين رهبران گرد

 . سازمان داد

ي سخن ما با آنهائي نيست كه در تحليل هاي خود اشتباه مي كننهد و  در اينجا بايد تاكيد كنيم كه رو  

، بلكهه روي سهخن مها بها آنههائي اسهت كهه در تحليهل         مي داننهد اسلوب صحيح بررسي پديده ها را ن

. به نظهر مها ايندسهته از    را مقدم بر واقعيت قرار داده اندهايشان تمايلات عملي و پيش فرضهاي خود 

يها آنكهه تمهايلات    ، عناصر متزتزل و نااستواري هسهتند  ين وضعيتي يا خودمنتقدين در برخورد باچن
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مشهي و برنامهه انقلابهي چهه در      . اين درست است كه پيشهبرد رهبري طلبانه درآنها بسيار قوي است

جهان خهود را وقهف    ادرهائي حقيقتا انقلابي، آگاه وپرشور نيازمند است كه تن وعمل به كنظرو چه در

اما از اين حكم اين نتيجه بدست نمي آيد كه هرآينه سهازمان انقلابيهون حرفهه اي     انقلاب كرده باشند.

ايش را از دست بدهد ه كهه ايهن    تحت شرايطي محتمل ضرباتي شود كه در نتيجه آن بخشي از كادره

آنصورت سهازمان مزبهور از ههم بپاشهد.     در جنبش مسلحانه بسيار طبيعي و هميشگي است ه در  امر

آنههم  ز خود بپرسيم، چطور مي شود كه سهازمان مها، بخشهي از كادرههايش را و    بايد بنحوي جدي ا

آن متوقهف  اما بعد از مدتي روند فعاتيت در بخش محدودي از آنرا در شرايط معيني از دست مي دهد

رفيقي از خود بپرسد چطور ممكهن اسهت آن عهده از    ازمان رو به پاشيدگي مي نهد. بايد هرشده و س

ي مانده يعني كساني كه تا ديروز اكثريت شهان دوش بهدوش رفقهاي شههيد در     اعضاءو كادرهاي باق

، بعهد از  داكاري و از خود گذشتگي مي دادنهد جهت پيشبرد سياست وبرنامه سازمان تن به همه نوع ف

ي و پراكنهدگي  اين حوادث درگير يكرشته بحث هاي بي حاصلي شدند كه نتيجه آن اتلاف انريي انقلاب

. آيا اين گفته ها اين را نمي رسهاند كهه مهثلا ايهن افهراد ناگههان تغييهر كهرده و         ودنيروهاي سازمان ب

 ، پيش مي بردند ؟را آن عده اي كه شهيد شده بودند عوض شده اند ؟ يا برعكس تشكيلات

فعلهي راه  لات تحليلي كه واقعا براي مسائل و مشهك ، ه تحليلي زنده و پيگير دست يابيماگر بخواهيم ب  

. ته باشيم كه از سطح بهه عمهق بهرويم   ، بايد اين شهامت و جسارت را داشتي ارائه دهدحل هاي درس

. وادثي بودنهد بايد بكوشيم آن زمينه ها و انحرافاتي را پيدا كنيم كه علهت اساسهي در بهروز چنهين حه     

ايق را . بايد بكوشهيم حقه  كسيستي نيازمند به روحي دتير استهمواره برخورد انتقادي از موضع مار

 .حقايق بطور موقتي به ضرر ما باشد، حتي اگر اين ل واقعيت بيرون بكشيماز د

زسهازي  ، مها را در با ضمن نشان دادن نواقص و كاستي هها  در حقيقت ما نقدي را طلب مي كنيم كه  

هماهنگ وا دارد. نخستين شهر   ملا موجود را به فعاتيتي پرشور وو بتواند نيروهاي ع حال كمك كند

هرچيز نقطه عزيمت خود را بر كليت حركهت سهازمان   ين نقدي اين است كه مقدم بربه چن فتندست يا

انين حهاكم بهر تكامهل    و قو و آنرا باتممي پيچيدگي ها و نواقص اش مورد بررسي قرارداده قرار دهيم

عههده  بحق در حركت سهازمان نقهش بزرگهي بر   ، كساني كه آنرا بشناسيم. تاكيد نابجا برنقش رهبران

خهود انحرافهات و   ، موجهب مهي شهود تها مها      جستن از بررسي كليت حركت سازمان يداشتند و دور

انيم كه بين نقد ماركسيستي بديم و پرده ساتري بر روي آن بكشيم. بايد اينرارا ناديده بگير اشتباهات

چه از اين نظر كه هر دو آنها نقهد هسهتند بها يكهديگر وحهدت      ، اگرعاميانه دره عميقي وجود داردو نقد

. آن نقهدي  كاملا متفهاوتي هسهتند  ، محتوي و اسلوب هركدام بيانگر دو بينش ، اما بلحاظ خصلتدارند

د را بيش از اندازه بزرگ مي كند، هيچ نقش افرا جا مي زند به يواهر امور توجه دارد،كه در سطح در 

ديهاتكتيكي بهين حهوادث و اتفاقهات بعمهل نمهي آورد وحلقهه        يافتن رابطهه منطقهي و  جهت كوششي در

ت. چنهين منتقهديني   پيوسته پروسه را ناديده مي گيهرد، نقهدي عاميانهه و متهافيزيكي اسه      زنجيره بهم

بر اتفاقات و حوادث ي ئبا غروتندهاي خرده بوريوالاقيدي به اين حوادث مي نگرد وورتهمواره با تبخ

جتمهاعي اي  ، نقش افراد را آنچنان برجسته مي كنند كه خهود آن مناسهبات ا  انگشت مي گذارند ناگوار

. توگهوئي  ، به فراموشي سپرده مهي شهود  ن زندگي كرده و فعاتيت مي نمودندكه اين افراد در درون آ

اگر اين فهرد  اين افراد مجزا ازهم بودند كه يك فعاتيت اجتماعي ه سياسي را پيش مي بردند و چنانچه  

يگري پيش مي رفت و تغييهر  ، واقعيت بگونه دفرد يا آن فرد اپورتونيست نمي شد، اين يا آن فرد نبود
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ستي از بهيخ و بهن درتضهاد بهوده و نهاتواني      . روشن است اين چنين نقدهائي با نقد ماركسيمي يافت

 .نشان مي دهند استرون بودن خود را در تغيير واقعيت حال آشكارو

دوره سهي انتقهادي از ايهن    باتوجه به چنين طرز تفكراتي است كه ما لازم ديديم قبل از آنكهه بهه برر    

اسلوب ههائي را كهه   را پيرامون مضمون نقد ماركسيستي، شيوه ها و ، نخست نقطه نظراتمانبپردازيم

 .سازمان انقلابيون مي پردازيم، روشن كنيميك  بتوسط آن به بررسي

. هر ماركسيستي تفسيرش از سيستي بيش از هر چيز متكي بر واقعيت عيني استمضمون نقد مارك  

. در عيت را با يك ايده توضهيح نمهي دههد   ست و در بررسي انتقادي مطلقا يك واقپديده ماترياتيستي ا

خود اشهياء  ب بررسي اش همواره دياتكتيكي است، يعني بررسي حركت تضاد ذاتي درعين حال اسلو

اسهلوب   و اسهت  ماركسيسهتي، ماترياتيسهم دياتكتيهك    . از اين رو جهان بينهي عيني است و پديده هاي

. قابل ملاحظه اي را بيان مي دارد . تنين در اين خصوص نكتهماترياتيستي استرسي اش دياتكتيك بر

بها واقعيهت   بلكهه   ،انتقاد بايد متضمن اين باشد كه يك واقعيت معين نه اينكه بها ايهده  “ وي مي نويسد: 

، هردو واقعيهت بهدقت مهورد    مهم فقط اين است كه تاحد ممكن ، براي انتقاد،ديكر قياس و تطبيق شود

، و ضهمنا بخصهوص   مراحل مختلف تكامل را نشهان بدهنهد  ق قرار گرفته باشد و نسبت بيكديگر تحقي

، تواتي آنها و ارتبا  بهين درجهات مختلهف تكامهل ههم بهاهمين دقهت        است كه جميع حالات معين لازم

تنهين بروشهني    ،همهين قطعهه كوتهاه    ( در... كيانند“ وستان مردم د"). “باشند مورد تحقيق قرار گرفته 

انتقاد بايد متضمن “ ، هنگامي كه وي تاكيد مي كند كه ماركسيستي را بيان مي داردول اساسي نقدصا

، دقيقها بهر   “واقعيت ديگهر قيهاس وتطبيهق شهود     ، بلكه باايدهبا كه يك واقعيت معين نه اينكه اين باشد 

نتقهدين مهي   اترياتيستي نقد ماركسيسهتي انگشهت مهي گهذارد. او از م    برداشت ممفهوم ماترياتيستي و

، بلكهه مقهدم برههر    چه بايد باشد، سوبژكتيويسم را بكنار نهند و واقعيات را نه از اين زاويه كه خواهد

فاصهله تصهريح مهي    عين حال تنين بلامورد مداقه قرار دهند. در چه چيزي هستچيز از اين زاويه كه 

ورد تحقيق قرار گرفتهه باشهد   ، هردو واقعيت بدقت منتقاد مهم اين است كه تا حد ممكنبراي ا“كند كه 

. بنهابراين  تكتيكي نقهد ماركسيسهتي تاكيهد دارد   صلت ديا. در اين جا نيز تنين برخ“... و نسبت بيكديگر 

. هرگونه بي توجهي به اين اصول شياء وپديده هاي عيني بررسي كردخود اتضادها را در حركتبايد 

 متافيزيكي مي كشاند.يك ماركسيست را جبرا به سوبژكتيويسم و شيوه هاي نقد 

، منتقد ماركسيست نقطه عزيمهت خهود   جتماعيبرخوردانتقادي نسبت به حركت جامعه و مسائل ادر  

ي گيهرد و بههيچ وجهه افهراد     ه افراد وطبقات اجتماعي را در برمه را بر پراتيك اجتماعي قرار مي دهد ك

تنهها  . اوه اش نمهي باشهد  موضوع نقد بلافاصهل  طبقات مجزا آن مجموعه روابط ومناسبات اجتماعيو

كهه ايهن   ، آن مناسبات اجتمهاعي  افراد مي پردازد كه توانسته باشدزماني به ارزيابي از نقش طبقات و 

. در بررسهي  افراد و طبقات اجتماعي درآن زندگي و مبارزه مي كننهد، بدرسهتي روشهن كهرده باشهد     

گرفتهه شهود. نخسهت بايهد آن     بايد چنين نگرشي بكهار   انتقادي از يك حزب ويا سازمان سياسي نيز

قرارگيهرد،  رد توجهه  ، عملكردها و برنامه ههايش مهو  ا سازمان سياسي با تمامي خصوصياتيحزب و

قهرار گيهرد. در حقيقهت مجهزا نمهودن افهراد وطبقهات از        سپس نقش افراد درپرتو آن مهورد ارزيهابي   

بات اجتمهاعي، عملهي   ج از ايهن منظومهه مناسه   خهار مناسبات اجتماعي، بررسي عملكرد و نقش آنها در

 .متافيزيكي است
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. نقد مزبور هيچگاه در برخورد با مسائل اجتمهاعي  نقد ماركسيستي نقدي جانبدار است عين حالدر  

، چون ماركسيست ها همواره مي كوشهند واقعيهات موجهود را آنگونهه     يطرفي اتخاذ نمي كندموضع ب

تكامل مبهارزه  منافع پروتتاريا و رشد وف وهدااتغيير دهند كه نتايج عملي آن بطور مشخص بتواند با 

بها  برخهورد  يافته و در راستاي آن تغيير كند. بهديهي اسهت ههر منقهد اجتمهاعي در      طبقاتي وي تطابق

اسهت و از آنجها بهه     ، بر روي يك گرايش معهين طبقهاتي ايسهتاده   مجموعه بغرنج تضادهاي اجتماعي

ف و خواسته هاي طبقه معيني درمقابل اههداف  هدا، از امسائل مي نگرد. وي چه بخواهد و چه نخواهد

. به اين دتيل او مجبور است در ارزيابي از واقعيات اجتماعي وگرايشات طبقات ديگر پشتيباني مي كند

از يك نظرگاه اجتماعي معيني پيروي نمايد )يا آنرا خلهق كنهد( كهه در حقيقهت ايهدئوتويي آن گهرايش       

مسهئله   ئوتويي به بررسي واقعيات بنشيند. بنابراين طهر  ايهن  دطبقاتي است و با بهره گيري از اين اي

نظر(بهاقي بمانهد، نهوعي شهيادي     كه منتقد مي تواند در مجادلات سياسي بيطرف يا بهي موضهع )بهي    

مجهادلات  دهنهد كهه در   . چنين منتقديني در واقع مي خواهند به مخهاطبين خهود اطمينهان   سياسي است

. در حهاتي كهه   اتي درعرصه روبنائي است، جانبهدار نيسهتند  سياسي كه درحقيقت انعكاس مبارزه طبق

ساس است و يك آدم هوشيار، باكمي دقهت  پوچ و بي ا ، ادعاهائياملا روشن است كه اينگونه ادعاهاك

ن قضهاوت كهرده، جايگهاه    و تعمق بآساني مي تواند از روي عمل ونظرشان، دربهاره اينگونهه منتقهدي   

 .ه طبقاتي دريابد وبه گرايشات واهداف واقعي آنها پي ببردتماعياسبات اجمنظومه منرا درواقعي آنها

اثباتي خهود را بلافاصهله بيهان    برخي تصور مي كنند كه نقد ماركسيستي بايد همواره و تزوما جنبه   

. متاسهفانه ايهن اعتقهاد    برداشت اصهولا برداشهت نادرسهتي اسهت    ، كه در اين رابطه بايد گفت اين كند

يرامهون مسهائل   مي كوشهند قبهل از آنكهه پ   توانائي فعاتيت تئوريكي ندارند وت و كساني است كه قابلي

لافاصهله بهه نتهايج عملهي     ، بآنرا بدقت مورد بررسي قرار دهنهد  جوانب گوناگونبدرستي بيانديشند و

باشد، ست مهم اين است كه نقد ما جهتي درست داشته دست يابند. در حاتي كه دربررسي انتقادي نخ

باشد. طبيعي است آن نقدي كهه از  كه واقعيت از زاويه درستي مورد بررسي قرارگرفته مهم اين است 

نقطه نظر طبقاتي پروتتاريا يعني از نقطه نظر ماركسيسم ه تنينيسم صورت مي گيهرد، جبهرا در ادامهه     

نقد جامعهه سهرمايه داري مهي    . مثلا هنگامي كه ماركس به به اثباتي اش را نيز نشان مي دهدخود جن

تيسهم را بهه مثابهه چيهزي اثبهات شهده،       ، وي نخست از اين نقطه نظر حركت نكرد كه سوسياداختپر

. معهه سهرمايه داري بپهردازد   به نقد جابعنوان يك حقيقت مجرد درنظر بگيرد و سپس از اين نقطه نظر

، اجتنهاب  ي ذاتي جامعه سرمايه داري از نقطهه نظرطبقهاتي پروتتاريها   برعكس وي با بررسي تضادها

اجتناب ناپهذير   . بنابراين وي نشان داد كه سوسياتيسم نتيجهير بودن سوسياتيزم را نتيجه گرفتپذنا

در مانيفسهت  ثلا ماركس و انگلهس  . ويا مي تضادهاي جامعه سرمايه داري استمحصول تكامل عينو

، ي اسهت ئگر تصرف قدرت دوتتي بهوريوا كمونيست اعلام داشتند كه نخستين اقدام سياسي طبقه كار

چيهزي را بايهد    اما در عين حال آنها بلافاصله روشن نكردند كه با نفي دوتت بوريوازي پروتتاريا چه

، بروشهني نشهان دادنهد كهه جهاي      دركمون پاريس. بعدها آنها در تجربه پروتتاريا جايگزين آن نمايند

آيها   .، بگيهرد ا، ديكتاتوري پروتتاريه ي را بايد ماشين دوتتي پروتتارياماشين دوتتي خردشده بوريواز

 .انگلس درست بود ؟  بيشك صحيح بوداسلوب ماركس و

در حقيقت نقد ماركسيستي را بايد بمثابه پراتيك انقلابي درنظر گرفت و هيچ ماركسيستي نمي تواند   

صرفا از طريق شيوه هاي مشاهده اي يعني برخورد منفعل ، مناسهبات و قهوانين حهاكم بهر اشهياء و      
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دون مهي گويهد :   بشناسد وآنهرا درجههت درسهتي تغييهر دههد . رفيهق مائوتسهه        پديده ها را بدرستي 

، فعالانهه  قيقت را اثبات كردن و تكامهل دادن بوسيله پراتيك حقيقت را كشف كردن و باز در پراتيك ح“

سپس از شناخت تعقلي به ههدايت فعهال پراتيهك انقلابهي     ناخت حسي به شناخت تعقلي رسيدن واز ش

. اين شكل در و باز شناخت ، پراتيك ه شناخت باز پراتيك ني و عيني روي آوردنغيير جهان ذهبراي ت

ت بهه سهطح   گردش مارپيچي بي پايان تكرار مي شود و هربار محتوي مارپيچههاي پراتيهك و شهناخ   

. ايهن اسهت تئهوري    تئهوري شهناخت ماترياتيسهم دياتكتيهك    . ايهن اسهت تمهام    بالاتري ارتقاء مي يابهد 

 .“ي وحدت دانستن و عمل كردن تكتيكماترياتيستي ديا

مشخص توجه خود را بر روي فعاتيت پيشاهنگ قسمت ازبحثمان مي كوشيم بطور ادامه اينحال در  

ائل اين ، مستا با روشن نمودن نكات اساسي آن كمونيست و آنهم در شكل جنگ انقلابي متمركز كنيم

 .دوره را بهتر بررسي كنيم

سهي و تشهكيلاتي   شرو كمونيست را در سهه حهوزه تئوريهك ، سيا   بطور كلي مي توان فعاتيت يك پي  

صهي اسهت و تاحهدودي ازههم     . اين سه حوزه فعاتيت اگر چه هركدام بيهانگر ويهايف خا  خلاصه كرد

كمونيستي امكهان تحقهق   ، با اين حال تنها در وابستگي متقابلشان است كه يك وييفه واحد مستقل اند

، آگاه و متشكل كردن و رهبهري  پيشاهنگ ماركسيست ه تنينيست  ييفه. حال اگر بپذيريم وپيدا مي كند

. پس بايد روشن كنيم كه سهه رشهته   در عرصه هاي گوناگون اجتماعي استمبارزه طبقاتي پروتتاريا 

و مناسهبات متقابهل   كار كمونيستي كه در فوق ذكر كرديم چگونه به اين وييفه واحد خدمت مي كننهد  

. فعاتيت تئوريك پيشاهنگ كمونيست مقدم يت تئوريك شروع مي كنيمت از فعات. نخسآنها چگونه است

از نقطه نظر ماركسيسم ه تنينيسم ههدف از    شن نمودن مضمون عمل انقلابي است بر هرچيز براي رو

ن نقهد  . بنهابراين فعاتيهت تئوريهك ضهم    ان نيست، بلكه هدف تغييهر آن اسهت  فعاتيت تئوريك تبيين جه

به چگونگي خلاصهي   ،ه شرايط رهائي اشمي كوشد تا توده كارگر را ب ،ايدئوتويي هاي غير پروتتري

. تكامل مبارزه طبقاتي اش آگاه كنهد ، به ويايف و اهداف تاريخي اش و به پروسه از وضعيت موجود

فعاتيت مزبور تلاشش بر اين است كه به اصوتي دست يابد كه بتواند راهنماي اين طبقه در مبارزاتش 

سازد تا با ديدي روشن به حوادث و اتفاقات گوناگون اجتماعي بنگرد و در برابهر  باشد و وي را قادر 

 .يچ و خمهاي مبارزه سر درگم نماندپ

در حقيقت خود ماركسيسهم ه تنينيسهم بهه مثابهه تئهوري انقلابهي كهه نتيجهه جمهع بسهت تجربيهات               

تئوريهك آموزگهاران    ، محصول و بيهانگر فعاتيهت مهنظم   طبقه كارگر و تعميم علمي آن است مبارزاتي

 كبير پروتتاريا بوده و احكامي علمي است كه بايد راهنماي عمل پروتتارياي انقلابي قرار بگيرد.  

انقهلاب پروتتهري را بيهان مهي      خصلت و شرايط عامكه ، ز فعاتيت تئوريك در قلمرو عام آنگذشته ا  

عني برخورد مشهخص بها   خصوص تئوري انقلابي خاص يپيشرو كمونيست بايد بطور جدي در ،دارد

بهه رشهد و تحكهيم تئهوري عهام      مسائل انقلاب در هر كشوري بكاربپردازد. بي ترديد امروز باتوجهه  

ودن محتهوي انقهلاب و   ، باتوجه به روشهن به  پروسه رشد انقلاب در مقياس جهاني، با توجه به انقلاب

، فعاتيهت  كسب كرده اسهت ك اهميت روز افزوني ، آنچه كه بيشتر در فعاتيتهاي تئوريخطو  كلي عمل

. برپا كردن انقلاب استهركشوري ومسائل انقلاب درحل تئوري انقلابي خاص يعني تئوريك درقلمرو

، بلكه سخن ما برسر ميزان فعاتيهت تئوريهك در   شت كه نياز به تئوري عام كم نشدهاتبته بايد توجه دا

 .ديشتر بر اهميت تئوري خاص مي باشدو قلمرو عام و خاص و تاكيد ب
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معهذا روشن است كه پيشاهنگ ماركسيسهت ه تنينيسهت تنهها بهه پشهتوانه كهار تئوريهك و فعاتيهت            

و مبارزه طبقهاتي را ههدايت    تئوريكي نمي تواند در جهت پرورش و متشكل كردن توده ها گام بردارد

ه داري، ، باتوجه به شرايط و مقتضيات جوامهع سهرماي  ه اين فعاتيت باتوجه به كيفيت اش، چرا كنمايد

سوسياتيسهم   بلافاصهله تنها مي تواند توسط قشر محدودي از كارگران قابل جذب باشد . فهم و درك 

علمي و پاسخگوئي به مسائل و معضلات انقلاب از نقطه نظر تئوريك، توسط آندسته از كارگراني كهه  

، امكان پهذير مهي   اشته باشنداز تحاظ آمادگي ذهني و تجربه علمي مبارزاتي در موقعيت معيني قرار د

قيم . بنابراين وسيع ترين ميدان آموزش توده ها و توده اي كردن ماركسيسم همانا شركت مسهت باشد

. مبارزه سياسي مهمترين و در عين حال پيچيده ترين عرصه فعاتيهت  و عملي در مبارزه طبقاتي است

سهت  مي تواند و قهادر ا  انقلابي است و پيشرو كمونيست نيز اساسا با شركت در اين مبارزه است كه

. در و به مبهارزه انقلابهي دعهوت نمايهد     ، آنها را مورد خطاب قرار دادهبا وسيع ترين توده ها بياميزد

هها را بهه مبهارزه انقلابهي      اين عرصه حتي مي توان در جريان بسط و تكاملش عقب مانده ترين توده

قابليت نفهوذ پيشهرو    ،وده عملي توام ش  . بدين ترتيب هرگاه فعاتيت تئوريكي با فعاتيت سياسيكشانيد

راه بهراي رهبهري   ن قابل ملاخظه اي افزايش يافتهه و جلب آنها به فعاتيتهاي انقلابي بميزادر توده ها و

ه با افشهاي همهه جانبهه    همه جانبه مبارزه طبقاتي هموار مي گردد. ويايف سياسي ه عملي بطور عمد 

و سازمان سروكار دارد و پيشرو كمونيسهت ههم در    ، با انتخاب شيوه هاي مناسب عملنظام موجود

چارچوب ويايف سياسي مي كوشد مبارزات باتفعل كارگران را با اهداف تاريخي شان تطابق داده و 

 اين مبارزات را در جهت نيل به پيروزي نهائي سازماندهي و هدايت نمايند.

ي مادي بدل گردد كه انعكهاس خهودرا   روتوده ها به نيآگاهي انقلابي هنگامي ميتواند دربديهي است   

طه سرمايه و مقاومت لن سبراي درهم شكست. طبقه كارگربيابدسازماني ومبارزاتي توده هااشكال در

از تشكيلات در اختيار ، كسب قدرت دوتتي سلاحي قدرتمندترمقام پيشوائي سياسي، احراز بوريوازي

مل آگاهانه ويكپارچهه طبقهه اي اسهت كهه     عحقيقت تجسم مادي ني كمونيستي درندارد. فعاتيت سازما

. در اينجا بايهد بهه ايهن واقعيهت توجهه      با اتكا به نيروي خود بدست آورد مي خواهد رهائي خويش را

داشته باشيم كه بين سازمان انقلابيون كمونيست كه عهده دار افشاگري همه جانبه است و مي كوشد 

هدايت نمايد، با سازمانهاي تهوده اي  سازماندهي وزه طبقاتي كارگران راضمن تضمين ادامه كار، مبار

. سازمان انقلابيون حرفه اي وجود دارد، تفاوتسازمان كمونيستي متشكل مي گردند كه پيرامون اين

اسهت  بقهه كارگر ، آن تشكيلات طبقاتي طعيني آن حزب كمونيست استين مظهركمونيست كه عاتي تر

مبارزه طبقاتي  هدايتخود واقف بوده و درجهت بسط وويايف تاريخي ، اهداف و كه اساسا به منافع

سهازماني  ر. بنهابراين تها آنجائيكهه بكا   ل به پيروزي نههائي مبهارزه مهي كنهد    حصوكارگران به منظور

، فعاتيت مزبور مي كوشد بطور منظم تشكيلات را بمثابه ابهزاري طبقهاتي   كمونيستي مربو  مي شود

 .   طابق دهدف مبارزاتي طبقه كارگر تبا اهداف و وياي

در واقع براساس اين مجموعه از فعاتيتهاست كه پيشاهنگ ماركسيست ه تنينيست مي تواند بويايف    

ل كند. هر جنبهه  توده ها مبدخويش عمل كرده و درجريان توسعه آن خود را به پيشرو واقعي انقلابي 

ا جنبه ههاي ديگهر ارتبها     ، به نحوي دياتكتيكي باز كار كمونيستي، همانگونه كه نشان داده شده است

، در مناسبات متقابل با جنبه ههاي  رد مستقل خود و هدفمندي خاص خويشداشته و ضمن حفظ كارك

 .كا يك وييفه واحد را پيش مي برندديگر مشتر
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، ما كمي بر روي ايهن جنبهه از فعاتيهت    هميت بحث پيرامون مسائل تشكيلاتيدر مقاته حاضر بدتيل ا  

. فعاتيت سهازماني كمونيسهتي خهود يكهي از     م و آنرا بيشتر توضيح مي دهيمكنيكمونيستي مكث مي 

. اين فعاتيت نشهان دهنهده تجسهم عينهي كمونيسهم متشهكل در       نبه هاي پيچيده كار كمونيستي استج

. يك روشنفكر خرده بوريوا هنگامي مي تواند در مبارزه طبقاتي واقعا از موضهع  ستمبارزه طبقاتي ا

ي دست بشويد ودر موضع پروتتري انقلابي قرار بگيرد كه قادر باشهد در يهك   قطع رطبقاتي خود بطو

رابطه سازمان يافته و متشكل بكار انقلابي بپردازد. مطاتعهه ماركسيسهم و حتهي شهركت در مبهارزه      

سياسي هنوز مبين فعاتيت همه جانبه كمونيستي نيست ،هنهوز اينهرا نمهي رسهاند كهه ماركسيسهت ه        

طي و در يك جامعهه  . اتبته ممكن است تحت شرايارياي انقلابي را كسب كرده اندتتتنينيستها تعين پرو

. امها بايهد   ايهن امهر بهراي دوره اي لازم باشهد     لي فعاتيت كمونيستي اتزامي گردد وفمعيني اشكال مح

ه فعال سياسي و زندگي فعال سياسي، توجه داشت كه اشكال سازماني مزبور اصولا براي يك مبارز

عقب مانده اي هستند كه عمهدتا از روحيهات و گرايشهات انفهراد منشهي روشهنفكران       و اشكال مهجور

. يهد . براي مثال دهه چههل در ايهران را درنظهر بگير   از تيبرال منشي آنها ناشي مي شودخرده بوريوا 

يك اتزام واقعي بود، اتزامي كه از واقعيات عيني مبهارزه ناشهي    فعاتيت محفلي جنبش نوين كمونيستي

. اما موقعي كه تئوري مبارزه مسلحانه تدوين گرديد و راه مبارزه انقلابهي و فعاتيهت سياسهي    مي شد

ت و مفيهد بهودن خهود را از    نه تنها ديگر اهمي درميهن مان روشن شد شكل محفلي فعاتيت كمونيستي

شهد. از ايهن اشهكال سهازماني بمهرور وتاحهدود       عامل زيان آوري نيز تبهديل   ، بلكه حتي بهدست داد

يهك سهازمان   ايهران ديگهر مهي بايسهتي خهود را در      . بهدين ترتيهب كمونيسهتهاي   رفتنديادي ازميان ز

 .نقلابي را بطور جدي پيش مي بردندمبارزه فعال ابيون حرفه اي متشكل مي نمودند وانقلا

حقيقت هدفمندي كار تشكيلاتي كمونيستي بطور مشخص براين واقعيت متكي است كه مي خواهد در  

رسهخت و همهه   يان بهردارد و مبهارزه اي س  م. خرده كاري را از ري سياسي را تضمين نمايدادامه كا

. ايجاد يك سازمان محكم از انقلابيون حرفهه اي كمونيسهت اساسها درخهدمت     جانبه اي را طر  ريزد

داكارترين انقلابيهون در صهفوف   ، آگهاه تهرين و فه   . اين سازمان باگردآوردن بهترينچنين امري است

قادر است با توده هاي وسيع به مبارزه همه جانبه مي تواند و توسلاتكا به تئوري انقلابي وباخود، با 

 .هدبياميزد و آنها را براي فعاتيت انقلابي سازمان د

فه اي كمونيست چگونهه منظمها و   در اينجا اين سئوال پيش مي آيد و آن اينكه سازمان انقلابيون حر  

ايهد ؟  ش تطابق مي يابد و امر ادامه كاري مبارزه را تامين مي نمفيايا در جريان رشد انقلاب با ودائم

توجهه كهافي مبهذول داشهت كهه سهازمان       براي پاسخ گفتن بدين سئوال، نخست بايد با ايهن واقعيهت   

ه كهارگر و  ( دستگاه رهبري كننده مبهارزه طبقهاتي طبقه   1)ماهيت امرانقلابيون حرفه اي كمونيست در 

معيني قرارمي گيرد،  ويايفوبه مثابه ابزاري طبقاتي كه درخدمت اهداف وپيشاهنگ مبارزات اواست 

عاتيترين شكل يله خودنيز جزئي از نيروي سياسي)وايضا جنگي(طبقه وعين حال اين وسمي باشد. در

. از اينرو نمي توان و نبايد بها تشهكيلات مزبهور بعنهوان     ن طبقاتي پروتتاريا محسوب مي شودسازما

. بهدين جههت اگهر سهازمان     تي كه بهر صورتي ممكن است درآيهد، برخهورد كهرد   اچيزي ماوراي طبق

، اگهر وييفهه دارد ايهن طبقهه را     ر را به شرايط رهائي اش واقف كندكمونيستي وييفه دارد توده كارگ

، پس خود بايهد همهواره درك   هدايت نمايد درجهت احراز قدرت سياسي و ادامه انقلاب سازماندهي و

محتمل حوادث و پروسه رشد انقلاب داشهته باشهد   قلابي و تصور روشني از سيروري اندرستي از تئ
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تلفيق اين تئوري با زندگي و عمل توده ها دائما ارتقاء دههد.  حال توانائي وقابليت خود را در و در عين

و اگر پروتتاريا آن طبقه اجتماعي استكه خود خويشتن را رها مي سازد و اگر شر  اين رهائي در گر

انعكاس ذهني ايهن شهرايط    ، پس سازمان پيشروان اين طبقه كه خودمستقلانه و آگاهانه اوست اعمال

ه كارگر تنها با . اگر طبقشد كه حصول به اين هدف را برآورد، بايد برآن مناسباتي استوار باعيني اند

و يكپارچهه مهي توانهد سهلطه سهرمايه، سهلطه بهوريوازي را         ، منظهبط مبارزه اي متشكل، سرسهخت 

بط و هماهنگ را سازمان دهد و آنرا ض، منرياي آگاه است كه مبارزه اي متحد، پس بر پروتتاراندازدب

. در واقع خصلت عمومي فعاتيت سازماني كمونيستي در ايهن  توسعه داده و تحكيم نمايد دائما بسط و

. ثانيها  دو عمل انقلابهي را همهواره حفهظ كنه    نكته اساسي خلاصه مي شود كه اولا بايد وحدت تئوري 

، بهه تربيهت و توسهعه كادرههاي     ن فعاتيهت كليهه اعضهاء و ارگانههايش    ضمن هماهنگ و همگون نمود

، اين دستگاه رهبهري كننهده جنهبش ايهن ارگهان طبقهاتي       . سازمان انقلابيون كمونيستدازدانقلابي بپر

، تهوده ههاي   ، ديگر نمي تواند بويايف خويش عمل كندبه چنين اهدافي در بماندهرگاه در دست يافتن 

ستمديده را به فعاتيت انقلابي و همه جانبه فرا بخواند،آنها را به سطح خود ارتقهاء داده ومبارزاتشهان   

را بدرستي هدايت كند. بيشك نتيجه اجتناب ناپذير اين انحراف خود بخود سازمان مزبور را بهدل بهه   

يها آنكهه بهه سهازماهاي     ود ومهي ر  ي كند كه به تدريج روبهه اضهمحلال  شده از توده ها م نيروي جدا

 .ي و يا بوريوائي استحاته مي يابدخرده بوريوائ

بديهي است شر  دست يافتن بهه چنهين سهازماني، شهر  برقهراري و اسهتمرار فعاتيهت سهازماني           

كمونيسهتي برقهراري اصهل سهانتراتيزم ه دمكراتيهك و معمهول داشهتن آن در كهار سهازماني اسهت.            

سازماني است كه با جاري بودنش در مناسبات سازماني كمونيسهتها،  سانتراتيزم دمكراتيك آن اصل 

آنها را در يك واحد سازماني منسجم مي كند و شرايطي مي آفريند كه فعاتيت انقلابي بدرستي انجهام  

مي پذيرد. اصل مزبور خود مشتمل بر مجموعه كاملي از اصول گوناگوني است كه همواره بصورتي 

يجه تناسب و تركيب دياتكتيكي عملكرد آنهاسهت كهه فعاتيهت سهازماني     مشخص وجود داشته و در نت

 كيفيت واقعي خود را باز يافته و در رواتي اصوتي پيش مي رود.             

، لطه امپرياتيسم فعاتيهت مهي نماينهد   براي مدافعين تئوري مبارزه مسلحانه كه در يك كشور تحت س  

ت. نخست اينكه زمينه عيني و تضادي كه مقهدم بهر   كاربرد مباحث فوق ويژگي خاص خود را دارا اس

تضادهاي ديگر بايد حل شود، تضاد خلق و امپرياتيسم است. در شهرايط جامعهه مها شهر  هرگونهه      

تغيير و تحول انقلابي و نخستين اقدامات اساسي قطع سلطه امپرياتيسم و استقرار حاكميهت تهوده اي   

رقهرار  تنها طبقه كارگر است كه مي توانهد و بايهد ضهمن ب   است. دوم اينكه در ميان طبقات انقلابي اين 

، رهبري پروتتري اين مبارزه را بدست آورد و بالاخره سوم اينكه يكهي از  نمودن اتحاد طبقات انقلابي

شرايط پيروزي انقلاب دمكراتيك نوين، پيروزي مبارزه مسلحانه توده اي طولاني است. در عين حهال  

ضمن آنكه عناصر سوسياتيستي انقلاب رشهد مهي نمايهد، ايهن انقهلاب       در طي انقلاب دمكراتيك نوين

كه در آن بوقوع مي پيوندد به انقهلاب سوسياتيسهتي پروتتاريهائي     مجبور است بنابر شرايط عيني اي

تبديل شود. بنابراين روشن است كه در اين متن اجتماعي، گذشته از ويايف تئوريك تا آنجائي كه بهه  

ي شود، لازم است دو وييفه را به موازات ههم پهيش بهرد، اگهر چهه ايهن دو       ويايف سياسي مربو  م

وييفه از تحاظ ماهيت خود باهم متفاوتند با اين حال ميان آنها ديوار غيرقابل عبهوري كشهيده نشهده    

است. از اين تحاظ شناخت درست اين دو وييفه، مناسبات متقابل آنها در طول پروسه رشد انقلاب و 
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چه شرايط معينهي از تكامهل انقهلاب يكهي بهه ديگهري تبهديل مهي شهود، مههم تهرين             اين امر كه تحت

موضوعي است كه كمونيستها بايد در پراتيك انقلابي خود آنرا ملحوظ بدارند. دو وييفه مزبور يكهي  

ايف سوسياتيسهتي انقهلاب   پيشبرد ويايف مبارزه ضد امپرياتيستي ه دمكراتيك و ديگري پيشبرد وي 

كليه طبقهات  براين است كه اساسا شبرد مبارزه ضدامپرياتيستي ه دمكراتيك، تلاش  عرصه پياست. در

و نيروهاي ضدامپرياتيست كه از پتانسيل انقلابي برعليهه سهلطه امپرياتيسهتي برخوردارنهد، درجنهگ      

انقلابي ملي متحد و متشكل شده حاكميت انقلابي خلق درنقطه مقابل حاكميت امپرياتيستي بدست آيد. 

رهبهري همهه جانبهه پروتتهري     پيشبرد ويايف سوسياتيستي انقلاب، تلاش براين اسهت كهه    درعرصه

تحكيم يابد. بدين سان هرآينهه مسهائل اساسهي انقهلاب     انقلابي تامين شده و دائما حفظ وبراين جنگ 

دمكراتيك نوين بدرستي حل شده و هرآينه پروتتارياي انقلابي موفق شود نيمهه پروتتاريهاي شههر و    

را بگرد خود متشكل نمايد، آنگاه رهبهري طبقهه كهارگر مبهدل بهه ديكتهاتوري شهده و انقهلاب         روستا 

 سوسياتيستي عملا آغاز مي شود.

خود را مهي طلبهد، ويهايفي كهه بايهد      خاص يف سازماني ابيعي است كه چنين ويايف سياسي ويط  

د را همواره حفظ نمايهد. بايهد   بتواند باهدف اين مبارزه و با ويايف آن تطابق يافته، قابليت انطباق خو

شيوه  آن اشكال سازماني را برگزيد كه ضمن برآورده نمودن پروسه اتحاد طبقات، تناسب خود را با

رهبري اين طبقهه  وخودآگاهي طبقاتي طبقه كارگر و عين حال امر تشكلاصلي مبارزه حفظ كرده و در

 نهد از : جبههه واحهد ضهد    اني عبارتدر جنگ انقلابهي را فهراهم نمايهد. مههم تهرين ايهن اشهكال سهازم        

تقويت وگسترش سازمانهاي كمونيسهتي )كهه در بهتهرين حاتهت حهزب      امپرياتيستي، ارتش توده اي و

 كمونيست است( مي باشد.

جنگ انقلابهي، مناسهبات ايهن اشهكال سهازماني و      م است پيرامون ويايف كمونيستي دراينجا لاز در  

كنيم تا موضوع كمي بيشتر روشن شود. در اينجا رجهوع   رابطه آنها در پروسه جنگ انقلابي صحبت

. رفيق احمدزاده در ايهن كتهاب بها    ضروري است“ ژي و تاكتيك تهم استرامبارزه مسلحانه “ به كتاب 

ارزش در اين باره به نكاتي اشاره دارد كه ما آنرا در اينجا ذكر مي كنيم. وي مي نويسد: ) اگر شهر   

وتتاريا به مبارزه، خود مبارزه مسلحانه است، آيا اين مبارزه بايد ههدف  كشاندن توده ها و منجمله پر

خود را فقط پروتتاريا قرار دهد، يا بايد بر تمام توده ها تكيه كند؟ آيا عمل و تبليغات انقلابهي نبايهد از   

مبارزه بوجود مي آيد چهه اشهكاتي دارد   طي لش آغاز شود؟ اگر حزب پيشاهنگ درتوده اي ترين شك

جنبش مسلحانه ايجاد گردد؟ آيا در خهود مبهارزه مسهلحانه    بطه صوري با پروتتاريا نيز درطي كه را

نيست كه طبقه كارگر نقش شايسته خود را در مبارزه ضدامپرياتيستي بعهده خواههد گرفهت؟ تجربهه    

همهان  در “ به آن اشاره مي كند.   و كوبا از اين تحاظ نكته بسيار آموزنده اي دارد كه سيمون توره

وقت كه فيدل بمكزيكو رفت، نقشه اي داشت كه در سراسر دوران مبارزه از آن دست برنداشهت. ايهن   

تشكيل ميدهند آنقدر  آن اشكال سازماني ايكه پايه منشور رارا مي توان بوسيله منشوري كه در نقشه

منسهجم   مسهلحانه حاتي كهه راس از يهك هسهته    ه طبقات مختلف را دربرمي گيرند، دركوسيع هستند 

است كشمكشهاي زيهرين را درخهدمت بهرانگيختن تمهام اشهكال مبهارزه برعليهه        تشكيل شده كه قادر

 .“ ديكتاتوري تحت هدايت خود قرار دهد 

كال سازماني و رهبري و همچنين ديگر اشبيفزائيم كه هسته مسلح، كه برسر آيا ضروري است كه“   

نخسهت   “داد.  يهك وييفهه دوگانهه را انجهام مهي     موضع يك مركزيت سهازماني قهرار گرفتهه بهود،     در
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عملكرد يك جبهه واحد طبقات را تامين كرد، دوم در خهود جبههه از نظهر اسهترتژيك تقهدم      هماهنگي و

 .                      “143م . م . ه . ا. ه . ت ه ص “ “ ( . انقلابي ترين طبقات را تضمين كرد

توان بآساني به ايده هاي پايه اي تشهكيلاتي كهه از جانهب     در همين قطعه كوتاهي كه نقل كرديم، مي  

تئوري م . م . مطر  شده است پي برد. با كمي مكث برروي اين ايده ها بيشك كنه مسهائل و ويهايف   

 سازماني ما با تمام پيچيدگي هايش روشن مي شود.

ش كمونيسهتي بشهدت   ، اين تصور در جنبنوز تئوري م. م. تدوين نگشته بودسابقا يعني زماني كه ه  

جنگ انقلابي نخست بايد در جريان مبارزه صرفا سياسي )از روي مدل چين ( كه براي آغاز رايج بود

 سپس بعهد از آنكهه ايهن حهزب تها      و با توسل به اشكال مختلف مبارزه، حزب كمونيست تشكيل شود.

اني را پهيش ببهرد و   مبارزاتي اتحاد كارگري ه دهق ت در زمينه همين اشكال سازماني وحدودي توانس

خود را بمثابه پيشرو واقعي بآنها نشان دهد، آنگاه است كه چنهين حزبهي حهق دارد جنهگ انقلابهي را      

زماني آنهم در مقياسي توده اي آغاز كند. مطهابق ايهن فرموتبنهدي حهزب كمونيسهت تنهها شهكل سها        

وده اي و جبهه واحد هسته رهبري كننده ارتش تو خاتقكه پيشاهنگ پروتتاريائي درنظرگرفته مي شد

و و امكانهات در جههت ايجهاد    امپرياتيستي بود. از همين رو اين نظرگاه پيشنهاد مي كرد همه نيهر ضد

انقلابهي، حهل عملهي    بي بكار گرفته شود. روشهن اسهت چنهين فرموتبنهدي از رونهد مبهارزه       زچنين ح

تشهكيل حهزب    ل عملي مسئلهحانقلابي را تا بسياري از مسائل انقلاب ايران و بكارگيري پراتيك فعال 

از برخورد جدي و عملي نسبت به مسائل انقلاب و مبارزه فعال انقلابي كمونيست بتاخيرمي انداخت و

 طفره مي رفت.  

برخورد انتقادي باچنين نظراتهي بهود، نظراتهي    “ .ته .ا.هه م.م.ه“در حقيقت يكي از كوششهاي كتاب   

را در خود محصور كرده بود و آنهها را از فعاتيهت    كه همچون بندي نيروهاي جنبش نوين كمونيستي

، مهوجز و روشهن   تاب مزبهور بطهرز فهوق اتعهاده    انقلابي باز مي داشت. رفيق مسعود احمدزاده در ك

نطهور اول كهار   ينشان داد كه فرموتبندي نخست حزب كمونيست و سپس مبارزه مسهلحانه ) و يها هم  

سوبژكتيويسمي دارد كه براي جنهبش رههائيبخش    سياسي و بعد كار نظامي (، ريشه در دگماتيسم و

ما بسيار مرگبار است. از نقطه نظر تئوريك ايهن تصهور كهه حهزب كمونيسهت تنهها شهكل سهازماني         

پيشاهنگ طبقه كارگر است، ناشي از درك سطحي و فرماتيستي است كه نمي تواند ويايف تهاريخي ه   

چارچوب آن بطور مشخص انجام يف درا اشكال سازماني كه اين ويامشخص پيشرو كمونيست را ب

مي پذيرد، از هم تفكيك نمايد. از اين رو تصور مي كند همواره و در همه جها ويهايف كمونيسهتي در    

شكل يك حزب كمونيست مي تواند انجام بگيرد. ثانيا از نقطه نظر پراتيك انقلابي همه شواهد عينهي و  

 در هسهت ( كهه در شهرايط سهلطه امپرياتيسهتي،      تجارب انقلابي در ايران گوياي اين حقيقهت بهود ) و  

در شهرايطي كهه اختنهاق     شرايطي كه عامل ابقاء اين سلطه ارتش منظم و نيرومند امپرياتيستي اسهت، 

سههركوب مههداوم ناشههي از ايههن سههلطه هرگونههه اشههكال مبههارزه صههرفا سياسههي، مسههاتمت آميههز و و

دها و بحرانها، افزايش روز افزون فقهر  رفرميستي را بي ثمر نموده است و عليرغم تشديد مداوم تضا

و فلاكت توده ها ناشي از همين سلطه، عملا توده ها را از فعاتيت چشمگير انداخته، صهحبت از ايجهاد   

حزب كمونيست بعنوان وييفهه عاجهل در چهارچوب اشهكال مبهارزه اقتصهادي و صهرفا سياسهي از         

مبارزه خلق برخورد درستي داشهته   سوبژكتيويسمي ناشي مي شد كه نمي خواست با تجربيات عيني

 باشد. نتيجه طبيعي اين انحراف ، دنباته روي از جنبش خود بخودي و قبول وضعيت موجود بود.
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، پايه هاي تئوريكي و عملي نظهرات موجهود   ي انتقاديبدين ترتيب تئوري م. م. قاطعانه و با برخورد  

ي آن نظهرات نهويني مبتنهي برتجربيهات     درهم فرو ريخهت و بجها   در جنبش نوين كمونيستي ايران را

از  عيني مبارزه خلقمان تهدوين نمهود. ايهن دسهت آورد تئوريهك، جنهبش نهوين كمونيسهتي ايهران را         

فهرا   انقلابهي ، بيرون آورد و آنرا به ميدان فعال وشنفكري كه در آن گرفتار شده بودمحدوده محيط ر

ا حهزب كمونيسهت نيسهت، دوم ايهن كهه      خواند. نخست اين كه پيشاهنگ ماركسيست ه تنينيست تزومه  

ويايف سازماني ) ويا شعار سازماني ( بعداز تعيهين برنامهه هها، ويهايف سياسهي و روشهن شهدن        

 مبارزه فعال انقلابي تعيين مي شود.عرصه 

، ف سياسي از نقطه نظهر تئهوري م. م.  اينك با درنظر گرفتن توضيحات فوق و با درنظر گرفتن وياي  

. پيشهاهنگ مسهلح كمونيسهت ضهمن برپها نمهودن و       بدين نحو بيهان مهي شهود   سازماني آن ويايف 

گسترش جنگ انقلابي به مثابه شكل اصلي مبارزه، مهي كوشهد از يكطهرف بها توسهعه پايهه تهوده اي        

، جبهه واحد ضدامپرياتيستي بپردازد و از طهرف ديگهر   لحانه به كار ساختن ارتش توده ايجنبش مس

يسهتي) وايضها حهزب    مهنظم و دائمهي سهازمانهاي حرفهه اي كمون     بموازات آن با تحكهيم و گسهترش  

ه را تهامين نمايهد. بهدين    ، امر رهبري پروتتهري مبهارز  كمونيست( از طريق تربيت كادرهاي كمونيست

همهاهنگي  “ مونيستي شكل مي گيرد كه از يك سوراس يك نيروي مسلح انقلابي و منسجم كترتيب در

از نظههر جبههه  خهود  در“ مههي نمايهد و از سهوي ديگههر  “  تضهمين  عملكهرد يهك جبههه واحههد طبقهات را    

مي كند. چنين است حل مسائل پايه اي تشكيلات در “ استراتژيك تقدم انقلابي ترين طبقات را تضمين 

 جنبش مسلحانه انقلابي !

*           *        * 

جنهگ  اكنون با روشن شدن خطو  اساسي ديدگاههاي ما در خصوص فعاتيت كمونيستي در شهكل    

انقلابي و مسائل سازماني آن، مي توانيم با اتكاء به اين ابزار تئوريك به بررسي اين دوره از فعاتيهت  

سازمان بپردازيم تا ضمن برشمردن نواقص و اشكالات آن، علهل درجها زدن و پهيش نهرفتن فعاتيهت      

پس وارد بررسهي  سازمان را دريابيم . ابتدا بهتر است نظري بر رويدادهاي ايهن دوره بيهافكنيم و سه   

 انتقادي آن بشويم.         
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نظری بر رویدادهای این دوره -1

 

، دومين نشست عمومي سازمان باشهركت   60بعد از تصفيه عناصر اپورتونيست از سازمان در سال 

برگهزار گرديهد . وييفهه اساسهي نشسهت بهيش از        1360اكثريت اعضاي تشكيلات در مرداد ماه سال 

و انحرافهات گذشهته و تصهميم گيهري پيرامهون ويهايف جديهد بهود. در طهي          هرچيز بررسي ضعفها 

جلسات گوناگون بحث، شركت كنندگان در نشست عمومي به اين حقيقت اعتراف داشتند كه سهازمان  

نيهز كهه   “  ...مصهاحبه  “ ز ويايف مشهي انقلابهي عهدول كهرده و    در طول دوسال حركتش بعداز قيام ا

، چرخشي آشكار بسمت اپورتونيسم و دور شهدن از تئهوري و   بودطور عمده بيان نظري ويايف ما ب

ه نهواقص و  پراتيك مبارزه مسلحانه بود. درعين حال نشست باين واقعيت اذعان داشهت كهه در زمينه   

ا انتخاب شيوه . عناصر اپورتونيست با سوء استفاده از اين ضعف كوشيدند بانحرافات كار تشكيلاتي

زدند وسازمان را از يستي از تصحيح اشتباهات و انحرافات سر باز اعمال آنارشهاي اپورتونيستي و

 دارند. از اين نظر نشست ضمن قبول درسهتي عمهل  بازسازي انقلابي و واردشدن به پراتيك فعال باز 

 را به بازسازي انقلابي سازمان درهواداران سازمان تصفيه بمثابه اوتين اقدام اساسي، كليه اعضاء و

تئوري مبارزه مسهلحانه  من زدن بفعاتيت انقلابي مبتني برداسياسي وتشكيلاتي و زمينه هاي تئوريك،

فراخواند. ضمنا نشست زمينه ها و علل انحرافات را قبل از همه در ديد محهدود و سهطحي از تئهوري    

تجربه محدود كهار  مبارزه مسلحانه و پا برجاي بودن برداشتهاي انحرافي از آن در درون سازمان و 

اين انحرافات رابطه تنگاتنگي با شهرايط نهوين مبهارزه خلهق برعليهه      انست ومعتقد بود كه سازماني د

رداخت و در سرتوحه ويهايف  امپرياتيسم داشته است. سپس نشست به بحث پيرامون ويايف جديد پ

 ، ايجاد كانونهاي جنهگ چريكهي روسهتائي وايجهادارتش تهوده اي را     سازماني، گسترش جنگ انقلابي

اساسي جنبش مسلحانه انقلابي تعيين نمود كهه در ايهن رابطهه اقهدامات عاجهل زيهر در        بمثابه وييفه

 برابر سازمان قرار داد :   

ادامهه  عاتيت عملي : بازگشائي جبهه شمال، تقويت وتوسعه فعاتيت چريكهي شههري و  در مورد ف -1

 فعاتيت مسلحانه در كردستان.

ي در ايهن مهورد را تهدوين و تشهريح     در مورد فعاتيت تئوريك : نشست اوتهين اقهدامات اساسه     -2

انحرافات و نواقص كار گذشته سازمان و ويايف جديد دانست و درعين حهال خواسهتار ادامهه    

مبارزه ايدئوتوييك برسر مسائل حاد جنبش بمنظور روشن نمودن مواضع سازمان و همچنين 

وتوييك سهازمان  ادامه مبارزه برعليه انحرافات سازمان گرديد، تها بهدين وسهيله انسهجام ايهدئ     

 تامين گردد.

ان فاقد در مورد ويايف سازماني : از آنجائي كه اعتقاد عمومي نشست براين بود كه سازم -3

بينشهاي افراد و مسئوتين پيش ن كار تشكيلاتي براساس تمايلات وبنابراياساسنامه تشكيلاتي بود و

بدون هدفمندي آن بوده رويه و مي رفت و اين امر بمعني رشد ناموزون تشكيلات و توسعه بي 

. و باز از آنجائي كه اين چارچوب كار تشكيلاتي امكان برقرار نمودن سانتراتيزم ه دمكراتيك را است

قابليت اد تشكيلات انقلابي كه توانائي و، نشست بر ايجو اساس كار تشكيلاتي بما نمي دادبمثابه پايه 

ارزه را تضمين نمايد، تاكيد نمود. در عين حال تطابق با ويايف نوين را داشته باشد و ادامه كاري مب



 1صفحه                                              2 شماره                                                         خلق جنگ

 

 

مسائل سازماني بطور وسيع  نظر به اينكه در شرايطي قرار داشتيم كه امكان بحث و گفتگو پيرامون

گذشته بحث فعاتي صورت نگرفته بود، نشست بحث د و ضمنا پيرامون مسائل مزبور درممكن نبو

را به بعد از سازماندهي فعاتيتهاي جديد و در  كامل پيرامون مسائل سازماني و ويايف تشكيلاتي

خصوص ساختمان اين تنها به پاره اي تصميمات درجريان پيشبرد اين فعاتيتها موكول نمود و بنابر

 .  چريكي در شهر و روستا اكتفا كرد تيم هاي

زمان، نشسهت  ، سركوبي گسترده رييم و اوضاع نابسهامان سها  باتوجه به شرايط متحول سياسي  

ه مركزي بكار خود پايان داده و مباحثات خود را در جريان پيشهبرد فعاتيهت   ترفت با انتخاب كميپذي

ز مذاكرات و تصميماتي بود كه در دمين نشست امه دهد. اين بطور كلي خلاصه اي هاي سازمان ادا

 ( .2عمومي سازمان انجام پذيرفت )

بهه مرحلهه اجهرا درآوردن تصهميمات     ، كميتهه مركهزي بهراي    با پايان يافتن دومين نشست عمومي  

نشست جلسات متعددي برگزار كرد كهه طهي آن پيرامهون نحهوه سهازماندهي و چگهونگي پيشهبرد        

. در ايهن جلسهات كميتهه مركهزي بها درنظهر       ين سازمان به بحث و بررسي پرداخهت فعاتيت هاي نو

يروهاي عمهلا موجهود   ، از وسعت و قابليت نه ويايف جديد و دورنماي آينده آنگرفتن ميزان و دامن

در برعهده گرفتن و پيشهبرد ايهن ويهايف ارزيهابي بعمهل آورد و برطبهق آن، تصهميمات زيهرين را         

بعنوان اوتين اقدامات در دستور كار سازمان قرار داد و بحث پيرامون چگونگي تداوم اين فعاتيت ها 

. اههم تصهميمات از   كول نمودتيه و جمع بندي از آن موو بسط آنها را به بعد از تحقق برنامه هاي او

، تكنيكهي و پشهت جبههه اي    نبه هاي فنهي اين قرار بودند : تيم جنگل عليرغم ناكافي بودن برخي از ج

( و 3مستقر شده و فعاتيت هاي خود را آغهاز كنهد )  شود و در مناطق جنگلي شمال كشور اش آماده

در جريان فعاتيتش بتهدريج  را  ، نواقص و كمبودهاي اين جبههزمان هم دراين رابطه وييفه داشتسا

. در جبهه شهري ، كار تجديد سازماندهي تيمهاي چريك شهري و بطور كلي تشكيلات شهر رفع كند

ود بهودن  آن منطقه و باتوجه به محدستان باتوجه به شرايط فعاتيتش در( و بخش كرد4آغاز شود )

ده وبعهداز شهكل گهرفتن تشهكيلات     كادرها و امكانات سازمان، فعلا بهمان كيفيت، كارش را ادامهه دا 

ه هاي سياسي ه  ، كار تجديد سازماندهي و تدقيق برنامجنگل و شهر، باتغيير در سازماندهي كادرها

. بعلاوه بخش كردستان وييفه داشت برخهي از ويهايف پشهت جبههه عمهومي      نظامي آن آغاز شود

ن درمهورد نهواقص و   ، تهدوين نظهرات سهازما   . در مهورد مسهائل نظهري   انجام دههد  سازمان را نيز

ار بگيرد و درمهورد مسهائل   و ويايف جديد در دستور كار قر 60، علل تصفيه سال انحرافات گذشته

، در نگرفت و تنها به تزوم پايه ريزي آنچه كه در نشست طر  گرديده بود ، بحثي بيشتر ازسازماني

تطهابق داشهته باشهد،     سهلحانه انقلابهي  و ايجاد يك سازمان انقلابي مستحكم كه با ويايف جنهبش م 

 .تاكيد شد

رفت بطوري باشروع فعاتيت هاي جديد، شور و شوق فراواني اعضاء و هواداران سازمان را فراگ   

سابقه،  اختناق بيكه در مدت زمان كوتاهي، عليرغم همه مشكلات وكمبودها، عليرغم شرايط ترور و

. در شهر ت مسلحانه خود را آغاز كردفعاتي ،تيم جنگل سازماندهي شد وبا استقرار درمناطق جنگلي

فعاتيهت خهود را آغهاز    اندهي تشكيلات شهر، بويژه تيمهاي چريكي شروع شد وهم كار تجديد سازم

، برخي ويايف جديدي برعهده گرفهت.  ان نيز ضمن ادامه فعاتيت هاي خودكردند و تشكيلات كردست

و مقاته اي تحت عنهوان  “ ايف تاكتيكي وي“ ، “ نقدي بر مصاحبه “ تدوين برخي مقالات از آن جمله  
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كه به شر  نواقص و انحرافات گذشته و علل تصفيه مهي پرداخهت، بپايهان    “ گزارشي از رويدادها “ 

 .ميم نهائي درباره آنها گرفته شود، تا تصدر درون سازمان به بحث گذاشته شدرسيد و 

حركهت نظهاره مهي كردنهد و     به اين ، بسياري با ناباوري وي ديگر با شروع فعاتيت هاي جديداز س  

اعلام  ادرستي آن مي انديشيدند و برخي ديگر تمايلشان را به پيوستن بصفوف چريكهبسرنوشت و

ي دائمها بهه حركهت جديهد مهي      ، اينست كه نيروي قابل تهوجه داشتند. بهرحال آنچه كه مهم است مي

برخهي  سازماندهي كرده و مي كوشيد برخي از اين رفقا را درحوزه هاي خودسازمان هم پيوست و

ديگر را جهت آموزش سياسي ه نظهامي بكردسهتان اعهزام دارد تها بعهدا ايهن رفقها را در قسهمتهاي          

 گوناگون سازمان بويژه در قسمت جبهه شمال سازماندهي كند.

، برنامهه ههاي اوتيهه تاحهدودي     دن چند مهاه فعاتيهت مهداوم و دشهوار    ، پس از سپري شبهر ترتيب  

رفيت و توانهائي اعضهاء و   و اين امر ضمن روشن تر نمودن دورنماي كار آينده و يبانجام رسيدند 

، هم در پيشهاروي سهازمان قهرار دادنهد. طبهق قهرار قبلهي       ، مسائل و موضوعات نويني را هواداران

مهع  ، جتور كار اين جلسات مقهدم برههر چيهز   نشست كميته مركزي مي بايستي شروع مي شد و دس

، ميهزان پيشهرفت برنامهه هها و تهيهه      ي عملي، نظري و سازماني در اين مدتبندي از كليه فعاتيت ها

تداوم  گزارش براي اعضاي سازمان بود و سپس مطابق اين جمع بندي مي بايستي درباره چگونگي

، تصميمات لازم اتخهاذ مهي شهد.    بويژه حل مسئله سازماندهي كادرها، و پيشبرد فعاتيت هاي بعدي

اي عملهي  ي كميته مركزي و اينكه كليه اعضاء اين ارگان درگير فعاتيهت هه  بدتيل پراكنده بودن اعضا

، بطوري كه تشكيل جلسات بسيار دشوار شده بود، امر ارتبا  گيري و در بخشهاي گوناگون بودند

پيشرفت كل فعاتيت هاي سازمان تاحدود زيادي با مشگلات روبرو گرديد. بهر حال پس از كوشهش  

ن نشست كميته مركزي بعد از سازماندهي جديد، در اواخر اسفند ماه سال هاي فراوان قرار شد اوتي

شهر متحمل ، سازمان دربرگزار گردد، اما قبل از اينكه نشست هاي كميته مركزي شروع شود  1360

، ازجمله يكي از اعضاي كميتهه مركهزي )رفيهق عبهداترحيم     شد كه بر اثر آن تعدادي از رفقا ضرباتي

كيلات شهر ه در درگيري با مزدوران رييم بشهادت رسهيدند. ايهن ضهربات     صبوري ( ه مسئول تش 

برگزاري نشست كميته مركزي را به تعويق انداخت و در نتيجه قرار شد كه جلسات كميتهه مركهزي   

. هنوز مدتي از اين تصميم نگذشهته  مانده آن در قسمت جنگل منعقد شودبا شركت كليه اعضاي باقي

 و تني چند از اعضاي ايهن سهتون از   ضربه خورد 1361فروردين سال  4 بود كه ستون جنگل نيز در

   .عضو كميته مركزي )رفيق محمد حرمتي پور( بشهادت رسيدندجمله فرمانده اين ستون و

را آنزمان براي سازمان ما بسيار دشوار بود، زيت كه تحمل اين ضربات پي در پي درواقعيت اينس  

ئوتيت هاي فوق اتعاده سنگيني بر دوش سازمان ما قرار گرفته مساز يكسو با حركت نوين ويايف و

پيشهبرد ايهن   آن شهرايط مشهخص نقهش بسهيار مهمهي در     بود و از سوي ديگر دو رفيق مزبهور در  

 . شدن كليه فعاتيت هاي سازمان بود ويايف برعهده داشتند . نتيجه بلاواسطه اين حوادث مختل

شههر  د وبخشههاي جنگهل و  مختلف براي مدتي قطهع شه  اثر ضربات وارده ارتباطات قسمت هاي بر  

توانند بكار خود بت خود نمودند تا اين تشكيلات ها مدتي را صرف تجديد سازماندهي و رفع مشگلا

مدتي بخشهاي ضربه خورده ضمن ند و از گسترش ضربات جلوگيري شود. با آنكه پس ازادامه ده

اينحهال يهك   ، بها  ر گرفتنهد ت هاي خود را از سه تجديد سازماندهي و برقراري روابط با يكديگر فعاتي

مه فعاتيهت ههايش كهاهش    توانائي باتفعل سازمان در اداچيز كاملا محسوس بود وآن اينكه قابليت و
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برخي ديگر ان كند. برخي كارها متوقف شدند واين موضوع را هيچكس نمي توانست كتميافته بود و

ف، مشگلات ومسائل سازماني بهود  پيشبرد وياي بكندي پيش مي رفتند، اما مهمترين مانع برسر راه

مسهائل مشهاجرات و برخوردههاي    خط يكديگر را نمي خواندند و برسراصطلا  اعضاي سازمان و 

تندي در گرفت بطوري كه اين امر تصميم گيري و انجام كارهها را فهوق اتعهاده دشهوار كهرده بهود.       

 رفقاي ديگهر غيرقابهل قبهول و يها غيهر      ممكن بود تصميمي گرفته شود اما بعدا توسط بخش ديگر يا

ات خهود را  قابل اجرا اعلام گردد. درچنين وضعيتي باقيمانده اعضاي كميته مركزي توانسهتند جلسه  

. مهاه از حركهت جديهد بهود     10س از طهي  حقيقت اوتين نشست كميته مركزي پبرگزار كنند كه اين در

، مسائل و موضوعات كاملا تهايف محو، گذشته از پيشبرد وييداست با وضعيتي كه پيش آمده بودپ

. بها توجهه بهه مجموعهه     ه بودند كه مي بايسهتي حهل مهي شهدند    جديدي در برابر سازمان قرار گرفت

من ضعيت سازمان وابعاد كار، ض، كميته مركزي پس از بررسي وماناوضاع و احوال حاكم بر ساز

چگهونگي ههدايت   ازماندهي وس، تصميم گرفت كه فعلا تغييرات اساسي در وضعيت تهيه گزارش كار

تهرميم كميتهه مركهزي موكهول     كل سهازمان و  و اين را به بعد از نظرخواهي از فعاتيت ها ايجاد نكند

 .اندهي و پيشبرد ويايف اكتفا نمودسازمتنها به پاره اي تغييرات جزئي درامربنابراين نمايد و

نشهانه ههائي از بهي ثبهاتي چهه در      ذاتك هه ، معدين نحو به فعاتيت خود ادامهه داد مدتي بسازمان ما  

. در همين ايهام بحهث ههاي    ت هاي بيروني بخوبي مشاهده مي شدفعاتيت هاي دروني و چه در فعاتي

، بحث هاي نادرستي و نواقص سيستم تشكيلاتي گوناگوني در درون سازمان شكل گرفتند كه بدتيل

اين واقعيت انگشت مي گذاشتند كه . بسياري از رفقا بر منظم و پراكنده گسترش يافتندنامذكوربطور 

حل مسائل تئوريك و مبارزه ايدئوتوييك در درون سهازمان مختهل شهده و تاحهدودي ههم متوقهف       

گرديده است و سازمان هم هنوز نظر نهائي خود را در مورد مقالات تدوين شده، روشن نكهرده كهه   

روشهن شهدن مواضهع     همچنهين خواسهتار  تشار بيرونهي را نهاممكن مهي سهازد و    اين خود امكان ان

. درمورد فعاتيت هاي عملي نيز تاكيد مي شد كهه بايهد   ر بسياري از موارد گوناگون بودندسازمان د

عهين حهال   اقهدامات جهدي بعمهل بعمهل آيهد و در      شهرفع نواقص و كمبودهاي جبهه شمال وبراي ر

شهود.   مسئله تجديد سازماندهي تشكيلات كردسهتان و تهدقيق برنامهه و ويهايف آن بدرسهتي حهل      

درمورد وضعيت تشكيلاتي اكثرا به اين حقيقت اعتراف داشتند كه هنوز سيسهتم تشهكيلاتي گذشهته    

برخهورد بها مسهائل و مشهگلات      باقي مانده است و بايد براي تغيير آن كوشهش شهود. بهرحهال در   

آن شرايط مشخص، طر  هائي مطر  گرديد كه مي توان موجود، علل آن وچگونگي حل عملي آن در

نهواقص  ظراتهي كهه مهي كوشهيدند برمشهگلات و     . نقطه ناين نظرات را بدودسته تقسيم كردعه مجمو

فعلي از طريق دست يافتن به سازماندهي متناسب غلبه كنند و وضعيت موجود را بهيش از پهيش بهه    

نفع برنامه و مشي انقلابي تغيير دهند و دركنار اين نظرات ، نقطه نظرات ديگري طر  مي شهدند كهه   

بطور مبهم و سرپوشيده مي كوشيدند از نواقص، انحرافات و عدم سهرعت كهافي كارهها بههره     اتبته 

برداري كرده و از آن بعنوان حربه اي قدرتمند برعليه مواضع تئوريك و تاكتيكي سهازمان اسهتفاده   

تكهوين  لا روشهن و كنند. در اينجا لازم است بيفزائيم كه نظرات اخير هيچگاه در آنزمهان بشهكل كهام   

، مباحثه كنندگان نيهز هنهوز دقيقها بهه ماهيهت واقعهي       از نگرديدند و بخاطر وجود اعتمادته اي ابرياف

اين اعتقادنهد  مي رسيد كه همه اعضاي سهازمان  بهر  اختلافات ميان خود پي نبرده بودند، زيرا بنظر 

گهري ههم   ، نقطهه نظهرات دي  نظرات كه راه حلي براي تداوم فعاتيت هاي سازمان بيابند. گذشته از اين
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، حركهت از روي تصهفيه حسهاب ههاي شخصهي     ،   مي شدند كه عمدتا انعكاس تزتزل، ناپيگيريطر

. بديهي است نمايندگان اين گونه گرايشات هم مي كوشيدند با استفاده از شهيوه  بود ...قدرت طلبي و 

وجه باز باتوجه به اين وضعيت وصورت باتو نظرات خود را پيش ببرند. درهر هاي نادرست اهداف

ه مركهزي مبنهي بهر تهرميم ايهن      ماه از اعهلان كميته   4به اين واقعيت كه عليرغم سپري شدن بيش از 

، از جانب اعضاي سازمان هيچگونه پاسخي داده نشهده بهود، كميتهه مركهزي بها توافهق همهه        كميته

راه حلهي بهراي   اعضاي سازمان تصميم گرفت سهومين نشسهت عمهومي را برگهزار كنهد تها بتوانهد        

كردن راه حهل ههاي   ، پيهدا بحث و بررسي پيرامون مسائل جاري . وييفه نشستپيدا نمايندمشگلات 

 .مناسب براي آن وچگونگي تداوم فعاتيتها بود

  .برگزار گرديهد  1361سومين نشست عمومي تقريبا با شركت همه اعضاي سازمان در اواسط سال   

ه كيفيهت افهراد شهركت كننهده اش،     جهه به  از همان نخستين جلسات پيدا بود كه در اين نشست بها تو 

توسط شركت كنندگان ارائهه مهي   ، باتوجه به راه حل هاي گوناگوني كه باتوجه به چندگانگي نظرات

با استفاده از شهيوه ههاي نادرسهت وغيراصهوتي اههداف      اين امر كه برخي افراد مي كوشيدند شد و

ورمنطقي مورد بررسي قرار داد ، نمي توان مسائل ومشگلات موجود را بطرا پيش ببرندناساتم خود

واقع روند مباحثات طي جلسات بعدي بروشني اين حقيقت را آشكار وراه حلي براي آنها پيداكرد. در

 مسائل گوناگون به توافهق برسهند و   ساخت كه اعضاي سازمان نمي توانند در همين جلسات برسر

، نشسهت  و تهداوم فعاتيهت انقلابهي    حفظ وحهدت راه حلي براي اختلافات پيدا كنند. نتيجه اينكه براي 

تصميم گرفت از طريق سازماندهي و تقويت مبارزه ايدئوتوييك بخشي از انريي سهازمان را بهدين   

همگهوني دركهار   كار اختصهاص داده تها بهدين وسهيله برداشهت ههاي گونهاگون بوحهدت برسهند و          

مبهارزه   زمان بهه . روشن اسهت كهه تخصهيص بخشهي از انهريي اعضهاي سها       سازماني بوجود آيد

 ، در برابر سازمان مسهئله ديگهري را قهرار داد و آنههم چگهونگي پيشهبرد جنهگ       ايدئوتوييك دروني

ت در مجمهوع ايهن واقعيهت را پهذيرفت كهه چنانچهه بخشهي از        شسانقلابي بود. طي جلسات متعدد ن

اي مبارزه ايدئوتوييك دروني گردد، ديگر آن توانائي باتفعل بهر سازمان صرف كار تئوريك وانريي 

ادامه جنگ انقلابي در چنين وسعتي وجود ندارد و بنابراين اجبهارا بايهد دامنهه پراتيهك سهازمان را      

محدود كرد. در اين باره بحث هاي فراواني در گرفت و پيشنهادات گوناگوني طر  شد، ازجمله اينكه 

وقتي يكهي از  دامنه فعاتيت سازمان در جبهه شمال و يا در جبهه كردستان محدود شود و يا بطور م

ال را اين دو جبهه تعطيل شود. بهر حال اكثريت اعضاي سازمان بدين نتيجه رسيدند كه جبههه شهم  

بهه كردستان بوجهود آورنهد وپهس ازپيشهرفت مباحهث      جكز نسبي درربطور موقت تعطيل كنند وتم

دهنهد.  ديگر فعاتيت هاي خود را درجبهه شمال ادامه گون شدن نظرات بارهمدروني وحل اختلافات و

درضمن نشست كميته مركزي جديدي انتخاب نكهرد و همهان اعضهاي باقيمانهده كميتهه مركهزي را       

 موقتا ابقاء نمود و مسئوتيت پيشبرد مصوبات نشست را برعهده آنها قرار داد.

پس از تغيير سازماندهي و تمركهز نسهبي نيروههاي سهازمان در كردسهتان سهازماندهي مبهارزه          

و انحرافات گذشته و تدوين برنامه آغاز گرديد و بموازات آن نيهز فعاتيهت    ايدئوتوييك حول نواقص

. در جريان مبارزه ايدئوتوييك كهه ههم   بته در حد محدودش سازماندهي شدندهاي عملي سازمان ات

. در تقابل با يكديگر قرار گرفتند ، بطور كلي دو نظرگاه عمدهاء و هواداران درآن شركت داشتنداعض

افات خهود را در طهول دوسهال اول    ان براين بود كه سازمان نتوانسته نواقص و انحراعتقاد يك جري
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درحركتتش بشناسد، و وضهعيت نابسهامان فعلهي، بهدتيل تهداوم همهان انحرافهات درحركهت نهوين          

يها ناديهده گهرفتن    ريشه انحرافات را دردست كم گرفتن و عين حالسازمان مي باشد. اين جريان در

، و خواستار تدوين تئوري انقلابي بود . در عهوض تفكهر ديگهر    نقلابي دانستهو فقدان تئوري ا اصول

افهات و نهواقص گذشهته    بدرسهتي بهر ريشهه ههاي انحر     60اعتقادش براين بود كه سازمان در سال 

اين حال در همان زمان جهت بسهط وگسهترش نقهد را     ، اگرچه اين نقد محدود بود باانگشت گذاشته

و تهداوم  اين وييفه ما تعميق نقد انحرافات )بويژه نقد مناسهبات سهازماني (  . بنابرنيز نشان داده بود

 .فعاتيت هاي نوين مي باشد

با وجود آنكه در جريان مبارزه ايدئوتوييك مدافعين نقطه نظرات اول بنادرستي ديهدگاه خهود پهي      

ي مهي  اصهوتي خهود پها   ذا بدتيل برخي ملاحظات همچنان برمواضع نادرسهت وغير هبرده بودند، مع

. سپس اينان بها ايهن بهانهه كهه     بطور صريح و روشن طفره مي رفتند فشردند و از ابراز نظرات خود

( و بعهدا طهي مقاتهه اي    مبارزه ايدئوتوييك پيش نمي رود خروج خود را از سازمان اعلام داشهتند) 

 ( 6دلائل خود را در سطح جنبش انتشار دادند . )“ گزارش به جنبش انقلابي “ تحت عنوان 

، مسههائل و گذشههته ازافههت كمههي وكيفههي سههازمان ،حههلال طلبههينبههديهي اسههت بهها خههروج جريههان ا  

موضوعات جديدي طر  گرديدند كه بر انبوه مسائل و مشگلات پيشين افزوده شدند. اين امر كهلاف  

سردرگمي بوجود آورد كه بنظر مي رسيد خلاصهي از آن بسهيار دشهوار باشهد. از يكسهو جريهان       

با كاشتن تخم نفاق و عدم اعتماد در درون سازمان بسياري از اعضهاء و ههواداران را   انحلال طلبي 

نسبت بهم بي اعتماد كرده بود و از سوي ديگر بدتيل برگزيدن شيوه هاي توطئهه چينهي در مبهارزه    

نتيجه اينها تي، همان حداقل چارچوبها ومعيارهاي سازماني را درهم فرو ريخت كه دردرون تشكيلا

احوال فوق اتعاده ناراحت كننده اي پديد آمد. براي مثال برخي تشكيلات را ترك مي گفتنهد   اوضاع و

، بدون آنكه حتي كوششي درجهت ويه اي اين عمل را انجام مي دهندبدون آنكه روشن كنند ازچه زا

تحت . براي نمونه چند نفري سازمان را ترك گفتند كه بعدا ئل و از بين بردن شكافها بنمايندحل مسا

. اينان هنگام تهرك سهازمان حتهي    ابق چفخا)آرخا( بفعاتيت پرداختندنام هسته اعضاء و هواداران س

ضروري نديدند دلائل خود را بيان دارند و بها تبختهر اعهلام داشهتند كهه دلائهل خهود را بهه جنهبش          

 خواهند گفت و باصطلا  دست به افشاگري مي زنند.

. شده بهود  مدآن اينكه در اين دوره يك چيز بسيار هميت است ودر اينجا ذكر اين نكته بسيارحائز ا  

رعايهت  . بهدون  مهي ديهد   آزاد، خهود را  كمترين ناسازگاري مهي كهرد   احساسهركس كه با سازمان 

با زير پا نههادن همهه   احساس مسئوتيت به مشي انقلابي و بدون رعايت كم ترين كمترين پرنسيپ ها

بهه اصهطلا    و درشهت را درسهطح جنهبش طهر  كنهد و      تعهدات وشرافت سياسي، همه مسائل ريهز 

. اينان تصور مهي كردنهد بها برجسهته كهردن      هتر است بگوئيم تجن پراكني كند (افشاگري نمايد )يا ب

را غسهل   ، مي توانند ضمن لاپوشاني اشتباهات سازمان خودهاي افراد اغراق آميز نواقص و ضعف

خود بكاهند. در حاتي كهه غافهل بودنهد كهه اعمهال و      را از دوش “  گناهان“ تعميد داده و سنگيني بار

، عدم شهامت سياسي ن را فراهم كند، عمدتا بي تياقتيرفتار آنها قبل از آنكه موجبات افشاي سازما

 .  سائل و مشگلات موجود نشان مي دادبرخورد با مدرو زبوني آنها را 

. جلسهاتي بها   بكار خهود ادامهه داديهم   ما “ اگرانهافش“ بهر ترتيب در ميان همه اين فضاهاي ناساتم   

 ،و بررسي پيرامهون مسهائل و مشهگلات    شركت اعضاء و هواداران سازمان برگزار شد و طي بحث
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بخصوص حوادثي كه اخيرا رخ داده بودند، بدين نتيجه رسيديم كه عامل اساسي در كندي و توقهف  

رافات گذشته و تعميق ايهن نقهد   فعاتيت هاي سازمان ، گذشته از عامل تاخير در تدوين و تشريح انح

ر كهار  ، بطهور عمهده د  يف نوين و روشهن كهردن مواضهع سياسهي    و همچنين تاخير در توضيح ويا

. از همين رو برنامه ريزي سازمان نيهز در ايهن دوره دقيقها بها درنظهر      سازماني ما نهفته بوده است

و تشريح موارد ذكرشده  وينگرفتن اين واقعيت صورت گرفت . اين برنامه ريزي علاوه بر اينكه بتد

، ارائهه معيارههاي   ن نمودن اصول نهاير بركهار سهازماني   ، مركز توجهات خود را بروشمي پرداخت

، سهاختمان  جراي مشخص سانتراتيسهم ه دمكراتيهك   دقيق از اعضاء و هواداران حرفه اي چگونگي ا

به  شته بوديم كه فردياين جهت برنداذاتك هنوز چندقدمي دره. معمعطوف داشته بود ...تشكيلات و 

بود، كوشيد برخي افراد ماينده منحصر بفرد چنين مخاتفتي . وي كه نمخاتفت با اين روند روي آورد

بايسهتد،  برابهر ايهن تحهولات    ، در وسيله با افزايش نيروي مادي خود را باخود همراه ساخته تا بدين

و با منهافع اش بشهدت    با طرز تفكر، مزبور با مواضعاوبخوبي باين حقيقت پي برده بود كه تحولات 

. و اگر باين واقعيت توجه كنيم كه ما در اين دوره با سيسهتمي از كهار تشهكيلاتي در    در تضاد است

ل مخاتفت فرد مزبهور را پيهدا   ، آنگاه مي توانيم بآساني دتيوديم كه اساسا متكي بر افراد بودافتاده ب

و واداشتنش به اتخهاذ موضهع اصهوتي،     اختن او. عليرغم كوشش هاي مكرر ما براي متقاعد سكنيم

ه هها بهه   به بدترين و منحط ترين شهيو فرد مزبور همچنان برمواضع غلط خود پافشاري مي نمود و

بهور  ، فهرد مز يد. بدين ترتيب هنگامي كه اين كوشهش هها بهه نتيجهه نرسه     مخاتفت خود ادامه مي داد

وسهيعي بهراي متحقهق كهردن برنامهه ههاي       ، رفقا دسهت بهه تهلاش    فرداين ( با اخراج . )اخراج شد

سازمان و بازسازي انقلابي تشكيلات زدند تا بار ديگر سازمان را در موقعيتي قرار دهند كه بتوانهد  

 بويايف انقلابي اش عمل كند.

اگرچه ما دوراني را از سر گذرانده ايم كه طي آن به حيثيت و اعتبار مشي انقلابي تطمات شهديدي    

، با اين وجود يقين داريم هرگهاه  بهدر رفت و سازمانش از هم گسيخت ا و امكاناتشوارد آمد، نيروه

با اين حوادث برخورد درستي داشته باشهيم و از تجربيهات گرانقهدر آن درس ههاي لازمهه را اخهذ       

بتهه بها كهار مهداوم و     ، ات، بيشك در آينده اي نه چنهدان دور كرده و آنرا بيك فهم انتقادي تبديل كنيم

كردن همهه ايهن تطمهات و     ينث، با فداكاري و از خودگذشتگي قادر مي شويم ضمن خاپذيرخستگي ن

 .  مپرياتيستي خلق بدرستي ايفا كنيم، نقش واقعي خود را در مبارزات ضداضايعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21صفحه                                              2 شماره                                                         خلق جنگ

 

 

 بررسی انتقادی     -2
 

 تي كه مها در لااسئوگرفتن مطاتبي كه تاكنون آمده است، پاسخ برخي ازتصور مي كنيم اينك با درنظر

لت توقف فعاتيت هاي سهازمان و  آغاز اين مقاته طر  كرديم روشن شده باشد و آن اينكه نمي توان ع

، بدخواهي و يا اپورتونيست شدن ايهن يها آن   مل شهادت برخي از كادرهاي سازمانه آنرا به عاجزيت

ي از حقيقت را بيان مي فرد نسبت داد و همانطوري كه قبلا يادآور شديم، اين برداشت گرچه جنبه هائ

كند. اما مطلقا نمي تواند حقيقت پروسه اي باشد كه ما از سر گذرانيده ايهم . از ايهن رو شهر  دسهت     

يافتن به تحليلي زنده و پيگير، تحليلهي كهه رهنمهون فعاتيهت ههاي آتهي مها باشهد و مها را از اينگونهه           

سئله است، يعني كشهف آن قهوانيني   ريشه هاي م خود، همانا انگشت نهادن بر اشتباهات مصون دارد

 كه بر حركت ما تسلط داشته و مستقل از اراده شركت كنندگان عمل مي نمود. همواره عبور به قلمهرو 

 .عيني و شناخت آن امكان  پذير استقلمرو ضرورت هاي از و آزادي ، اتزاما 

مهي   2و1ه بررسي گذشته در اينجا براي بيان بهتر مطلب و سهوتت در تحليل مسائل ، نظري كوتاه ب  

 اندازيم و در ارتبا  دياتكتيكي با آنهادوره سوم را مورد بررسي انتقادي قرار مي دهيم .

دفدائي خلهق ايهران در چهه شهرايطي و      نشان داديم كه هسته اوتيه چريكهاي 1ما در بررسي گذشته   

ن كهرديم كهه جريهان    ال اين را هم روشه حضرورت هائي بوجود آمد ، در عين  بمنظورپاسخگوئي به

مزبور از درون كدام پروسه مبارزاتي و در تقابل با كدام نظرات سياسي ه ايدئوتوييك  شهكل گرفهت    

، قابليهت و  ايهدئوتوييك عناصهر تشهكيل دهنهده آن    ه  شد. خصلت وكيفيت ماتسبات سياسيو پرورده 

 .زماني آنها تا چه اندازه بودار ستوانائي عملي و تجربه كا

، عليرغم همه كوشش هائي كهه ايهن جريهان بهراي برعههده گهرفتن       نشان داديم 2ذشته در بررسي گ  

، عمهلا  رغم موضهع گيهري ههاي سياسهي صهحيح اش     ، عليف جنبش مسلحانه انقلابي بكار بستوياي

نتوانست به مشي انقلابي وفهادار بمانهد و بسهمت اپورتونيسهم منحهرف شهد. خصهلت اساسهي ايهن          

، در زمينهه  غيرعمهدي در بنيانههاي تئهوري م. م    تحريفات عمدي و يها  اپورتونيسم در زمينه تئوريك ،

يجاد يهك سهازمان   ، اتخاذ مشي دفاع از خود مسلحانه و در زمينه سازماني . اه عمليسياسي  ويايف 

، وي چنهد نكتهه اساسهي انگشهت نههاديم     د. در عين حال ما در همين بررسي بر روتوده اي بي شكل ب

اساسا بررسي انتقادي دوره سوم نهاممكن اسهت و مهي توانهد سرمنشهاء      نكاتي كه بدون توجه بآنها 

بسياري از اشتباهات گردد. نخست اينكه حركت اصوتي ما بسمت اپورتونيسم منحرف شد و بعد ايهن  

اپورتونيسم هم در وجوهات تئوريكي ، سياسي و تشكيلاتي بود. دوم اينكه خصهلت اساسهي مبهارزه    

ن، در طول اين دوره مبارزه برعليه همين اپورتونيسم و دست يهافتن  ايدئوتوييك دروني و هدفمندي آ

يهدئوتوييك برعليهه ايهن    بويايف واقعي چريكهاي فدتئي خلهق بهود. سهوم اينكهه در جريهان مبهارزه ا      

، بتههدريج معلههوم گرديههد كههه نيروئههي اپورتونيسههتي وجههود دارد كههه بهها تمههام قههدرت از  اپورتونيسههم

، شيوه هاي غير اصهوتي ن نيروي اپورتونيستي كه با دست يازيدن به اپورتونيسم حمايت مي نمايد. اي

، عملا ت همه جانبه از اپورتونيسم مي شدرا مختل مي نمود و مانع شناخپروسه انتقاد وانتقاد از خود

باتمام برسهاند و بها حهداقل     به سازمان اجازه نداد تا بمثابه يك مجموعه سازماني پروسه انتقادي را

كت خود را اصلا  كند. و چهارم اينكه نبايد تصفيه مدافعين اپورتونيسهم را بها رفهع    ، جهت حرتطمات

خود اپورتونيسم همراه بگيريم . بنابراين اولا بسط هرگونه مبهارزه همهه جانبهه برعليهه اپورتونيسهم      
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موجود، گسست قطعي از آن و جهت گيري صحيح انقلابي مبتنهي بهر تئهوري م. م. بها مسهئله اخهراج       

پورتونيست بهم گره خورد و ثانيها فرجهام مبهارزه برعليهه مهدافعين آشهكار اپورتونيسهم و        عناصر ا

 اخراج آنها از سازمان، با آغاز حركت نوين سازمان همراه گرديد.

حركت نوين سازمان كه در متن چنهين شهرايط عينهي بوجهود     بدين ترتيب مي توان ملاحظه كرد كه   

حركهت انقلابهي و   ، تضاد ميان كهنه و نهو، تضهاد ميهان    د بودآمد، خود آميزه اي از دو نيروي متضا

شدت دافع هم بوده كنار هم، بحركت اپورتونيستي، اين دو نيروي متضاد ضمن وحدت وهمزيستي در

كه انكشهاف   در عين حال حركت نوين خود پروسه انتقاتي هم بود. و با يكديگر درتضاد آشكار بودند

يعني آنكه هرقدر بهتر، صريح تهر،   .را در حل همين تضاد مي يافتخود  ، تحول بنيادين و كيفيواقعي

شكيلاتي مان را بهه نقهد مهي كشهيديم، بهمهان نسهبت مهي        تمتهورانه تر انحرافات تئوريكي، تاكتيكي و

 . بي را در جهات گوناگون بسط دهيممتهورانه تر مبارزه انقلاتوانستيم بهتر، صريح تر و

ه گويها شهكل دادن بفعاتيهت    ، تصهور مهي كنهد كه    چنهين واقعيتهي  د با برخوراتبته يك متافيزيسين در  

. اين طرز تفكر م و رفع همه نواقص و كمبودها است، مستلزم شناخت همه جانبه از اپورتونيسانقلابي

كه همواره ميان زدودن انحراف و فعاتيت انقلابي شكاف غيرقابل عبوري مي بيند و نمي توانهد پديهده   

امل مورد بررسي قرار دهد، در برخورد بها چنهين واقعيتهي درمانهده شهده و در      ها را از نقطه نظر تك

در  ، يها مبهارزه فعهال انقلابهي.    يا مبارزه برعليهه انحرافهات   بهترين حاتت يك جنبه را درنظر مي گيرد.

رابطه عين و ذههن، رابطهه موضهوع تغييريابنهده و      چنين واقعياتيحقيقت اين طرز تفكر در برخوردبا 

يز كيفهي  نقلابي را درك نمي كند. اين درست است كه بين اپورتونيسهم و فعاتيهت انقلابهي تمها    فعاتيت ا

چارچوب همين تمايز كيفي، رابطه كمهي نيهز ميهان آنهها موجهود اسهت و در       وجود دارد، با اينحال در

 شرايط مشخصهي  مي توانند بيكديگر تبديل شوند. مهم اين است كه بتوانيم در هر شرايط معينيتحت 

مل و شهيوه تبهديل   ، مراحل تكااتيت انقلابي را بدرستي درك كنيمابطه دياتكتيكي ميان انحرافات و فعر

 .   آنها را دريابيم

، بهار ديگهر بهه بررسهي ايهن تضهاد       دي ضمن بررسهي علهت گسهيختگي سهازمان    ما در صفحات بع  

ن تضاد داشهت، برخهي   برخواهيم گشت، اما در اينجا عجاتتا براي آنكه بهتر بتوان تصور روشن از اي

توضيحات لازم است. در حقيقت بدون شناخت اين تضاد، بدون درك اين موضوع كهه تضهاد مزبهور    

به چه اشكاتي در درون سازمان وجود داشته و عمل مي نمود، عملا هرگونه كوششهي كهه نهاير بهر     

ابي بهه علهت   امكان دسهت يه  بررسي انتقادي اين دوره باشد، به كوششي عبث و بيهوده تبديل شده و 

 .ع به پيدايش نمودند، غيرممكن استتجزيه و تحليل كليه گرايشاتي كه در اين دوره شروگسيختگي و

يت ههاي  فعاترحركت انقلابي دت متضاد يعني حركت اپورتونيستي وحركهنگامي كه از همزيستي دو  

ان بمثابهه يهك   . يكهم از نقطهه نظهر سهازم    نوين سازمان صحبت مي كنيم. اين از دو زاويه مطر  است

در بررسي سازمان بمثابه يك كليت ما مهي   .كليت و دوم از نقطه نظر اجزاء آن يعني اعضاي سازمان

. يهك سياسهي و تشهكيلاتي مشهاهده كنهيم     توانيم اين دوگانگي را بطور وضو  در عرصهه ههاي تئور  

ي از مبهاني  ، در عرصه تئوريك از يكطرف برداشهت ازمان حركت نوين خود را آغاز كردهنگامي كه س

تئوريك مشي و ويايف ارائه نمود كه اساسا با برداشت هاي قبلي اش متفاوت بود و از طهرف ديگهر   

وضعيت برداشت هاي سابقش را روشن نكرده بود. به بيان ديگر دو برداشت كاملا متضاد از مبهاني  

ماندهي ، تجديهد سهاز  ي وويايف دركنهار ههم وجهود داشهتند. درعرصهه پراتيهك انقلابهي       تئوريك مش
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، امها تشهكيلات   ههاي نهوين از ويهايف آغهاز مهي شهود      تشكيلات شهر و شمال بهر اسهاس برداشهت    

يستمهاي نهويني از  فعاتيت خود ادامه مي دهد. در عرصه تشكيلاتي سكردستان كماكان مثل سابق به

م كه اينجا اين راهم بايد اضافه كنيل گيري مي نمايند. درككارسازماني دركنار سيستم كهن شروع بش

عرصهه  . جنبه غاتب را حركت انقلابهي برعههده داشهت و در    مجموع در دو عرصه تئوريك و عملي در

، اجزاء يعني در حركت اعضاي سازمانحركت تشكيلاتي جنبه اپورتونيستي. و اما مسئله دوگانگي در

ن افهرادي  . در اينجا ما با طيفي از اعضاء سازمان سرو كار داشتيم كه يكطهرف آ ز پيچيده تر بودهنو

يك سر ديگر آن افرادي كه تا حدود زيهادي از  هنوز با گذشته قطع ارتبا  نكرده، و در قرار داشتند كه

گذشته بريده بودند، و در ميان اين دوطرف كساني قرار داشتند كه كم و بيش از گذشته بريده بودنهد.  

بهه خهط سياسهي ه      در عين حال در آن شرايط ممكن بود حتي كساني هم وجهود داشهتند كهه نسهبت    

( بنهابراين مهي تهوان بآسهاني     ايدئوتوييك سازمان يعني نسبت به تئوري م. م . ترديد كرده بودنهد.) 

، بصورت يك مجموعه كمپلكسي از تضهادهاي گونهاگون   كرد كه همان تضاد پايه اي يادشدهمشاهده 

ن مجموعهه  در درون سازمان وجود داشت كه حركت نوين سازمان بطهور مشهخص آميهزه اي از ايه    

 تضادها بود.

وحدت نظر اكثر با اين برداشت توافق داشتند، چرا كه در آن  بنظر مي رسيد، آستانه فعاتيت جديددر  

آنجهائي كهه چنهين تهوافقي وجهود      دربايد فعاتيت انقلابي را سازمان دههيم و  وجود دارد، مي توانيم و

، توانيم ضمن تعميق نقد وگسترش آن برخي انحرافات كاملا شناخته نيست، ميندارد و يا حتي ريشه 

برخهي  آنجائيكه چنهين تهوافقي وجهود نهدارد و يها حتهي ريشهه        در فعاتيت انقلابي را سازمان دهيم و

نقد و گسترش آن، فعاتيت انقلابي را بمهوازات  ، مي توانيم ضمن تعميق انحرافات كاملا شناخته نيست

 ،كساني كه درآن حركت شهركت مهي كردنهد   م ، گرچه در همان شرايط روشن بود، همه يش ببريپآن 

، با اينهمه اين امهر را  پروسه و قوانين تكاملي آن ندارنداين  صبطور يكسان تصور روشني از خصائ 

، چرا كه اينها همه واقعيات ما بودند و اين واقعيات و اشتاز دست زدن بچنين اقدام بزرگي باز نمي د

ه كهار  يير داد. اين تضادها را مي بايستي در يك پروستضادهاي ذاتي آنرا نمي شد صرفا با حرف تغ

مبارزات  و. بي ترديد تبديل نمودن سازماني كه تاچندي پيش  دنباته رطولاني وسخت حل مي نموديم

، بيك سازماني انقلابي كه مهي خواسهت   و از مشي انقلابي منحرف شده بودتوده ها و خرده كار بود 

مسلحانه بناكند، كار آساني نبود. اتبته روشن است كهه در چنهين    مبارزه اش را برپايه تئوري مبارزه

وضعيتي يكي از شرايط بسيار مهمي كه مي توانست ما را تاحدود زيادي تضمين كند و بيشتر از ههر  

قرارهائي بود كه بهم داده  ، پايبندي به شرافت انقلابي و قول ود و مدركي اهميت داشتقعطنامه و سن

 .بوديم

پروسه حركت سازمان را بعدازسازماندهي حركهت جديهد، بصهورت يهك منحنهي نشهان        حال اگرما  

 ماه اول حركت منحني سير صهعودي پيمهود. در طهي     ، بروشني مشاهده مي كنيم كه در طي دهيم

، دسهتكم در  عد از ضربات تا سومين نشست عمومي، منحني اگر نگوئيم سير نزوتيماه دوم يعني از ب

دن انباشهته شه  فت، يعنهي سهازمان دوره بهي ثبهاتي و    ، پيش رنزوتي تمايل داشتر افقي كه بسير مسي

ماه سوم يعني بعد ازنشست عمومي تاخروج جريهان   الاخره در بتغييرات كمي نزوتي را طي نمود. و

 .سازمان در مدار تلاشي قرار گرفت ، منحني بشدت سير نزوتي طي كرد، بعبارت ديگرانحلال طلبي
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ين سئوال مطر  است و ان اينكه چرا سازمان ما نتوانست با موفقيت پروسه انتقهاتي  اينك در اينجا ا  

را از سر بگذراند ؟ چطور شد كه در همان نخستين گامها متوفق گرديد و سهپس پروسهه تجزيهه اش    

شد. آيا اين امر ازشهادت تني چند از كادرهاي سازمان، و يا ازمحدودشدن دامنه فعاتيت، تقويت  آغاز

ه ايدئوتوييك، تعطيلي پراتيك جنگهل وتمركهز نسهبي دركردسهتان ناشهي شهده بهود؟ يها آنكهه          مبارز

ما همان گونهه كهه   عضو تشكيلاتي علت آن بود ؟ بنظر اپورتونيست شدن اين يا آنناپيگيري، تزتزل و

قبلا گفتيم براي سازماني همچون سازمان ما كه مي خواست از يك دوره فعاتيت اپورتونيسهتي بيهك   

ي ، امري طبيعي و شهايد در برخه  ش آمدن حوادثي كه فوقا نام برديمفعاتيت انقلابي گذار كند، پيدوره 

دوره بمنظهور كشهف   ليل رويدادهاي ايهن  حبود. بنابراين در تجزبه و تهم از موارد آن اجتناب ناپذير 

كسهاني   ، اساسا انگشت نهادن بر عوامل مذكور گمراه كننده است و اين ممكن اسهت علت تعيين كننده

اما بيشك براي بسهياري   ،ماهيت اشياء و پديده ها فكر كنندرا فانع كند كه كمتر دوست دارند در باره 

اولا از . از اينروست كه ما تاكيد مي كنيم بايهد بهر روي آن عهواملي انگشهت بگهذاريم كهه       چنين نيست

. بنظهر مها ايهن    بگيهرد خصلت خود پروسه ناشي شده باشد و ثانيا سازمان را بمثابه يك كليت دربهر  

 .كنون اين موضوع را بررسي مي كنيم. اما بود خصلت نظام تشكيلاتي، عامل

برداشهت  بنظر مي رسد طرفداران واقعي مشي مسلحانه بر روي اين واقعيت توافق داشته باشند كه   

ت چرا درست بوده اس 60، از تئوري م. م. و ويايف عملي اش بعد از سال سازمان ما بمثابه يك كليت

. بنابراين ما در اينجا از بحث پيرامون اين برداشتها اعتراضي نداشته استكه تاكنون كسي به اساس 

نمي رسد برموضوعي متمركز مي كنيم كه بنظر عمدهرف نظرمي كنيم وبحثمان رابطوراين مسائل ص

ل كهي از عوامه  . به نظر مها ي اين موضوع نظام تشكيلاتي ما است بر روي آن توافق .جود داشته باشد.

، وره ناتوان كرده و آنها را سردرگم نموده استرسي انتقادي اين دبسيار مهمي كه بسياري را در بر

ي ايهن  . بهدين جههت بايهد رو   از كار وعدم آشنائي با آن بهوده اسهت   دقيقا بدتيل مبهم ماندن اين جنبه

عاتيهت ههاي سهازمان    با تجزيه و تحليل آن نشان دهيم كهه چگونهه ف  موضوع بطور جدي مكث كنيم و

 .ج متوقف شده و رو به تجزيه گذاشتبعلت عملكرد اين نظام تشكيلاتي بتدري

( در اين نظام تشكيلاتي بي اغراق مي نظامي متكي بر افراد بود.) خصلت اساسي نظام تشكيلاتي ما  

راسهاس  . اين نظهام كهه ب  ادعا كرد كه بتعداد اعضاي سازمان، اساسنامه تشكيلاتي وجود داشتتوان 

يا مسئول تشكيلاتي طر  مي گرديد، منظمها   ، توسط هر عضو ونيازمنديهاي عملي هر بخش تشكيلات

ي و هر ارگان سهازماني از  بخش تشكيلاتشي، هري. بموجب چنين شرايط پيدابسط و توسعه مي يافت

، آموزش، ضوابط و معيارهاي خاص خودش پيروي مي كهرد و مهي كوشهيد برنامهه هها و      سبك كار

. از ايهن  تعيين مي كهرد بمرحلهه عمهل در آورد   يف خاص خود را در چارچوب مناسباتي كه خود ويا

 ت از خود مختاري برخوردار بودند.نظر نه تنها اعضاي سازمان بلكه كليه بخشها و ارگانهاي تشكيلا

زمينهه چنهين رابطهه پايهه اي شهكل گرفتنهد، نظهام        مجموعهه مناسهبات تشهكيلاتي كهه در    بدين ترتيب 

ميم گيهري  يرامون مسهائل گونهاگون و تصه   پآوردند. مبارزه ايدئوتوييك بحث  لاتي ما را بوجودتشكي

همه و همه اينها در ايهن نظهام از    ، عضوگيري و در مورد آنها، انتخابات، انظبا  تشكيلاتي، رهبري

ژه در ات بويويژگي خاصي برخوردار بودند. بدين جهت مطاتعه و تحقيق پيرامون مجموعه اين مناسب

روشني تمامي جنبه هاي گوناگون كارسازماني ما را نشهان مهي دههد.    ، به طرز پرتومناسبات پايه اي

. كليهه مسهائلي كهه    با فعاتيت هاي عملي شروع مي كنيمنمونه از مبارزه ايدئوتوييك و رابطه آن براي 
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منهدي  از نيازلهه نخسهت   هرون سازمان طر  مي گرديدنهد، در و تحت عنوان مبارزه ايدئوتوييك در د

بخش و . ههر عضهو يها ههر    آن بخش سازماني ناشهي مهي شهد    ين يا، اهاي اين يا آن عضو تشكيلاتي

ارگاني انتظار داشت مسئله او مسئله كل تشكيلات شود و كليه اعضاي سازمان براي پاسخگوئي بآن 

ود بها  چوب فعاتيهت ههاي خه   در باره اش به بحث بپردازند. روشن است كه همواره تشكيلات در چهار 

، مواجهه بهود كهه    هر سو بدرون سهازمان آورده مهي شهد    مشگلات گوناگون كه ازانبوهي ازمسائل و

اسهتاي  ر، سازماندهي و حل آنها در ته بنديباتوجه به خصلت خود مختاري كار تشكيلاتي امكان دس

خط مشي عمومي سازمان ممكن نبود. شكي نيست كه بها انباشهته شهدن مسهائل و حهل نشهدن آنهها        

آنكه افراد از ادامه بحث باز مي ايستادند، به چندگانگي  و تشتت در صفوف سازمان دامن زده  ضمن

مي شد و اين امر خود زمينه فراكسيونيسم و محفليسم را فراهم مي كرد. در عين حال هر عضو و يها  

د مهور  هر بخش تشكيلات مجبور بود براي پيشبرد ويايفش خود مستقلا به مسائل پاسخ گويهد و در 

نها تصميم بگيرد. يا مثلا شيوه تصميم گيهري را درنظهر بگيريهد. در نظهام تشهكيلاتي مها در برخهي        آ

قسمت ها تصميم گيري جمعي بود و در برخي ديگر مسئول تصميم نهائي را مهي گرفهت . در برخهي    

هوادار حق تصميم گيري داشت و در برخي ديگر حداكثر حق نظر. و اما هرگاه مسئله برسهر تصهميم   

رخهوردار بهود ، مركزيهت    گيري درمورد كل فعاتيت هاي سازمان بود ، يگانه ارگاني كه از ايهن حهق ب  

اعضهاي  مي آمهد كهه حهداقل اكثريهت     درصورتي تصميماتش بمرحله عمل در، تازه آنهم سازمان بود

 د اكثريت سازمان قرار نمي گرفهت اگر چنانچه تصميمات مزبور مورد تاييسازمان آنرا مي پذيرفتند و

يا آنكه مركزيت اعتمادش را در نزد اعضاي سازمان از دست مي داد ، تصميمات برروي كاغهذ مهي   و

ماند. در چنين شرايطي براي آنكه اوضاع تشكيلات برهم نخورد ، نشسهتي عمهومي بها اكثريهت كليهه      

اعضاي سازمان تشكيل مي گرديد تا براي رفع مشگلات چاره جهوئي كهرده و تصهميمات لازم اتخهاذ     

دتيل وجهود مسهائل گونهاگون    ، بچنين نشست هائي برگزار مي گرديد دد. جاتب اينجاست كه هربارگر

، نشست تنها مي توانست به برخي از آنها پاسخ گويهد، زيهرا ادامهه ايهن جلسهات منجهر بهه        حل نشده

. شكيلات ما امري جزئي ومقطعي بودتدهي هم در بازماندن سازمان از فعاتيت هايش مي شد. گزارش

چيهزي دردرون  ، عمهلا چنهين   دههي  يرغم تلاشهاي زياد مبنهي برمعمهول داشهتن سيسهتم گهزارش     عل

بخشهي  بديهي است كه از يكسو خصلت كارقسمتي واين امر كهه هرفهرد وهر   .سازمان برقرار نگرديد

از سوي ديگر بدتيل رشد روحيه و تربيت قسمتي و اين د كه كار قسمت خود را پيش ببرد ومي كوشي

د كمتر تمايل داشتند به مسائل و مشگلات عمومي سازمان بيانديشند، دست بدست هم مي امر كه افرا

دهي را تاحدودي دشهوار مهي كهرد وطبعها ايهن نهوع روحيهات         داد و امكان برقراري سيستم گزارش

سكتاريسهم را در درون سهازمان دامهن مهي زد. يكهي ديگهر از       وگرايشات، زمينه گرايشات قسهمتي و 

، مسئله رعايت انظبا  تشكيلاتي بود. اين حق بايد بر روي آن انگشت بگذاريمكه ب مسائل سازماني ما

، براي سازماني كه مهي خواههد و قصهد دارد مبهارزه كمونيسهتي را در      بي چون و چراواقعيتي است 

شكل يك جنگ انقلابي بپيش ببرد و توده هاي وسيع مردم را در جنگهي سههمگين بهراي قطهع سهلطه      

مسهئله   و متشهكل كنهد و انقهلاب را درجههت انقهلاب سوسياتيسهتي ههدايت نمايهد،         امپرياتيسم بسيج

كهه يهك   برقراري انظبا  سازماني يكي از شهرايط بسهيار مههم موفقيهت اش محسهوب مهي گهردد. اين       

صفوف خود معمول مهي  يطي انظبا  محكم و پولادين را درتحت چه شراسازمان انقلابي چگونه و در

اينجا مهورد بحهث مها نمهي باشهد.       ، موضوعي است كه درتوسعه مي دهدآنرا همواره حفظ و دارد و
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. در اين مورد ههم ايهن مسهئله    سازمان ما مي باشدئله انظبا  در، مسه كه در اينجا مد نظر ماستچآن

، تبعيهت ارگانههاي پهائين از    مطر  بود. مثلا تبعيت فرد از سازماندر درون سازمان ما بگونه خاصي 

را در نظر بگيريد. اين رابطه تازمهاني برقهرار بهود كهه فهرد يها ارگهان مربوطهه بها           ...ارگانهاي بالا و 

سياستها و برنامه هاي سازمان توافق داشت، در غير اينصورت هيچگونه تضميني وجود نداشت كهه  

در مهورد ارگانههاي    فرد يا ارگان مزبور از دستورات و سياستهاي سازمان تبعيت كند. همين امر نيز

را مجاز مي دانستند كه تصميمات جمع ده ومسئوتين سازمان صادق بود. اين ارگانها خودرهبري كنن

ث كرده باشند، بدون آنكهه از تصهويب جمهع گذرانهده     حرند بدون آنكه قبلا پيرامون آن برا زيرپا بگذا

 ،مناسبات اقليت واكثريت نيز همينطور بود. اگر برسرمسائلي اقليت واكثريت بوجهود مهي آمهد    باشند.

ارگهاني بهه   ن خود را مجاز مي دانست با نظروسياستهاي اكثريت در هرمهوردي و در هر اقليت سازما

درعين حال روشن نبود كهه اقليهت چگونهه مهي توانهد      خيزد و باصطلا  مانع تراشي كند ومخاتفت بر

نظرات و سياستهاي خود را تبليم كنهد و بطهور كلهي حقهوق او چيسهت ؟ و از آنجهائي كهه هيچگونهه         

 .د نداشت ، عملا كارها مختل مي شدطه تنبيهي وجوضاب

ارگانههاي رهبهري   لاتي اي مواجه بهوديم كهه اساسها برمسهئوتين و    با سيستم تشكي خلاصه اينكه ما  

ي كاركرد خود را از دست مي دادنهد، تشهكيلات   كننده متكي بود. مسئوتين و رهبري هرگاه و بهر دتيل

كراتيهك  د بخود مناسب ترين شرايط پيدايش رهبري بورو. اين شرايط خودچار هرج ومرج مي گرديد

انحرافهات سيسهتم تشهكيلاتي    بري كه خود برزمينه همان نهواقص و . اين دستگاه رهرا فراهم مي كرد

 مي كهرد وبمجهرد   جمعرايكجا درخودقرارداشت، همه گونه تناقضات وضعف هاي سيستم تشكيلاتي 

 بهالا بنوبهه خهود   تشهديد اختلافهات در   و تشديد مهي شهد   پائين، اختلافات دربالا نيز رشد اختلافات در

 ايجاد شكاف در پائين مي گرديد.منجر به تشديد بيشتر اختلافات و

در نظام تشكيلاتي ما يك خصيصه بسيار نادرستي وجود داشت كه گويا مسهئوتين و رهبهري حهق      

ت كه كم كهم بصهورت   دارند خط سياسي ه ايدئوتوييك را روشن كنند. اين موضوع بگونه اي پيش رف 

يك اعتقاد در آمد. عده اي كار فكري مي كنند و عده اي ديگر )كه هميشه اكثريهت اعضهاء و ههواداران    

سازمان بودند( فعاتيت هاي عملي را پيش مي برند. بي ترديد اين امر از يكسو روحيهه دنباتهه روي را   

 .يت مي كردكزيت بوروكراتيك را تقوتقويت مي نمود و از سوي ديگر زمينه مر

بيهر وتفسهير   عتني كه مسئوتين و مركزيت اش همه كهاره بودنهد، بطهوري كهه     اسازمبديهي است در  

ورت مي گرفهت و بسهياري از اعضهاء وههواداران در     برنامه هاي پايه ايش توسط آنها صسياستها و

و كنهدي  طبيعي وجود اشكالات ، نواقص ، بطوراستها و ويايف نقش فعاتي نداشتندتشريح سيتنظيم و

مركزيت نسبت داده مي شهد واينهان جهزو    ا بلافاصله به ناتواني مسئوتين وهمه وهمه اينه ...كارها و 

شيوه برخورد با ضهعفها   اوتين كساني بودند كه مورد آماج حملات قرار مي گرفتند. در عين حال اين

. از را در برميگرفهت  د، بلكه كل افهراد مركزيت محدود شوو اشكالات، نمي توانست تنها به مسئوتين و

همين روست كه ما بارها شاهد اين واقعيت بوديم كه در جلسات انتقهادي افهراد از نقطهه نظهر رابطهه      

طهرز  قرار نمي گرفتند، بلكه بها اعمهال، رفتهار و    شان با ويايف و اصول كار تشكيلاتي مورد ارزيابي

. بهدين ترتيهب جلسهات    مهي شهد  هركس با ديد خودش، برخهورد   تفكر آنها بطور مستقل، و تازه آنهم

انتقاد و انتقاد از خود بدل به جلسات بحثها و كشمكشهاي بي حاصلي مي شد كه حتي در بسياري از 

، بمثابه سلاحي قدرتمنهد كهه   برخوردهاي شخصي نيز كشيده مي شد. انتقاد و انتقاد از خود مواقع به
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بهي تطهابق داد، در چنهين جلسهاتي از     توسط آن مي توان و بايد تشكيلات و افهراد را بها ويهايف انقلا   

. اين امر دن افراد و تشكيلات تبديل مي گشتمحتوي واقعي خود تهي مي شد و بوسيله اي براي كوبي

اثرات بدي بر روي اعضاء و هواداران سازمان از خود برجاي مي نههاد و بسهياري را از شهركت در    

 اين جلسات فراري ميداد.

نظام تشكيلاتي، بايد گفت كه درواقع همين نظهام تشهكيلاتي بهود كهه      درباره وضعيت هواداران دراين

اشكالاتي كه ها، تناقضات ومناسبات هواداران را باسازمان معين مي كرد و بآن شكل مي داد. ضعف 

كه حقهوق  گسترش مي يافت. باوجود آنداشت، درسطح هواداران نيز بسط و در درون سازمان وجود

اي روشن نبود، باوجود آنكه اين دومقوتهه تشهكيلاتي تعريهف نشهده      رفهو ويايف عنصر وهوادار ح

عنصر سازمان براي خود حق و آن اينكه اساسي ميان آنها وجود داشت و بود، با اين حال يك تفاوت

حقوقي قائل بود كه اوصاحب اين تشكيلات بوده و هوادار تحهت اختيهار اوسهت از اينهرو اشهكالات و      

فشار بيشتري مهي آورد. ايهن واقعيهت ازيكسهوباتوجه بهه سهطح       هوادارتي به نواقص سيستم تشكيلا

آگاهي وتجربه مبارزاتي و اين امركه هوادار غاتبا آمادگي پذيرش اين ضعفهاو تناقضات رانداشهت و  

مهوثر بها ايهن اشهكالات     ي نشان نمي داد تها اوبتوانهد بطور  ازسوي ديگرنظام تشكيلاتي هم راهي به و

 او را از ادامه فعاتيتش باسازمان بازمي داشت.يش مي شد وردبرخورد كند، موجب دتس

درعين حال اين نظام تشكيلاتي بنابه خصوصيت اش، سرشتي دوگانه داشت و اين دوگانگي عمدتا از 

دوگانگي مسئوتين ناشي مي شد. بدين معني كه اگر رفيقي كارآمد نسبت به مسهائل سهازماني و كهار    

، درغيهر  بود، كارها تاحدودي درآن قسمت خوب پيش مي رفت تشكيلاتي، مسئول يك بخش تشكيلات

اينصورت نه. با اين حال بايدگفت اين جنبه ازكار تشكيلاتي درمقايسه با آنچه ما فوقها بيهان داشهتيم،    

   جنبه مغلوب نظام تشكيلاتي مارا تشكيل مي داد.

ئوتين بوجهود مهي آمهد ،    ، همواره به تعادتي كه در سطح مركزيت و مسه  دوره ثبات نسبي اين نظام  

بستگي مي يافت و چنانچه اين تعادل و موازنه نيرو در سطح بالا برهم مي خورد ، دوران بي ثباتي و 

هرج و مرج تشكيلاتي آغاز مي شد . برهم خوردن تعادل و موازنه نيرو در بالا نيز ممكن بود بهدلائل  

تيكي و يا تشكيلاتي اختلافهات اصهوتي پيهدا    گوناگون پيش آيد. مثلا اينكه بر سر مسائل تئوريكي ، تاك

مي شد و طرفين نمي توانستند به توافق برسند ، آنگاه اين اين اختلافات به پهائين سهرايت مهي كهرد ،     

بطوريكه كل تشكيلات را دربر مي گرفت . و از آنجائيكه ضوابط و معيارهاي تشكيلاتي فهردي بهود ،   

كافي بود افراد با آتوريته سهازمان يعنهي   مثلا د . و يا جبرا حل نهائي به نشست عمومي كشيده مي ش

كسانيكه وجودشان خود عامل تعادل بود، بشهادت برسند تا باز دوران بي ثبهاتي و عهدم تعهادل فهرا     

 برسد.

در واقع چنين نظام تشكيلاتي از همان آغاز شكل گيري مجدد ما بعد از قيهام بوجهود آمهد. در ابتهدا       

حل و فصل مي شد ، اما بعد از مدتي با پيوستن نيروهاي وسهيع و  “ پيشين  روابط“ مسائل براساس 

براثر توسعه و گسترش تشكيلات ، ديگر نمي شد در چارچوب اين نظام تشكيلاتي حتي قهدمي جهدي   

بجلو برداشت . در آن زمان گذشته از برخي انتقادات به برنامه ها و سياستهاي عملي ، مسئله اصهلي  

ني بود . از اينرو قرار شده بود نشستي با شركت كليه اعضاي سازمان در اواخهر  ، حل مسائل سازما

تشكيل شود تا با اين مسئله برخورد گردد، اما اين نشسهت نتوانسهت برگهزار شهود . بعهداز       سال 

مدتي بحث از مسائل سازماني بطور عمده به مسائل تاكتيكي و برنامه اي منتقل و متمركز شهد.برخي  
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اد بودند كه سياسهت و مشهي عملهي سهازمان صهحيح بهوده و تنهها پهاره اي نارسهائيهاي          براين اعتق

سازماني وجود دارد كه بايد برطرف شود. اما برخي ديگر براين اعتقاد بودنهد كهه سهازمان از مشهي     

انقلابي منحرف شده و به اپورتونيسم دچار شده است . از آنجائيكه برسر اين مسائل در بهالا توافهق   

د ، كار سازمان ماهم نتدريج مختل گرديد و براي رفع اين مشگل نشسهت عمهومي برگهزار    حاصل نش

شد. در اين نشست گذشته از طر  ويايف نوين و تصويب آن ، يك اساسنامه هم مورد تصويب قرار 

گرفت . در اينجا ما نمي خواهيم دربهاره ايهن اساسهنامه بهه بحهث بپهردازيم ، زيهرا برخهورد بها ايهن           

خود نياز به بررسي تفصيلي دارد كه در اين مقاته نمي گنجد. با اينحال ذكر برخهي مطاتهب   اساسنامه 

 براي روشن شدن مطلب ضروري است .  

با نظري اجماتي براين اساسنامه بخوبي محتوي واقعي آن روشن مي گهردد. در حقيقهت اساسهنامه      

ده بود. در اين اساسهنامه اساسها   مزبور از نقطه نظر رفع مشگلات سيستم موجود تهيه و تنظيم گردي

كنترل آن وراه هائي براي رفع اختلافات و كه مناسبات دستگاه رهبري را تنظيم كندكوشش براين بود

دو ارگهان مشهخص شهده بهود و مطلقها از      تنهها  بيابد. بدين تحاظ تصادفي نبود كه در اين اساسنامه 

تشهكيلات در دو  بهود، كهه گويها كهل      ساختمان عمومي تشكيلات و طرز كار عمومي آن سخني نرفتهه 

 . مركزيت و شوراي عاتي سازمان.ارگان خلاصه مي شد

ماينهدگاني بهراي   ، مطابق اساسنامه فوق اعضهاي سهازمان بها انتخهاب ن    بهر حال در نشست عمومي  

تر ، همه حقوق خود را باين افراد دادندو اين ارگان هم بعد از كنگره )كه اين بيشه شوراي عال سازمان

، چرا كه در اساسنامه اساسا صحبتي از كنگهره و طهرز تشهكيل    ي دتخوشي اعضاي سازمان بودبرا

آن نشده بود( عاتيترين ارگان سازمان محسوب مي شد. يعنهي مهي توانسهت سياسهت تعيهين كنهد و       

بها گسهترش تشهكيلات جنبهه حقهوقي و      “ مناسهبات پيشهين   “ مركزيهت انتخهاب نمايهد. بهدين ترتيهب      

 . اساسنامه اي گرفت

ميان اعضهاي  بالا و تنظيم مناسبات كوششهائي كه براي حل اختلافات در، عليرغم همه با اين وجود  

ينباردر شكل ، اتبته با اين تفاوت كه امچنان اين اختلافات ادامه داشتندهرهبري صورت گرفته بود، باز

دن وت خنثهي نمه  جهه ركزيت ههم نتوانسهت اقهدام مهوثري در    . و بالاخره تعويض منويني تظاهر يافتند

 ( 10عملكرد نيروي مدافع اپورتونيسم و بجريان انداختن پراتيك فعال انقلابي بعمل آورد. )

، اينكهه  ي گفتگوي بسيار محدودي صورت گرفهت ، پيرامون مسائل سازماندر دومين نشست عمومي  

يشهات  اگرنداشهت وسهازمان براسهاس تمهايلات و    مثلا در سازمان ما سانتراتيسم ه دمكراتيك وجود  

اين امون مسائل سازماني تا همين حدمحدود ماند. در، بنابراين بحث پيرمسئوتين وافرادپيش مي رفت

، ست ضمن كنار نهادن اساسنامه موقت، تا آنجائيكه به نيازهاي فوري وعملي ما مربو  مهي شهد  نش

بهاره آن  مثل ساختمان تيمهاي چريكي شهري و روستائي برخي مسائل پايه اي آن طر  گرديهد و در 

تصميماتي اتخاذ شد و بحث مفصل پيرامون نظام تشكيلاتي و بطور كلي خط مشي سازماني بهه بعهد   

 .ن و در جريان پيشبرد آن موكول شداز سازماندهي حركت نوي

، در كيلاتي ما بعد از سازماندهي جديدبدين ترتيب مشاهده مي كنيم كه خصلت عمومي مناسبات تش  

درگذشته جريان داشت، با اين تفاوت كه در قبهل اپورتونيسهم تشهكيلاتي     مجموع همان چيزي بود كه

خدمت آنها بود، اما بعداز حركت نهوين  ئوريك كاملا همنوائي مي كرد و دربا اپورتونيسم سياسي و ت

نه تنها با آنها همنوائي نمي كرد بلكه بشدت در تضاد بود. بهمين جهت اقدامات اوتيه براي برچيهدن و  
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حركت نهوين  بارزه ايدئوتوييك دروني بعد ازن اين نظام آغاز گرديد. از اين رو مضمون مدرهم كوبيد

سائل مربهو  بهه   اني تئوريك مشي انقلابي و حل مبزه با انحرافات تئوريك و تشريح مگذشته از مبار

، اساسا مي بايستي بر محور چگونگي ايجاد يك سازماني انقلابي كهه قهادر بهه    گسترش جنگ انقلابي

بمثابه يهك فعاتيهت    عملي مشي انقلابيحقيقت شر  پيشبرد برد عملي مشي باشد، دور مي زد. درپيش

 يعني دست يافتن به چنين ابزاري بود. حل عملي اين مسئله، مستلزم مستمر و دائمي

ادت رسيدند كه بهدتيل توانهائي شهان، برخهورد     دو تن از كادرهائي بشه 60ه 61طي ضربات ساتهاي   

ميان اعضاء توريته بسيار بالائي درآبوبيت واز مح ...قانه شان، خصلت هاي خوبشان وصادقانه ورفي

و هواداران سازمان برخوردار بودند. واقعيت اين است كه اين رفقا عهلاوه براينكهه نقهش عظيمهي در     

 تعهادل و ثبهات نسهبي   ، نقش تعيين كننده اي هم در د فعاتيت هاي نوين برعهده داشتندهدايت و پيشبر

، دشهواري  و هواداران با وجود گسهتردگي كهار   ءياري از اعضادرون سازمان بازي مي كردند. بسدر

نهوز بسهياري از ضهعفها و انحرافهات بهويژه      هيني بيش از اندازه و اين امر كهه  فوق اتعاده زياد، سنگ

ه مهي تواننهد به   انحرافات تشكيلاتي پابرجاي مانده بود، با اين حسهاب كهه ايهن رفقها وجهود دارنهد و       

اين حركت سهترگ  يشبرد جنگ انقلابي، بر نواقص وكاستيها غلبه كنند، در، ضمن پپشتوانه وكمك آنها

 شركت نمودند.

اما بعد از ضربات يك چيز كاملا روشن بود و آن اينكهه تعهادل نسهبي و موازنهه نيروهها در درون         

ت گرايشهات گونهاگون   سازمان برهم خورد و تضاديكه قبلا درباره اش سخن گفتيم و خود را بصور

اسهي ه   . اين فعاتيتها كه در آغهاز هنهوز مضهمون واقعهي و خهط سي     مي داد شروع به رشد كردنشان 

اسهت كهه در مهتن نظهام      . روشهن ايدئوتوييكي شان روشن نبود، خيلي زود بسط و گسهترش يافتنهد  

، نشان باشند مي خواستند چيزييا كساني كه تشكيلاتي ما، اين گرايشات اصولا خودرا درمسئوتين و

ضاي سازمان ، مناسبات اعهواداران( كه با وضعيت تشكيلاتي )بويژهداد وبيشك درنظر بسياري  مي

 وهله نخست بيشتر بمبهارزه بهر   ، درومشاجرات ناشي ازآن آشنائي زيادي نداشتند، گرايشات مزبور

پنهان مهي   شانمتاسفانه محتوي سياسي ه ايدئوتوييك آن ازنظر متجلي مي شدو“ تقسيم قدرت“  سر

م مهي دوختنهد و   ، بهه ايهن مشهاجرات چشه    . آنها با ناباوري ودرعين حال باكمهال تاثرونهاراحتي  ماند

دركنارهم فعالانه قبل از ضربات طورممكن است اعضاي سازمان كه تانبود كه چبرايشان قابل تصور

تشكيلاتي كهه متكهي    م كه خودنظام، اينك بدين شكل عمل مي كنند. اتبته بايد متذكر شويكارمي كردند

ردن ، چون واقعيت اين بود كه هر گرايشي بهراي بوجهود آو  برافراد بود، اين باور را بوجود مي آورد

اشغال مي نمود تغييرات متناسب و دتخواه خود، نخست مي بايستي آن موقعيت ومواضع سازماني را

ه و بچه شيوه اي متوسل مي چگونكه با اتكاء بآن مي توانست به اهداف خود برسد. اينكه هر گرايش 

 ،قابليت خهود ات عناصر تشكيل دهنده آن برميگشت. برخي بدتيل توانائي و، اين ديگر به خصوصيشد

در چنهين   ...و برخي ديگر بشهيوه تحريهف حقهايق، اتههام زنهي و      ...بدتيل وفاداري به مشي انقلابي و 

آمد كه گويا اعضهاي سهازمان    جود مياينكه چنين تصوراتي بودر . بنابراينموقعيتي قرار مي گرفتند

. د، نبايد جاي هيچگونه تعجبهي باشهد  مي كنن با يكديگر مبارزه"تقسيم قدرت"يا “ كسب قدرت “ بر سر

در بازسازي هررفيقي كه مي خواست آگاهانه بامسائل برخوردكرده و چنين وضعيتيمع اتوصف در 

ه  هرچيز مضمون واقعي واهداف سياسيز انقلابي سازمان نقش ايفا كند، مي بايست مي كوشيد قبل ا

، نزديكي و يا دوري شان به مشهي انقلابهي   ن گرايشات، مناسبات متقابل آنهاايدئوتوييك هركدام از اي
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را براي خود روشن كند والا در اين مجموعه متناقض سردر گم شده و از فعاتيهت ههاي انقلابهي     ...و 

ساس كار سازماني نادرست بود، شكلي كه ايهن مبهارزه   باز مي ماند. طبيعي است هنگامي كه مبنا و ا

، رزه، پنههان داشهتن محتهوي واقعهي آن    بخود گرفت، نادرست بود. چسبيدن بيش از اندازه بشكل مبا

 .  دي با مسائل و مشگلات سازمان بوددقيقا بمعني فرار از برخورد ج

ر اعضهاي سهازمان مهي    اكثه  ز خهرده اختلافهات  ، عليرغم وجود بسياري اسومين نشست عموميرد  

هنوز اعتمادهاي سهابق  ، چراكه ندگانگي و شكاف هاي موجود بيابندكوشيدند تا راهي براي غلبه بر چ

ازايهن   مي رسيد كه گرايشات گوناگون مي توانند با يكديگر بوحدت برسند.وجود داشت واينطور بنظر

برسهر دسهت يهافتن بوحهدت     رو تصميمات اين نشست بطور عمده برآيند مبارزه ميان اين گرايشهات  

، روشن گرديد كه نيروهاي مهدافع ايهن   ي و سازماندهي مبارزه ايدئوتوييك. اما بعد از تمركز نسببود

متن نظام تشكيلاتي نتيجتا دروونمي توانند اختلافات ميان خودرا حل كنند گرايشات دافع يكديگر بوده

نك چنين آتوريته هائي وجود ايوار بود ورآتوريته هاي فردي استكه اساسا دوام وبقايش ب ، نظاميما

، براثر عملكرد اين تضادها پروسه گسيختگي سازمان آغاز گرديد. بدين ترتيهب تمركهز نسهبي    نداشت

، در عمهل نتيجهه عكهس    اتيت هاي انقلابي صورت گرفته بودكه باهدف دست يافتن بوحدت و تداوم فع

 ببار آورد.

ضهمن   ،تي بهه عمهده تهرين گرايشهات انحرافهي     نظري اجمها ، بامان ادامه بررسيينك مي كوشيم درا  

 .لات ايندوره را بيشتر توضيح دهيم، تحوروشن كردن ماهيت واقعي آنها

ايشهات ديگهر عملكهرد    جريان انحلال طلبي چه بلحاظ كميت و چه بلحاظ كيفيت در مقايسه بها گر  -1

و بخهش قابهل    ، خود جريان نامتجانسي بود كهه تعهدادي از اعضهاي سهازمان    وسيع تري داشت

توجهي از هواداران را دربر مي گرفت . اين جريان تشكيل مي شد از عناصري كه اعتقادات خهود  

( تا كساني كهه بهآن اعتقهاد داشهتند امها تصهور       11را نسبت به مشي انقلابي از دست داده بودند )

يك سهازمان  اكتتديد، تزتزل وناآگاهي نسبت به تئوري وروشني از آن نداشتند. وحدت آنها در تر

، چه آنهائيكه از تئوري و تاكتيك سازمان بريده بودند و چهه آنههائي كهه    بود و هدف مشتركشان

تئهوري و تاكتيهك انقلابهي و     ، دست يهافتن بهه  ول داشته اما تصور روشني نداشتندياهرا آنرا قب

نحلال لي اصبارزي در اين جملات عنصر ابسيارسازماني كمونيستي بود. اين واقعيت بنحو ايجاد

طلب خود را انعكاس داده بود: ما ممكن است در بحث و بررسهي هايمهان بهمهان نتهايجي دسهت      

. اين بررسي بهه نتهايج ديگهري برسهيم     يابيم كه تئوري م. م. ارائه كرده است و يا ممكن است در

نهوان  نار نهادن كتاب م. م. ه. ا. ه. ت. بعبدين ترتيب اوتين شر  ورود به به جريان انحلال طلبي ك

و قبول ماركسيسم بعنوان شروع كار بود. درعهين حهال   “ جمود فكري“ ، دست شستن از“قرآن“ 

، نخست سهنجش اوضهاع و   متقاعد كردن ديگران و بسيج نيرو اسلوب و سبك كار اين جريان در

“ مسهئله دار “ با مجاب نمودن فرد يا افراد بود. هدف اين بود كه “ مسئله دار“سپس تكيه بر افراد 

خهط سياسهي ه    بارزه برعليهه انحرافهات )يعنهي آنچيهري كهه ذههن فهرد را اشهغال مهي كهرد(           بم

زير سئوال ببرد، زيرا بخوبي مي دانست كهه اوتهين شهر  بسهيج نيروهها      ايدئوتوييك سازمان را

. در قاموس اين جريان دگماتيسم به كساني اطلاق مي گرديد متقاعد كردن افرادبه بي خطي است

سكتاريسم به برخوردي گفته مي شد كه بافراد اجازه نمي داد دفاع مي كردند وتئوري م. م. ازكه 
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تئوري م. م. مبارزه ايدئوتوييك نمايند. اين اصهطلاحات   صحت و سقمدرباره  درون سازماندر 

 . خود بكار مي گرفتابزاري بودند كه اين جريان براي منكوب ساختن مخاتفين 

پنهان داشتن ماهيت واقعي حركت چريكهاي فدائي خلق بود  ،يكي ازخصوصيات برجسته اين جريان  

آنچهه كهه   ه هدفمندي مشخصي دنبهال نمهي كنهد و   و اينطور وانمودمي كرد كه گويا حركت ما هيچگون

بويايف واهدافش،  بجاي آشنا ساختن نيروهاي سازمان. ورت مي گيرد اساسا خود بخودي استص

، تابهدين وسهيله   ه مي كرد و آنرا برخ افهراد مهي كشهيد   اشكالات را بطرز مباتغه آميز برجستنواقص و

آنها را از اهداف و ويايفشان دور سازد. هدف انتقاد نبود، بلكه افشاگري بود، هدف بازسهازي نبهود   

 بلكه منحل كردن بود، هدف وحدت نبود بلكه شكاف انداختن و جمع آوري نيرو بود.    

ت در طر  و بررسي مسائل بود. اينان همواره از از ديگر خصوصيات بارز اين جريان ، عدم صراح  

بيان صريح نظراتشان طفره مي رفتند و در برابر اين سئوال كه بهر حال مشي انقلابي را قبول داريهد  

مشهي انقلابهي را عميهق تهر     يا نه، از پاسخ روشن واهمه داشتند و در بهترين حاتت مي گفتند كه بايد 

 ( 12نرا بسط و تكامل داد. )آفهميد و 

. در صفحات ا به توضيح كوتاهي بسنده مي كنيمدرباره علت پيدايش جريان انحلال طلبي ما در اينج  

پيشين باين موضوع اشاره داشتيم كه بعداز سازماندهي حركت جديد. گذشته از آنكه خهود سهازمان   

ازاعضهاي   بهود، بسهياري  بمثابه يك كليت هنوز باگذشته اپورتونيستي اش كهاملا قطهع رابطهه نكهرده     

از اعضهاي  هنوز بطور قطعي از اپورتونيسهم نگسهليده بودنهد. بنهابراين ارتقهاء بسهياري       سازمان نيز

مركزيهت مبنهي علمهي نداشهت و بطهور عمهده براسهاس همهان سيسهتم          سازمان تاسطح مسهئوتين و 

 تشكيلاتي و واقعيت مشخص سازمان صورت پذيرفت.

. برمسئله اي انگشت نهاد هم داراي آتوريته بود كه تاحدوديانحلال طلب  اصليضربات عنصربعداز  

ث پيرامون اين موضوع خيلهي  از اينرو بح .مان هم بود، يعني مسائل تشكيلاتيكه مسئله محوري ساز

تقادش در همان زمان اهداف و اعسترش يافت. با وجوديكه فرد مزبورگزود دردرون سازمان بسط و

تصور نمي كهرد كهه وي ممكهن اسهت اعتقهادش را بهه        ، با اينحال كسيرا بطور مبهم بيان مي داشت

مشي انقلابي از دست داده باشد. اما هنگامي كه در جريان مبارزه ايدئوتوييك كاملا آشكار گرديد كه 

هدف وي تطابق دادن سازمان با ويهايفش نيسهت، بسهياري از وي روي برتافتنهد، امها برخهي ديگهر        

حي به مشي انقلابي نتوانستند مرزخودرا روشن كنند سطواقعيت وعليرغم اعتقاد محدودو عليرغم اين

امهري تصهادفي و   درغلطيدند. بنابراين پيدايش جريان انحهلال طلبهي   نتيجه بجريان انحلال طلبي و در

عارضي نبود كه بخواست اين يا آن فرد اتفاق افتاد، بلكه نتيجه و محصول طبيعي نظام تشكيلاتي مها  

توسهعه ايهن جريهان    گونهه امكانهات را بهراي شهكل دادن و    همه  نيتحت شرايط معيدربود، نظامي كه 

 فراهم كرده بود.  

دات تيبراتي اين گرايش از سهازمان، اساسها از   هواداران سابق چفخا )ارخا( : انتقاهسته اعضاء و -2

دردرون سهازمان  آشهكار گرديهد. نيروههاي مهدافع ايهن گهرايش       “ افشهاگرانه اش “ طريق مقالات

ت و لادمههي داشههتند وهمههواره در برابههر مجههاظههرات خههود را بيههان نروشههن نهيچگههاه آشههكار و

حتي به هنگام خروجشان از سازمان،  موضعي منفعل انتخاب مي كردند. اينان مخاصمات دروني

توانست قاطع از آن نديدند. از اينرو اين گرايش نتزومي به طر  صريح نظرات خود ودفاع جدي و
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د. بانظري بر مقالات منتشر شده از سوي اين هسته درون سازمان داشته باشعملكرد خاصي در

 بخوبي مي توان بماهيت واقعي و خواست سياسي آنها پي برد.

تشكيلاتي بهود. پهس بايهد ديهد     ، عامل اساسي جدائي شان از سازمان مناسبات طبق ادعاي اين هسته

، در آنهها چهه   ؟ سراسر نوشته ههاي ايهن رفقها را بگرديهد    موضوع چيستنظر آنها از طر  اين منظور

ر است، نقهد  چيزي در اين خصوص خواهيد يافت ؟ آنچه كه بيشتر از هرچيزي ديگري در آن چشمگي

تشكيلاتي است. سازمان وضعش خهوب بهود چهرا     موجودنه خود مناسبات  و ،افراد و بويژه رهبران

و  جهوهر كه رهبران آن خوب بودند، سازمان وضعش خراب شهد چهون رهبهران آن بهد بودنهد. ايهن       

نتيجه تمامي نقد تشكيلاتي آنهاست. در حقيقت انتقادات تيبراتي اين گرايش عمدتا از آنجائي ناشي مي 

 تفاوت قائل گدد. از اينرو درنقد مناسهبات تشهكيلاتي   شود كه نمي تواند بين افراد و سيستم تشكيلاتي

اين گرايش نمونهه اي از  تبه تيز حمله آنها بر محصولات اين سيستم و نه خود اين سيستم قرار دارد. 

 نقد متافيزيكي در برخورد با مسائل سازماني را ارائه مي كند.

صهاتح نبودنهد،    مقام رهبري قرار گرفتهه بودنهد كهه   از نقطه نظراين گرايش، بعدازضربات كساني در  

ت اسه بدين جهت وضعي كه بعدا پديدار گرديد، دقيقا بدتيل وجود عملكرد اين رهبران بود. بنابراين خو

ر كنار نههادن آنهها و توسهعه    ، حداقل محدود كردن اختيارات اين رهبران و حداگثسياسي اين گرايش

نظام تشكيلاتي موجود و  دگرگوني اساسيات بيشتر در پائين بود. اين گرايش مطلقا خواستار راختيا

د هنهوز  سازماني كه با ويايف جنبش مسلحانه انقلابي تطابق داشهته باشهد نبهود، چهرا كهه خهو      ايجاد

نهد عملكهرد   ، آنچه كهه آنهها مهي ديد   پروسه بازسازي انقلابي آن نداشت تصور روشني از اين نظام و

واقع اين گرايش عكس تخريبي اين نظام بود وآنچه كه نقدش مي كردند محصولات ونتايج آن بود. در

ن حهال از  و درعهي  نهد اتعملي ساده به اجحافات نظام تشكيلاتي بود، نظامي كه خهود محصهول آن بود  

رهبهران مهورد   . نقدشان از اين تحاظ تيبراتي بود كهه مهي خواسهتند در شهرايط فقهدان      سازندگان آن

را افهزايش دهنهد.   “ پهائين “ دررامحدود كنند و درعوض اختيهارات   "بالائي ها"، حدود اختيارات علاقه

   ئي بود.اين گرايش در سيستم تشكيلاتي ما ، انعكاس مبارزه محفليسم در مقابل تمركزگرا

نهه از   نقدشهان بي ترديد هرگاه عناصرمدافع اين گرايش، خود درمقام رهبري قرارمي گرفتنهد، اينبار   

يسم بل ازموضع تمركزگرائي بودوطبعها ازآنجهائي كهه خهودرا رهبهران طرازنهوين مهي        موضع محفل

جب جدائي علت اساسي ايكه موحتي خواستاراختيارات وسيعتري ازسابق مي شدند. بنظرما، پنداشتند

 احساس مي كردند. بي توجهي سازمان نسبت بخودازبود كه  رنجشيعمده قا گرديد، بطوراين رف

در شرايطي كه اكثر اعضاء و هواداران سازمان خواستار دگرگوني مناسبات تشكيلاتي بودنهد و در    

ند. ايهن رفقها   اين جهت گامهاي اوتيه را برمي داشتند ، ديگر چه تزومي داشت كه سازمان را ترك گوي

 مي توانستند فعالانه و با طر  نظرات خود در بازسازي انقلابي سازمان شركت جويند.

ناميهد ، بايهد گفهت كهه ايهن گهرايش محصهول آشهكار         “ ارخها “ درباره گرايشي كه خود را بعهدا   -3

ايهن   عنصر منحصهر بفهرد  اپورتونيسم گذشته سازمان و آنهم در شكل گسترش يافته خود بود. 

مبارزه درون تشكيلاتي تا آنجائي پيش رفت كه حتي مرز ابتدائي ترين پرنسهيب ههاي    گرايش در

سياسي را درهم شكست. وي كه انحرافهات گذشهته را درحهد اعلايهش در گفتهار و كهردار خهود        

انعكاس مي داد به مظهر تمام عيهار هرگونهه پليهديها رذائهل و دون فطرتهي اپورتونيسهتي تبهديل        

 گرديد.
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و با از بين رفتن اتوريته ها و رشهد تناقضهات درونهي سهازمان ، ايهن       60-61اتهاي بعد از ضربات س

خهود مبهدل سهاخت. از ههر شهيوه و       تاخت وتازگرايش اوضاع را مساعد ديد و تشكيلات را بعرصه 

وسيله اي سود جست و مي كوشيد ضمن تشديد اختلافهات ، مخهاتفين خهود را مرعهوب سهازد. ايهن       

ي در برخورد با مسائل سازماني مي خواسهت بها تقهديس نظهام تشهكيلاتي      گرايش منحط اپورتونيست

را بصهورت يهك شهركت تجهارتي      آنرا آنقدر در وجوهات گوناگونش بسط دهد، تا آنجا كه سهازمان 

ي درآورد. خواست سياسي اين گرايش نيز در واقع همين بود. او مي خواست همين خواسهت  ئبوريوا

 در آورد  و خود نيز مدير اصلي چنين شركتي باشد.خود را بصورت اساسنامه سازماني 

بدين ترتيب اينك خواننده مي تواند درباره كليه حوادث، رويدادهاو گرايشات گونهاگوني كهه در ايهن      

ساني قضاوت كند. مي تواند درك كند كه علت توقف فعاتيهت  آه از حيات سازمان بوجود آمدند، بدور

اين نظام شكيلاتي و نظام سازماني مابود وخصلت كار تا درازمان وازهم گسيختگي آن اساسهاي س

، دهاي خونين با دشمن  امپرياتيسهتي تشكيلاتي هم در برابر نسيم تند انقلابي و در نخستين زدو خور

در برابرمشگلات تاب نياورد و خيلي زود براثر تناقضهات درونهي اش بهه اجهزاء اوتيهه خهود تجزيهه        

، اساسا فعاتيت زمينه هاي مادي آنرا فراهم نمود پروسه را تسريع كرد وگرديد. بنابراين آنچه كه اين 

هاي انقلابي سازمان بود واين چيزي نبود كه از زير چشمان تيزبين آندسته از رفقائي كه دوردسهتها  

را مي ديدند پنهان بوده باشد. رفيق كبير محمد حرمتي پور در همان نخسهتين روزههاي سهازماندهي    

هاي گذشته سازمان اعتهراض داشهتند، گفهت :     اسخ به تعدادي از رفقائي كه بفعاتيتحركت نوين در پ

پيش ببرد، اعضائي عمل يست كه بتواند مشي انقلابي را در، تشكيلاتي نتشكيلاتي كه ما بوجودآورديم

معيارهاي درستي انتخاب شده باشند، بايهد بكوشهيم در جريهان    كه ما برگزيديم، كساني نيستند كه با

ت هاي نوين، سازمان نويني متناسب با ويايف مشي انقلابي بوجهود آوريهم. مها بايهد وضهعيت      فعاتي

 .مين تشكيلاتي را ندارند، روشن كنيهمه آنهائي كه صلاحيت بودن در چن

پيشهبرد عملهي مشهي    نشهان داد بهراي   بي سازمان محك بسيار خهوبي بهود و  آري فعاتيت هاي انقلا  

ز انقلابيون حرفه اي نيازمنهديم كهه بهر بنيهاد ههاي صهحيحي اسهتوار        بسازماني ا انقلابي و تداوم آن

زه مسلحانه مجهز بهوده  تنينيسم و تئوري مبار هباشد. به مردان و زناني نيازمنديم كه به ماركسيسم  

ان خهودرا وقهف انقهلاب    جه باشند. به كمونيستهائي كه تن وايمان خدشه ناپذيري بآن داشتو اعتقاد و

 . امها پيشهبرد عملهي مشهي انقلابهي برداشهت      اينها نمي توان حتي قهدمي در جههت  . بدون كرده باشند

ر ايهن جههت گامههاي    نتوانسهت د  ...سازمان ماعليرغم همه فداكاريها، از خود گذشتگي ها، شههامت و 

از هرگونه ادامه كاري اصولا  ،دون برطرف ساختن نواقص و اشكالاتنشان داد كه بموثري بردارد و

 اند.مسلحانه باز مي م

ه آيا ما مي توانستيم از اين امراجتناب ورزيم؟ آيا واقعها مهي   آن اينكاكنون اين سئوال مطر  است و  

. آري مها  گذرانيم ؟ بيشك پاسخ ما مثبت استامكان داشت پروسه انتقاتي را با موفقيت از سر بشد و

ه . اشهتبا ش تهر بهرويم  خيلهي پهي   ، بلكهه حتهي  پروسه انتقاتي را پشت سر بگذاريمنه تنها مي توانستيم 

 . واقعيهت ايهن  ت كادرها توجه جدي مبذول نداشهتيم سازماندهي درساساسي ما در اين بود كه به امر

رمكانهائي سهازماندهي مهي كهرديم    مشخصا دو رفيق كبيرمان را داست كه اگر ما برخي از كادرها و

بقهاي فيزيكهي شهان     دتيحهداقل بهراي مه   آنزمان وجود داشتند( كه )كه در واقع چنين مكانهائي هم در

، بحهث اصهوتي  . اتبته از نقطهه نظهر يهك    ق مي شديم كه ايندوره را طي كنيم، طبعا موفتضمين مي شد
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، وعهه شهرايطي كهه در آن قهرار داشهتيم     ، اما از نقطهه نظهر مجم  ظري كه ما بيان مي داريم غلط استن

درههم  دههيم و ضهمن   صحيح مي باشد. اين درست استكه ما مي خواستيم جنگ انقلابهي را گسهترش   

، اما در اينجا بايد به ايهن واقعيهت توجهه دقيهق     ي بناكنيمنيوكوبيدن سيستم تشكيلاتي كهن، سازمان ن

آن اينكه باتوجه به خصوصيت تشكيلات ما بدون وجود اتوريته ها اين امر تاحهدودي  مبذول بداريم و

توريتهه بهرويم،   آيم به جنگ خهود  مي توانست توريته هاآمين ه. در حقيقت ما به پشتوانه غيرممكن بود

 .تي مبتني بركار جمعي بوجود آوريمباتكيه برهمين رفقا مي توانستيم سيستم تشكيلا

و اما چرا دچار اين اشتباه شديم ؟ چه عواملي در اين امر دخاتت كردند؟ بنظر ما مهمتهرين عهواملي     

رتونيسهتي سهازمان و ديگهري    كه در اين امر دخاتت داشتند، يكي اثرات تخريبهي دوسهال حركهت اپو   

دستكم گرفتن اپورتونيسهم موجهود در درون سهازمان و نقهش و عملكهرد آتهي آن بهود. در حقيقهت         

پورتونيستي و پيشبرد خنثي نمودن اثرات تخريبي دوسال حركت اناير بر سازماندهي اوتيه ما بيشتر

مهر مبهارزه برعليهه اپورتونيسهم     ، بهتر و همه جانبه تر اقدامات انقلابي بود و كمتر به اهرچه سريعتر

متوجه بود. گرچه اين سازماندهي اوتيه موقتي بهود، وتهي بهرحهال نتهايج عكهس خهود را ببهار آورد.        

، پيچيده ترين و دشوارترين عرصهه ههاي فعاتيهت انقلابهي     ين نيروهاي سازمان در خطرناكترينبهتر

و در صفوف مقدم جبهه هاي نبهرد  سازماندهي شدند و در اين ميان دو رفيق كبيرمان پيشاپيش همه 

كترين و خونين ترين نبردها را سازمان دهنهد. آنهها جهان    ابي ب ،انقلابي قرار گرفتند تا متهورانه ترين

 باختند باين دتيل كه مي خواستند مشي انقلابي را زنده نگاه دارند.

، بروشهني در مهي   يمات حاصل از آنرا مطاتعه مي كنه بيشك امروز كه ما بگذشته مي نگريم و تجربي  

. بود ضروري، بلكه حتي بهتر نيروها نه تنها امكان داشت يابيم كه در آن شرايط براي ما سازماندهي

واقعيت اين بود كه ما در دو جبهه نبرد سنگيني را پيش مي برديم ، دو جبههه ايكهه پيشهرفت ههر يهك      

. رعليههه اپورتونيسههم گذشههتههههه نبههرد بوابسههته بههديگري بههود. جبهههه نبههرد برعليههه امپرياتيسههم و جب

، بلكهه  بهود مهي  سازماندهي نيروها نه تنها مي بايستي ناير بر هدايت متهورانه و سريع جنگ انقلابي 

در عين حال مي بايستي ناير بر مبارزه همه جانبه برعليه اپورتونيسم موجود هم مي بود. بهي جههت   

، فداكارترين و ارزنده ترين ي آن بهترينسم دريافت كرديم كه طنيست كه اوتين ضربات را از امپرياتي

همهه  ربات را از اپورتونيستها دريافت كهرديم كهه طهي آن    ضهاي سازمان از بين رفتندو دومين كادر

 ، حتي خود مشي انقلابي!   چيز را بابتذال كشيدند

 

 پايان
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 “توضيحات“

 

 

بيهون كمونيسهت بطهور كلهي     ، چراكه در اينجا صحبت از سهازمان انقلا  ماهيت امرمي گوئيم در  -1

است و نبايد با شكل خاصي از اين سازمان مثلا حزب كمونيست يكسان گرفتهه شهود. سهازمان    

حزبي طبقه كارگر خود بطور باتفعل دسهتگاه رهبهري كننهده مبهارزات كهارگري و درعهين حهال        

طبقهاتي   جزئي از طبقه كارگر بوده و با آن در ارتبا  فعال مي باشد و عهاتيترين شهكل سهازمان   

تنينيست در بهترين حاتت مي تواند نطفهه   -طبقه كارگر است . يك سازمان پيشاهنگ ماركسيست

 پروراند.مي صائص حزبي را بطور جنيني در خود يك حزب كمونيست باشد كه عملكرد و خ

بهتر بود عين نوشته هاي نشست آورده مي شد ، اما متاسفانه بدتيل عدم دسترسي مها بهه ايهن      -2

 ا ، ما خلاصه اي از آنرا بازگو كرديم .نوشته ه

بايد يادآور گرديم كه يكي از تصميمات نشست عمومي اول، بازگشائي جبهه شمال بود. نشست   -3

كميته مركزي را مويف نمود كه در جهت تدارك و مهيا كردن ايهن جبههه و آغهاز جنهگ چريكهي      

ه بخود جبهه شمال مربو  مي شهد،  اقدامات اوتيه را بعمل آورد. مجموعه اين اقدامات تا آنجائيك

ي جنگل ، تهيه سلا  و تجهيزات آن، شناسائي عبارت بود از : تربيت و تشكيل اوتين ستون چريك

جبهه و ايجاد هسهته ههاي تخريهب درشههرهاي      ايجاد انبارك، سازماندهي پشتمنطقه عملياتي و

مهال ضدتشهكيلاتي   ر اع. اما متاسهفانه براثه  وستائيتحكيم چريك رشمال كشور بمنظور تقويت و

 30از يورشهاي وسيع رييم بعداز پروسه فوق اتعاده كند پيش رفت وبعد ، اينعناصراپورتونيسم

. بنهابراين بهنگهام   شهمال، ايهن رونهد اساسها متوقهف شهد       خرداد و ضربات وارده برسازمان در

مهيها نشهده    آمهاده و  تصميم گيري راجع به آغاز فعاتيت مسلحانه در اين منطقه، هنوز اين جبههه 

آن شرايط توانائي براي بازگشائي جبهه وجود يت فعاتيت مذكور و اين امر كه دراهمبود. نظر به 

در شهكلهاي  داشت، سازمان تصميم گرفت عليرغم همه كمبودها جنگ انقلابهي را در ايهن منطقهه    

فهراهم  ، بهاقي ملزومهات را ههم    حل مسائل آنجريان تداوم فعاتيت ضمن درآغاز كند و  اوتيه اش

 كند.

ا برپايه ديهدگاهها و رهنمودههاي   هر هم بايد گفت كه تشكيلات مزبور اساسشدر باره تشكيلات   -4

. از اين رو اين تشكيلات در مجموع مهي بايسهتي برپايهه ويهايف     شكل گرفته بود“  ...مصاحبه  “

ود را كهه خه   60. مضافا باينكه عناصر اپورتونيست در سال جديد ازنو تجديد سازماندهي مي شد

عمده امكانات شههر و   ، بخشيلات تهران سازماندهي كرده بودندبصورت يك فراكسيون در تشك

، در وضهعيت تشهكيلات شههر    د. از اين نظهر ههم بها تصهفيه اينهان     اختيار خود داشتنروابط را در

 تغييرات زيادي رخ داد و مسئله تجديد سازماندهي اين بخش بطور جدي طر  شد.

-  بيهان داشهتيم،    “كومله و انحلال طلبهان  “   اين وقايع را به تفصيل در مقاته از آنجائي كه ما شر

دد آنرا بيهوده دانسته و خواننده نيز مي تواند با مراجعه باين مقاته بيشهتر بها   جدر اينجا تكرار م

 اين رويدادها آشنا گردد.
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سهطح جنهبش    اين مقاته نمونه اي از تجن پراكني هائي است كه اين جريان بصهورت رسهمي در    -6

با مقاته “ پاسخ به انحلال طلبان “ مقاته همان زمان بدتيل اهميت مسئله در منتشر كرد وما نيز در

ل طلبهي  ، ماهيت انحلاشاي مواضع تئوريك آنفكرديم و كوشيديم بطور عمده با ا مزبور برخورد

 .جريان مزبور را روشن كنيم

-  مراجعهه  “به جنبش انقلابي... “ند به مقاته بازهم خواننده براي آشنائي بيشتر با اين وقايع مي توا

 كند .

-  اخراج مدافعين اپورتونيسهم  پي ببريم 60هيت واقعي تصفيه سال در اينجاست كه مي توان به ما .

به كه آنها ن نظر، بلكه بطور عمده از اينحرافي فكرمي كردند صورت نگرفتصرفا از اين نظر كه ا

ت ايهن اسهت كهه حهل     ، انجام پهذيرفت. واقعيه  مل مي نمودندشيوه هاي اپورتونيستي و تخريبي ع

، بيان عيني خود را در بوجود آمدن يك سهازمان  يان اپورتونيسم و فعاتيت انقلابينهائي تضاد م

يهروي مهي كهرد.    پراتيهك مشهي انقلابهي پ   مي يافت كه براصول متكي بهوده واز تئهوري و   انقلابي

، بها گذشهته   ي، همه آنههائي كهه نمهي خواسهتند    انجريان شكل دادن به چنين سازمبديهي است در

. اينكهه عناصهر مهدافع    نهد، از صهفوف سهازمان طهرد  مهي شهدند      اپورتونيستي قطع ارتبها  نماي 

، دقيقا بخاطر كه مورد آماج حملات قرار گرفتند جزو اوتين كساني بودند 60اپورتونيسم در سال 

فههاع آشههكار و مبتذتشههان از بكههارگيري شههيوه هههاي اپورتونيسههتي و تخريبههي شههان ، بخههاطر د 

 اپورتونيسم ، بخاطر عدم احساس مسئوتيت نسبت به مشي انقلابي و  بوده است .

-  از دو نظر مطر  است . يكم اينكه تشكيلات مها  يلاتي مان را بدين نام مي خوانيماينكه نظام تشك ،

بهين تشهكيلات مها    فاقد اساسنامه تشكيلاتي بود و دوم اينكه اين نام مي تواند بطور درستي مرز 

، روشهن  انتراتيسم ه دمكراتيهك اسهتوار اسهت    سمتكي براراده جمعي كه اساسا بر را با تشكيلات

 كند.

ه  در اينجا يادآور مي گرديم كه ما كوشيديم نكات اساسي اين نظام تشكيلاتي را برشهمريم، نكهاتي   10

ي )كهه  ايهن نظهام تشهكيلات    همه جانبهه كه بروشن شدن هدف اين مقاته كمك مي كرد. بنابراين تشريح 

 اته مستقلي نيازمند است.قامري ضروري است( خود بيك م

ه  در اينجا متذكر مي شويم كه اين عناصر تازماني كه سازمان را ترك نگفتند ، هيچگهاه آشهكارا از   11

 عدم اعتقادشان به مشي انقلابي سخن نگفتند.

ه عميهق تهر كهردن همهين گرايشهات در      به “ هسهته رزم كمونيسهتي   “ ه امروزه جرياني موسوم بهه  12

صفوف هواداران مشي مسلحانه مشغول است . هسته مزبور كه از برخي عناصر انحلال طلب تشكيل 

يافته است ، مي كوشد از يكسو وانمود كند كه هوادار تئوري مبارزه مسلحانه است و از سهوي ديگهر   

ته ههاي اينهان ، بخهوبي تبهاين آشهكار      باتمام قدرت به تحريف اين تئوري مي پردازد . نظري به نوشه 

نظراتشان را با مباني تئوريك مشي انقلابي نشان مهي دههد .ايهن هسهته كهه بهزعم خهويش ، خهود را         

طرفدار مشي انقلابي مي داند ، همچنان مي كوشد با تحريف حقايق و اشاعه مشتي اكاذيهب ، فرصهت   

د تا بدين وسيله بهر اعتقهادات سياسهي ه     طلبانه از اشكالات و نواقص گذشته سازمان بهره برداري كن

ايدئوتوييك نيروهاي طرفدار مشي مسلحانه خدشه وارد آورد. در اينجا نيز هدف بازسازي انقلابي و 

تطابق يافتن با ويايف نيست ، بلكه هدف اين است كه با شكاف انداختن در صهفوف ههواداران مشهي    

داف انحلال طلبانه خود را پيش ببرد. چطور ممكن ه ايدئوتوييك آنها ، اه سياسي همسلحانه و استحات
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است در شرايطي كه جنبش انقلابي خلقمان بآن مرحله از رشد رسيده كه وييفهه سهازماندهي ارتهش    

توده اي ، آزادنمودن مناطق ، سازماندهي حاكميهت تهوده اي در منهاطق آزادشهده و گسهترش جنهگ       

مسلحانه انقلابي و چريكهاي فهدائي خلهق قهرار داده     انقلابي را بمثابه وييفه اي عاجل در برابر جنبش

وتوييك برسر مسائل حاد جنبش باشد ؟ آيا اين را نمي ئخواست سياسي اين هسته مبارزه ايداست ، 

رساند كه هسته رزم كمونيستي از برعهده گرفتن دفاع از ويايف جنبش مسلحانه انقلابهي طفهره مهي    

 رود و اصولا بآن اعتقادي ندارد ؟  

راب كهاري در  خه انقلابي و بنيانهاي تئوريكش ، ر حقيقت عدم دفاع جدي از ويايف جنبش مسلحاند  

امر بازسهازي انقلابهي سهازمان بمنظهور تطهابق يهافتن بها ويهايفش و خلاصهه درخواسهت مبهارزه            

ياسهي در برابهر   ايدئوتوييك با محتوي خاص خودش ، همه و همه اينها مبين عقب نشهيني آشهكار س  

 هه سائيدن در مقابل آنها و فرار از مبارزه فعال انقلابي است . بتها ؟، جاپورتونيس

 آيا منسوب داشتن اينان به انحلال طلبي كم تطفي نيست !   
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 جنگ چریکی شهری

 
تمهام  دوگروه ماركسيست وجود دارند. هردوي آنها تحت تواي ماركسيسم كار مي كنند و خهود را   "

ذاتك آنها به ههيچ وجهه بيكهديگر شهباهتي ندارنهد. عهلاوه بهراين، دره        هركسيست مي دانند، معماعيار

عريضي آنها را ازهم جدا مي كند. زيرا اسهلوب كهار آنهها در دوقطهب مخهاتف قهرار دارد. گهروه اول        

 اعلام پرطمطراق آن اكتفا مي كند. اين گروه بدون اينكهه قهادر يها    ياهري ماركسيسم ومعمولا بقبول 

مايل باشد به كنه ماركسيسم پي ببرد و بدون اينكه قادر يا مايهل باشهد آنهرا در زنهدگي اجهرا نمايهد،       

اصول زنده و انقلابي ماركسيسم را به فرموتهاي مرده و گنگ بدل مي سازد. پايه فعاتيت آنها تجربهه  

ات و دسهتورات را  كارهاي عملي نيست، بلكه نقل و قوتهائي از ماركس است. تعليمه و يا درنظر گرفتن 

   .از مشابهات و قرينه سازيهاي تاريخي كسب مي كنند، نه از تجزيه و تحليل واقعيت زنده

عدم رضايت دائمي از سرنوشهت.  اس واين است بيماري اساسي اين گروه، يمغايرت گفتار با كردار ه  

ينجا ناشي مي شهود.  مي كند از ا"بور"دوآنها را سرنوشتي كه غاتبا براي اين گروه كارشكني مي نماي

 نام اين گروه منشويسم)در روسيه(، اپورتونيسم )در اروپا( است.

تاده، بلكهه تهم داده اسهت،    نايسه تيشكو در كنگره تندن باذكر اينكه اين گروه برپايهه ماركسيسهم    رفيق

 بطور صائبي اين گروه را توصيف نمود.

ن در آيسم به مرحلهه عمهل و اجهراي    ماركس گروه دوم، برعكس، مركز ثقل قضايا را از قبول ياهري

تعيين آنچنان وسايل و طرق عملي كردن ماركسيسم كهه بها اوضهاع مناسهب      يد.زندگي منتقل مي نما

گامي كه اوضاع تغيير مي كند ه اينها نكاتي است كه اين گروه عمده  نو وسايل، ه باشد. تغيير اين طرق

و تعليمهات را از بررسهي شهرايط محهيط      دسهتورات توجه خود را بدان معطوف مي دارد. اين گهروه  

كسب مي كند نه اينكه از مشابهات و قرينه سازيهاي تاريخي. پايه فعاتيت وي متكي برنقل و قهول هها   

و كلمات قصار نيست، بلكه برتجربه عملي است كه صحت هرقدم خود را باتجربه مورد وارسي قهرار  

گي نويني را بديگران مي آموزد. بهمين دتيل هم مي دهد، از اشتباهات خود پند مي گيرد و ساختن زند

هست كه در فعاتيت اين گروه گفتار با كردار مغايرت ندارد و آموزش ماركس هم با تمام نيروي زنده 

و انقلابي آن حفايت مي شود. گفتار ماركس كه طبق آن ماركسيستها نمي توانند به تعبير جهان اكتفا 

 هاده، آنرا تغيير دهند، كاملا درباره اين گروه صدق مي نمايد.كنند و بايد از اين گامي فراتر ن

 "نام اين گروه بلشويسم، كمونيسم است. سازمان دهنده و پيشواي اين گروه و ه اي ه تنين است. 

 ي ه استاتين                                                                                                                                      

 

 هـممقد

 

جنبش مسلحانه انقلابي، درمورد فعاتيت چريك شهري آنطهور كهه بايهد ولازم اسهت آثهار      در ادبيات 

ر داده باشهد ودرهمهان   فراواني وجود ندارد كه اين فعاتيت را در وجوهات گوناگونش مورد بحث قهرا 
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فعاتيهت  ه وجود دارد بيشتر كوشش شده است كه به جنبه هاي تكنيكي و تاكتيكي ايهن  كحدآثاري هم 

پرداخته شود. ازاينرو ما با آثاري كه به نقهش و جايگهاه جنهگ چريهك شههري دركهل پروسهه جنهگ         

انقلابي، اهميت آن درتحقق استراتژي عمومي جنگ انقلابي، اصهول تشهكيلاتي آن، رابطهه آن باسهاير     

 اشكال مبارزات شهري توده اي و بسياري از جنبه هاي ديگري كهه درچهارچوب ايهن فعاتيهت مطهر      

است بپردازد، كمتر مواجه ايم. مي توان گفت با اينكه جنگ چريكي شههري درسهطح جههاني و بهويژه     

دركشورهاي آمريكاي لاتين و همچنين دركشهور خودمهان، قهدمت چنهدين سهاته دارد و بها انباشهت        

عظيمي ازتجارب و آموزشهاي غني نيز همراه بوده اسهت، بها ايهن وجهود درزمينهه تهدوين و تعميهق        

حاصل ازاين فعاتيت، بخصوص درپاسخ به گره گاههاي اساسهي اي كهه دورنمهاي توسهعه و     تجارب 

تكامل جنگ چريك شهري را بطور همه جانبه ترسيم نمايد و شرايط و اتزامات تحقق اهداف تهاكتيكي  

و استراتژيكي آنرا روشن كند، تلاش درخهور تهوجهي صهورت نگرفتهه اسهت. درشهرايط كنهوني كهه         

ي سيستم امپرياتيستي حدت بي سابقه اي يافته، درشرايطي كه براثرهمين تضادها تضادها و بحرانها

درعملكرد سلطه امپرياتيستي دركشورهاي تحت سلطه اختلال ايجاد شده و اين امر بنوبه خود زمينهه  

بسط و گسترش هرچه بيشتر مبارزات توده اي و آنهم درشهكل جنهگ مسهلحانه اش را فهراهم كهرده      

عاتيت مستمر و دائمي دراين مورد كه بتواند موجبات استحكام فعاتيت نظهري، عملهي   است، نياز بيك ف

و سازماني جنگ چريكي شهري را تقويت نمايد، اهميت هرچه بيشتري يافته است. هيچ شهكي نيسهت   

عظيمهي را درجههت بسهط و گسهترش جنهگ      كه هرموفقيت و پيروزي دراين عرصه مي تواندامكانات 

جود آورد و ميدان وسيع تري را درپيشاروي مبارزه ضدامپرياتيسهتي خلقههاي   انقلابي درميهنمان بو

      مان بگشايد.

زيهرا   ،امروز درشرايط جامعه مابرعهده مبارزين چريك شهري ويايف سنگين و دشواري قهرار دارد 

ازيكسو اوضاع سياسي بسيارمتحول جامعه تحرك سياسي ه نظهامي شهديدي راطلهب مهي كنهد و از       

رييهم مهزدور جمههوري اسهلامي مشهگلات و       بيل محاصره همه جانبه شهرها ازجانه دتسوي ديگر ب

موانع فراواني دراين راه ايجادگشته است. اين شرايط وقتي باشرايط فعلي جنبش ماتركيب مي شوند، 

ابعاد مشگلات وسيع تر مي گردد. بااين همه معتقديم بشر  رعايت اصول علمهي و انقلابهي درمقابهل    

اراده استوار و مغز روشن انقلابيون كمونيسهت، مشهگلات تهاب تحمهل ندارنهد و ايمهان       عزم راسخ و 

آمد. بديهي است توفيهق   داريم به پشتوانه كارو كوشش خستگي ناپذير، مي توان براين مشگلات فائق

دراين راه قبل ازهرچيزمستلزم شناخت عميق ازماهيت اين جنگ، نقهش و جايگهاه آن، دركهل پروسهه     

ي، محورهاي تاكتيكي آن و... بوده كه بدون درك اين مسائل قطعا درسازماندهي يك جبهه جنگ انقلاب

چريكي شهري و بسط و تكامل آن بازمي مانيم.

دراين مقاته ما مي كوشيم ضمن طر  بحثي كوتاه درباره ماهيت جنگ انقلابي و اهميت و نقهش جنهگ   

اكتيكي و عملهي ازآن بنمهائيم و سهپس    نقلابي، برخي اسهتنتاجات ته  اچريكي شهري دركل روند جنگ 

ا درايهن رابطهه   عه نمان را درايندوره مشهخص كنهيم. طب  ويايف اساسي مبارزين چريك شهري سازما

بيشترين تاكيد مابرروي قوانين ويژه جنگ چريك شهري و روشن نمودن برخي ازمسائل مربو  بهه  

دهي بهوده و كمتهر بهرروي    ساختمان تيمها، ويايف اساسي آنها و برخي خصهائل مربهو  بهه فرمانه    

مسائل تاكتيكي و تكنيكي خاص انگشت مي گذاريم، چراكه به اين مسائل دركتابهاي گوناگون پرداخته 

 ي هاي كنوني رادراين زمينه مرتفع ساخت.شده است و بنابراين بارجوع باين كتابها مي توان نيازمند
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ترحيم اته حاضر، از رفيهق شههيد عبهد   لازم به تذكر است كه برخي از ايده هاي اساسي فصل دوم مقا

هنگهامي كهه مسهئوتيت تجديهد سهازماندهي تشهكيلات شههر و         1360صبوري است. اين رفيق درسهال 

تيمهاي چريكي شهري رابرعهده داشت بمنظور تحقق اهداف مزيهور، مقاتهه اي درايهن زمينهه تهدوين      

ماندهي تشهكيلات  نمود كه طي آن بطورمشخص ضمن طر  برخي ازمسائل مربهو  بهه تجديهد سهاز    

ر يي ايهن تيمهها درايهن دوره، اصهول نها     شهرو نحوه استقرار تيمهاي چريكي شهري، ويايف اساسه 

برفعاتيت هاي آنها و برخي مسائل مربو  به فرماندهي را روشن نمود. بنابراين دراين مقاته كوشش 

 از ايده ها و رهنمودهاي مزبور استفاده شود. شده است كه
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 فصل اول
 

 ه جنگ چريكي به مثابه شكلي از فعاتيت كمونيستي 1

مطهر   مها  براي اوتين بار هنگامي كه جنگ چريكي به مثابه شكل خاصي ازعمل كمونيستي درجامعهه  

كردكه چگونه ممكن اسهت درشهرايط و اوضهاع و احهوال ايهران، جنهگ        شگفت زدهراگرديد، بسياري 

له نخست و دريك برخورد سطحي هو مل كمونيستي محسوب گردد. درده عچريكي به مثابه شكل عم

تنينيسم، تئوري انقلابي را بعنوان راهنماي  هبنظر مي رسد كه جنگ چريكي اهميت تئوري ماركسيسم  

يك انقلاب پيگير ناديده مي گيرد، رابطه امر سياسي و امر نظامي را مخدوش ساخته و حتهي رهبهري   

مي داند، ايجاد صف مستقل پروتتاريها رانفهي كهرده و نقهش حهزب       ا ارجحامر نظامي بر امر نظامي ر

كمونيست را بعنوان تنها نيروئي كه قادر است انقلاب را بنحوي همه جانبه رهبري كنهد، مهورد انكهار    

قرار مي دهد. به نظر مي رسد جنگ چريكي بيانگر اراده قهرماناني است كه بدون درنظرگهرفتن رونهد   

مبارزه طبقاتي، تلاش دارندخود را برحركت توده ها تحميل كنند. چرا چنين اسهت؟  تكامل اقتصادي و 

سهتهاي مها   يبه نظرما يكي از دلائل مهم پيدايش چنين ديدگاهي از انجائي ريشهه مهي گيهرد كهه دگمات    

درآثار تنين با اينگونه رهنمودها و دستوراتعمل ها برخورد ندارند و آنچه كه اينان مي بينند تها دتتهان   

بخواهد مطاتب فراواني است كه بنظر مي رسد برعليه مشي مسهلحانه مهي باشهد. درنتيجهه احكهام و      

تزهاي اساسي تئوري مبارزه مسلحانه اساسا برپايه استنتاجات و تعميم مكهانيكي تجربيهات انقلابهي    

پيشين بويژه روسيه نفي مي شود.

اسا درزمينه آن اشكاتي ازمبارزه كه اس براساس رهنموهاي اين بينش، پيشرو كمونيست وييفه دارد

قتصهادي  اشكال ارخود توده كارگر درجريان مبارزه خودبخوديش پيش مي كشد ه كه اين مبارزات د 

 ه آگاهي سياسي و سوسياتيستي را بدرون طبقهه كهارگر بهرده و در    و صرفا سياسي آن مطر  است

درجهات گوناگون، آنرا درجهت نيهل  زمينه همان اشكال مبارزه، ضمن سازماندهي مبارزات اين طبقه 

به پيروزي نهائي رهبري و هدايت كند. براساس اين رهنمود، نخست بايد پيشرو كمونيسهت باشهركت   

درمبارزات روزمره و جاري طبقه كارگر بامحافل و تشهكلهائيكه دربطهن مبهارزه خودبخهودي طبقهه      

راركرده و تلاش نماينهد تها ازطريهق    كارگر شكل مي گيرند، باپيشروان جنبش طبقه كارگر، ارتبا  برق

محافل پيشرو باكل جنبش كارگري پيوند خورده و ضمن سازماندهي و ايجهاد حهزب كمونيسهت،     اين

گسهترش وتعميهق   مبارزات اقتصادي آنها را تاسطح مبارزه همه جانبه سياسي ارتقاء دهد. درجريان 

ارگران است كه پيشاهنگ انقلابي خيزشهاي وسيع كآگاهانه اين پروسه ودرشرايط اعتلاي گسترده و

بايد تدارك قيام مسلحانه را دردستور كارخود قراردهد. بدين ترتيب مسئله قيام زماني طر  مي شود 

دريهك رونهد مبهارزه اساسها     سهي و درجريان مبهارزات اقتصهادي و صهرفا سيا   كه خود توده كارگر 

مطهابق بهاچنين اتگهوئي     رخيهزد. ب مساتمت آميز، بضرورت آن پي برده و بطور عملهي بحمايهت از آن  

است كه اين حكم تنين مصداق مي يابد كه پيشاهنگ نمي تواند دعوت بقيام كند مگر آنكه اكثريت طبقه 

پيشاهنگ و اكثريت توده هاي مردم را پشت سرخود داشته باشد و ازسوي ديگر حاكميت نيهز براثهر   

بق حكومت كند. طبيعهي اسهت كهه ايهن     اارزات سياسي عملا نتواند بشيوه سبحرانهاي اقتصادي و مب

توده ها درجريان تجربيهات حاصهل ازمبهارزات    طرزتفكر مي پندارد اقدام بعمل مسلحانه قبل از آنكه 

 پيشاهنگ بضرورت آن اعتقاد يافته باشند، عملي پيش ازوقت بوده كه منجر به شكسهت خويش وعمل 
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مهي آورد. درحقيقهت براسهاس چنهين     قيام مي گردد و ضربات مرگباري به جنبش طبقه كهارگر وارد  

مغاير بامباني پايه اي و اساسي تئوري ماركسيستي مبهارزه طبقهاتي   اتگوهائي است كه جنگ چريكي 

   درمي آيد.

، بطرز روشهني  اي ه عملي جنگهاي چريكي درجامعه م واما واقعيت اين است كه ارزيابي ازنتايج سياس

يمهاي خونخوار و تادندان مسلح، ييع و گسترده ربي عليرغم ضربات وسنشان مي دهد كه جنگ انقلا

عليرغم حملات كينه توزانه احزاب و سازمانهاي رويزيونيستي و اپورتونيسهتي كهه عمهدتا ازموضهع     

پاسيفيستي و رفرميستي باين خط مشي مهي تازنهد، توانسهته اسهت ازميهان ايهن موانهع گونهاگون و         

بازكرده و درهرگام خود دستاوردهاي باارزشهي  دشواري كه درمقابل آن ايجاد مي گردد، راه خودرا

راچه درعرصه تئوريك و چه درعرصه عملي به گنجينه تجارب جنبش كمونيستي بيفزايد. وقايعي كهه  

حقيقهت را روشهن مهي كنهد كهه       درچند دهه اخير درمبارزه طبقاتي كشورما رخ داده، بيش ازپيش اين

تيت كمونيستي است كه مي توان توده ههاي وسهيع   جنگ انقلابي بمثابه محور و اساس فعا رتوتنهادرپ

 ،را تضمين كهرد. درمقابهل   ادامه كاري يك مبارزه واقعا انقلابيخلق را مجتمع و متشكل نمود وبقاء و

هها و سازمانهاي سياسي كه طي اين دوره پيهدايش يافتهه انهد و سهپس برخهي      وارزيابي ازفعاتيت گر

بشكل هاي اوتيه باقي مانهده انهد، نشهان مهي دههد كهه ايهن        ازآنها زوال يافته و برخي ديگر كم وبيش 

سازمانها عليرغم هياهوي بسياري كه برسر مباني ماركسيسم ه تنينيسهم بهراه انداختهه انهد، درعمهل       

جنبش كمونيسهتي را ازوييفهه تهاريخي اش بازداشهته و نهه تنهها نتوانسهته انهد شهكاف بهين جنهبش            

يم تهوده اي و  ع حساسهي نيهز كهه غليانههاي عظه     ه درمواقه كمونيستي و توده ها را ازبهين ببرنهد، بلكه   

جنبشهاي مسلحانه وسيع اما مجزا ازهم و بدون سازماندهي و رهبري درسطح جامعه جريان داشت، 

قيمانده ازگذشته راكه دراثهر  ابااتخاذ تاكتيكهاي غلط و يا اساسا بدون اتخاذ هرگونه تاكتيكي ذهنيت ب

سم درميهان مهردم وجهود داشهت، تقويهت كردنهد. بهدين ترتيهب         نتهاي حزب توده نسبت به كمونياخي

 از تئوري ماركسيستي مبارزه طبقاتي فاصله گرفته اند. درعمل فرسنگها

جنهبش   گريبان گيرهربار اهميت بسياري است كه درك شود اين خسرانهاي عظيم كه مسئله حائزاين 

تت و پراكنهدگي درجنهبش   كمونيستي مي شود، ايهن شهكاف عميهق بهين تهوده و پيشهاهنگ، ايهن تشه        

كمونيستي قبل از آنكه حاصل و نتيجهه يكرشهته خطاههاي تهاكتيكي و اسهتراتژيكي باشهد، اساسها و        

تجربيهات پيشهين   بطورعمده ريشه دربرداشتهاي سطحي از يكرشته احكام عام ماركسيستي مبتني بر

ورد باواقعيهات  نها برشرايط جامعه ما، عدم شههامت و جسهارت سياسهي دربرخه    آو انطباق مكانيكي 

عيني مبارزات خلقهايمان و يافتن شيوه ها و اشكال متناسب باشرايط و بالاخره محصهور مانهدن در   

دگماتيسمي دارد كه براي مبارزات رهائي بخش خلقهاي ما نتهايج فاجعهه آميهزي را     سوبژكتيويسم و

  ببار آورده است.

عي است كه همواره در اشكال مشخصهي  فعاتيت كمونيستي يك امرتجريدي نيست بلكه فعاتيتي اجتما

كمونيستي را نمي توان نشان داد كهه بطهور مشهخص و عملهي جريهان      صورت مي گيرد. هيچ فعاتيت 

نداشته باشد. اگر كنه مسئله برسر انجام ويايف تاريخي پيشاهنگ است، اگر كنه مسهئله برسهر آگهاه    

آنها، تصهرف قهدرت    نج و متشكل كرد، بسيگردانيدن كارگران به منافع تاريخي، بويايف واقعي شان

شرايط معين تهاريخي  هرسياسي و ... است، پس لاجرم همواره و هميشه اين مسئله وجود دارد كه در

ودر هراوضاع و احوال مشخص مبارزاتي، چه اشكاتي ازعمل و سهازمان رابايهد برگزيهد كهه بتوانهد      
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نه مي توان آن فعاتيهت انقلابهي را   خ گويد؟ چگووسيع ترين و موثرترين شكل ممكن باين ويايف پاس

گهاهي انقلابهي را   آتوده ها را مورد خطاب قرار داد، بنانهادكه درپرتو آن بتوان بطور مستمر و دائمي 

بدرون آنها برد و آنها را به منافع تاريخي شان آگاه گردانيد. باكدام اشكال سازماني و مبارزاتي مهي  

كه قانونمندي هاي مبارزه طبقهاتي پيهروزي آن را تضهمين     توان انريي انقلابي توده ها را درمسيري

مي نمايد، هدايت نمود؟ دقيقا پاسخ به اين مسائل است كه كمونيستهاي واقعي را از رويزيونيسهتها و  

اپورتونيستها مجزا و مشخص مي سازد. جنبش كمونيستي ما بهراي آن كهه بتوانهد خهود را از چنبهر      

نظر خود را به پيشاهنگ واقعي توده ها بهدل سهازد، بهراي آن    اكونوميسم خلاصي بخشد و درعمل و

واقعي خودرا درمبارزه اي كه در ميهنمان جريان دارد، ايفا كند، بايد بتواند چه درنظهر   كه بتواند نقش

 و چه در عمل پاسخي انقلابي به اين مسائل بدهد.

سيسهت چهه اصهوتي بايهد     بهراي هرمارك "و اما براي پاسخگوئي باين سئوالات نخست بايهد ديهد كهه    

طهر    "جنهگ پهارتيزاني  "اين سئواتي است كه تنين در "درسرتوحه بررسي اشكال مبارزه قرارگيرند؟

ائي دتفهاوت ماركسهيم باسهاير انهواع ابته      اولا"مي كند و سپس خود باين شكل به آن پاسخ مي دههد:  

محدود نمي كند.  سوسياتيسم اين است كه ماركسيسم هيچگاه جنبش را به يك شكل مشخص مبارزه

مي كنهد، بلكهه تنهها     "كشف"ماركسيسم باشكال مختلف مبارزه معتقد است، نه بدين معني كه آنها را 

انقلابي راكه درحين حركت جنبش بطور خودبخودي بوجود آمده اند، بصهورت   اشكال مبارزه طبقات

اركسيسهم تمهام   آنهها آگهاهي مهي بخشهد. م     مي كند، آنها را متشهكل مهي سهازد و بهه    عام جمعبندي 

فرموتهاي انتزاعي و نسخه هاي مكتبي را قاطعانه رد مي كندو خواهان توجه كامل بواقعيت مبهارزات  

توده اي است، مبارزاتي كه همگام بارشد جنبش و رشد آگاهي توده ها و تشديد بحرانهاي اقتصهادي  

 اينرو ماركسيسم هيچگهاه و سياسي، شيوه هاي جديد و گوناگون دفاع و حمله را بدنبال مي آورد. از 

خهود را تنهها باشهكاتي     شكلي از اشكال مبارزه را براي هميشه رد نمهي كنهد. ماركسيسهم بهيچوجهه    

ازمبارزه كه دريك تحظه معين ممكن بوده و بكار برده مي شوند، محدود نمي كند، بلكهه معتقهد اسهت    

از مبهارزه بوجهود خواهنهد     درصورت تغيير موقعيت اجتماعي ناگزير اشكال قبلا ناشهناخته و نهويني  

آمد. دراين رابطه ماركسيسم درواقع ازعمل توده ها مي آموزد و فرسنگها از اين ادعا دور اسهت كهه   

نده اند، بتوده هها تحميهل كنهد.    خانه نشين درمغز خود پرورا "علماي"بخواهد اشكال مبارزه اي راكه 

بحرانههاي آينهده اشهكال نهويني      بررسي اشكال مختلف انقلاب اجتمهاعي مهي گفهت،    وتسكي ضمنئكا

   ازمبارزه را بدنبال خواهد آورد، كه درشرايط كنوني نمي توان آنها را پيش بيني كرد.

 ثانيا ماركسيسم بدون قيد وشر  معتقد بيك برخورد تاريخي به اشكال مبارزه اسهت. بهدون درنظهر   

رك اتفبهاي ماترياتيسهم   گرفتن موقعيت مشخص تاريخي، هرگونه بحثي دراين بهاره بهه معنهي عهدم د    

دياتكتيك است. درمراحل گوناگون تحول اقتصادي و دررابطه باشرايط مختلف سياسي، فرهنگ ملهي،  

رزه اطبق آن ساير اشكال مبزه ارجحيت يافته، عمده مي شوند وشرايط زندگي وغيره، اشكاتي ازمبار

در رد يا تاييهد  يابند. هركوششي  نيز كه در درجه دوم و درجات پائين تر اهميت قرار دارند، تغيير مي

مرحله مشخص جنبش، بمعنهاي رههاكردن چهارچوب    رزه، بدون توجه عميق به موقعيت ومباشكلي از

 ماركسيسم است.

   )تنين ه جنگ پارتيزاني(. "كارما قرار گيرند. كه بايد درسرتوحهاند اينها دو رهنمود اساسي تئوريك 
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كال مبارزه بايد به دورهنمود اساسي تئوريهك توجهه گهردد.    بنابراين از نقطه نظر تنين در بررسي اش

بدين معني  "ال مبارزه استبرخورد تاريخي با اشك"و دوم  "واقعيت مبارزات توده اي است"نخست 

مراحل گوناگون تحول اقتصادي و در رابطه با شرايط مختلف سياسي، فرهنگ ملهي، شهرايط    در"كه 

ال مبهارزه نيهز   ساير اشك حيت يافته، عمده مي شوند و طبق آنزندگي و غيره، اشكاتي از مبارزه ارج

. حال بايد ببينيم كهه درشهرايط   "كه در درجه دوم و درجات پائين تر اهميت قرار دارند،تغيير مي يابند

جامعه ايران چه اتزاماتي وجود دارد كه اساسا كار كمونيستي را بطورعمهده درشهكل جنهگ انقلابهي     

 مطر  و ضروري مي سازد.

تمام شواهد عينهي نشهان مهي دههد، اولا زمينهه عينهي مبهارزه اي كهه در ميهنمهان جريهان دارد قبهل            

اساسا زمينه يك جنبش ضدامپرياتيستي است تايك مبارزه صرفا كارگري. بنابراين مبارزات ازهرچيز

طبقه كارگر گذشته از اهداف تاريخي ومستقل خود، در درون چارچوب اين مبهارزه ضدامپرياتيسهتي   

م مي باشهد.  سمحصور است. به بيان ديگر تضاد كار وسرمايه خود تحت شعاع تضاد خلق و امپرياتي

از اين رو اوتين حلقه اي كه پروتتارياي انقلابي درايران بايد آن را بطور عملي بگشهايد، بسهيج وسهيع    

شدن ايهن   توده هاي مردم بمنظور قطع سلطه امپرياتيسم و استقرار حاكميت توده اي است. باگشوده

حلق و همانا اين حلق است كه راه براي بسط و توسعه مبارزه طبقاتي پروتتاريها و حصهول باههداف    

تاريخي آن يعني برقراري سوسياتيزم و كمونيسم هموار مي شود. براين پايه است كهه كمونيسهتهاي   

ل مستقل طبقاتي ايران بايد بركل خلق تكيه كنند و هدف خود را بسيج كل خلق قرار دهند ومسئله تشك

پروتتاريا و رهبري اين طبقه برانقلاب را درجريان اين مبارزه ضدامپرياتيستي حل نمايند. ثانيا عامهل  

امپرياتيستي عمدتا ماشين سركوب نظامي و قهرآميز اسهت و نيهز شهيوه ههاي ابقهاء ايهن        ابقاء سلطه

نهاممكن سهاخته اسهت. در     سلطه هرگونه مبارزه رفرميستي را نه تنهها بهي اهميهت كهرده بلكهه حتهي      

تشهكل   امكان هرگونهق اوتي توده هاي وسيع روستائي ازشرايطي كه توده هاي وسيع شهري و بطري

طبقاتي دراشكال مبارزات اقتصهادي و صهرفا سياسهي محرومنهد، درشهرايطي كهه هرگونهه صهداي         

شهرايط   اعتراض آميزي بشدت سركوب مي شود، طبيعي است كه هرمبارزه خودبخودي توده هها در 

جامعه ما خيلي سريع رنگ سياسي گرفته و هراز چندگاهي به برخوردهاي وسهيع و حتهي مسهلحانه    

 نيز كشيده مي شود.

برپايه چنين واقعياتي است كه معتقديم جنبش انقلابي درايران اساسا مهي توانهد و بايهد درشهكل يهك      

دف خود را بسهيج وسهيع مهردم    مبارزه مسلحانه طولاني بسط و تكامل يابد. مبارزه اي كه ازيكسو ه

 (1درارتش وسيع توده اي و از سوي ديگر درهم شكستن ارتش امپرياتيستي قرار دهد. )
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حال اگر بپذيريم كه درشرايط جامعه تحت سلطه ما، كار كمونيستي بصورت آن رونهد مسهتمري كهه    

نهها بهرد و بسهيج و    آر داد، آگهاهي را بميهان   ن توده هها را وسهيعا مهورد خطهاب قهرا     بتوان درپرتو آ

نيستهاسهت  ومتشكلشان نمود، همه و همه اينها درچارچوب جنگ انقلابي امكان پذير است، پهس بركم 

كه آگاهانه چنين جنگي را برپادارند. كمونيستهاي ايران اگر مهي خواهنهد پيشهاهنگ واقعهي مبهارزات      

و رهبري پروتتري ايهن مبهارزه   دهند تي توده ها گردند و آنها را درجهت پيروزي سوق ضدامپرياتيس
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را تامين نمايند، بايد خود را بصورت يك نيروي چريكي سازمان داده و پيشاپيش همه، فعاتيهت ههاي   

مسلحانه را پيش ببرند. بديهي است هدايت آگاهانه و پيروزمند ايهن جنهگ درصهورتي قابهل حصهول      

بدرستي درك كرده و درعمل پياده نمهود. گرچهه جنهگ انقلابهي     را ول ناير براين فعاتيت است كه اص

مانند هرپديده ديگري داراي يكسري قانون منديهاي عام است، اما هرجنگ انقلابهي درههردوره معهين    

مي باشد كه ايهن امهر   تاريخي و دركشوري بسته به خصلت و اهداف جنگ داراي ويژگي هاي معيني 

به نحو ناگزير براسلوبهاي عمل و اصهول نهاير بهراين فعاتيهت چهه ازنظهر سياسهي و نظهامي و چهه          

هيچ نسهخه ازپهيش تعيهين شهده اي، ههيچ فرمهول انتزاعهي         ازنظرتشكيلاتي تاثير مي بخشد. بنابراين

نين جنهگ برحسهب   قهوا  درمورد فن رهبري و قانونمندي هدايت جنگهاي انقلابي وجود نهدارد و كليهه  

عهام و تئوريههاي نظهامي كهه      تكامل تاريخ و تكامل جنگ تغيير و تكامل مي يابند. با اين حهال اصهول  

حاصل جمع بست تجارب جنگهاي انقلابي پيروزمند گذشته مي باشد بي شك ميراث گرانبهائي اسهت  

ي مانده اسهت  مائوتسه دون براي خلقهاي تحت سلطه جهان بجارفيق كه توسط رهبران كبيري چون 

و مي تواند و ضروري است بعنوان اصول راهنماي عمل موردتوجه رهبران و هدايت كننهدگان جنهگ   

انقلابي قرار گيرد. درپرتو درك دقيق و همه جانبه ازچنين اصول عامي است كه مي تهوان قانونمنهدي   

آنهرا  هاي خاص هرجنگ انقلابهي را بطهور مشهخص كشهف كهرد و مسهائل اسهتراتژيكي و تهاكتيكي         

بدرستي روشن نمود. وتي بايد همواره درنظر داشت كه درتحليل نهائي اين شرايط معين وخود ويهژه  

تهاي ايران نيز سانقلابي مي باشد. كموني جنگهرهرجنگ انقلابي است كه تعيين كننده چگونگي هدايت 

انند، وييفهه دارنهد   برسه  براي آنكه بتوانند جنگ انقلابي برعليه امپرياتيسم را بفرجام پيروزمنهد خهود  

يق ازعناصر مادي و نيروهاي درگير درايهن جنهگ، خصهلت و اههداف آن، اصهول نهاير       قباشناخت د

براين فعاتيتها، مسائل تاكتيكي و اسهتراتژيكي آن، چگهونگي برخهورد پروتتاريها نسهبت بهه طبقهات و        

جبههه واحهد    احزاب غيرپروتتري، حل مسئله ساختمان ارتش توده اي و حزب كمونيست، حل مسهئله 

ضدامپرياتيستي و بسياري ازمسائل ديگر راكه درطي جنگ انقلابهي ضهروري مهي گردنهد، بدرسهتي      

 طر  و حل كنند.

اين موضوع روشن است، جنگي كه درجامعه ماجريان مي يابد، جنگي است توده اي كه دريك سهوي  

اقتصادي، سياسي و نظامي آن امپرياتيستها و سرسپردگان داخلي شان قرار دارند كه با اتكاء بقدرت 

خود و با اعمال شديدترين قهر ضدانقلابي مي كوشند توده هاي وسيع خلق را درانقياد نگهاه دارنهد و   

درسوي ديگر توده هاي وسهيع خلهق قهرار دارنهد كهه درتحهت حاكميهت چنهدين سهاته امپرياتيسهتي           

ي محرومند، توده ههائي كهه   بشديدترين نحو استثمار  شده و از ابتدائي ترين حقوق سياسي و اجتماع

در زندان بزرگي بنام ايران روزي صدبار مي ميرند و زنده مي شهوند. درعهين حهال تجربهه مبهارزه      

روزي يه ضدامپرياتيستي خلقهاي جهان و ازجمله تجربه مبارزه خلقههاي ايهران نشهان مهي دههد كهه پ      

ت كهه امپرياتيسهم از يهك    برامپرياتيسم درنتيجه يك جنگ طولاني امكان پذير است. واقعيهت ايهن اسه   

مجموعهه اي از   برخوردار است و ايران نيز كشوري است كه بدتيل نيروي قدرتمند اقتصادي ونظامي

عوامل اقتصادي، سياسي و نظامي براي امپرياتيستها حائز اهميت بسيار زيادي اسهت و حلقهه مهمهي    

بعهاتي تهرين    بها اتكهاء  ياتيسهم  ل مي دهد. بدين جهت امپريازن نيروها درسطح بين اتمللي تشكرا درتو

تكنيكهاي نظامي و مجهزترين ارتش ضدخلقي و با برخورداري از تجربيات وسيع در زمينه سركوبي 

جنبشهاي رهائيبخش، جنگ خونيني را به خلقهاي ماتحميل مي كند )وكرده است(. بنهابراين مقابلهه بها    
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گر نيازمند است. ارتش امپرياتيسهتي را  مادي دي ارتش امپرياتيستي به بسيج وسيع توده ها و امكانات

بانه و طهولاني  عهاي انقلاب تحهت ديكتاتوريههاي سه   تنها با ارتش خلقي مي توان شكست داد. اما نيرو

ت مهادي  امدت امپرياتيستي پراكنده و غيرمتشكل اند، آگاهي سياسي درميان مردم پائين است، امكانه 

ونيست كه وييفه ههدايت و رهبهري ايهن جنهگ را     براي تداوم جنگ انقلابي محدود است، پيشاهنگ كم

عهده دار باشد، درتشتت بسر مي برد، تجربه هدايت عملي جنگ انقلابهي پهائين اسهت و بهرحهال     بايد 

ن تهوده هها و تربيهت سياسهي     اي ديگر وجود دارد. ازهمين رو متشكل كردهبسياري كمبودها و ضعف

بهه پروسهه طهولاني نيازمنهد اسهت. بايهد ايهن         ل تمامي مسائل و مشگلات جنگ انقلابي خودحآنها و 

واقعيت را بدرستي درك كرد كه جنگ انقلابي درجامعه تحت سلطه ما جنگي اسهت ازيكسهو بهين يهك     

بهي  دشمن قوي و نيرومند با امكانات وسيع و ازسوي ديگر باتوده هاي وسهيعي كهه از پتانسهيل انقلا   

 نظر از اين مبارزه را بردوش كشند، اما رخود باحاضرند با همه توان بسيار بالائي برخوردار بوده و

جنگهي اسهت صهعب، دشهوار، خهونين       ،نابراين اين جنگتجربه، تشكل و آگاهي بسيار پائين هستند. ب

 وطولاني كه بدون شركت وسيع توده ها به پيروزي نخواهد رسيد.  

، زيرا اين جنگ، جنگهي  ازسوي ديگر به جنگ انقلابي درجامعه ما بايد ازنقطه نظر استراتژيك نگريست

و ازبهين مهي رود، بلكهه تهاوقتي سهلطه       نيست كه تحت شرايطي و اوضاع و احواتي بوجهود مهي آيهد   

امپرياتيسم پابرجاست، تاوقتي ارتش امپرياتيستي پابرجاست، اين جنگ تاحصول بهه پيهروزي نههائي    

عا بايد كليه مسائل تاكتيكي آن بايد ادامه يابد. ازاين نظر، اين جنگ داراي اهميت استراتژيك بوده و طب

 ازنقطه نظر استراتژيك مورد بررسي قرارگرفته و حل شود.

 

 ه مكان و جايگاه جنگ چريكي شهري 3


عمل كمونيستي و تجلي تي ترين اماگفتيم درشرايط كنوني و دراين مرحله ازروند تكاملي جامعه ما، ع

زه مسهلحانه اسهت، درعهين حهال ايهن را ههم       روش مبارزه ضدامپرياتيستي همانها مبهار  ترين انقلابي 

روشن ساختيم كه اين جنگ درماهيت خود جنگي است خلقي كه ازسوي توده هاي وسيع مردم تحت 

يمهاي دست نشانده اش ودر تقابل باعمده ترين يقلابي، عليه سلطه امپرياتيسم و ررهبري پيشاهنگ ان

رد. بنابراين يكي از شرايط اساسي پيهروزي  ابزار سيادت آنها يعني ارتش امپرياتيستي صورت مي گي

درچنين جنگي آنست كه نيروهاي انقلاب نيز بتوانند بصورت يك نيروي قدرتمند عيني و درشكل يهك  

 ارتش توده اي سازمان يابند.

اگر بپذيريم شر  بسيج توده هاهمانا مبارزه مسلحانه است، پس درهركجا كهه تهوده ههاي سهتمديده     

ام امپرياتيستي قرار دارند، همانجا نيز ميدان جنگ انقلابي است. ازايهن رو مهي   مردم تحت استثمار نظ

توان گفت كه سراسر ميهنمان ميدان وسيع مبارزه خلق عليه امپرياتيسم است. آنچه كه منهاطق جنهگ   

را ازيكديگر متمايز مي كند، شهرايط خهاص و موقعيهت ههاي معينهي اسهت كهه ازنظرنظهامي،          انقلابي

ائي، ملي و ... مطر  مي باشد و بيشك مجموعه ايهن شهرايط بنحهوي اجتنهاب ناپهذير      سياسي، جغرافي

 برتاكتيك ها و تكنيك هاي جنگ انقلابي تاثير گذاشته و به آنها ويژگي هاي خاصي مي بخشد.

بطوركلي مي توان گفت جنگ انقلابي در دوحيطه اجتماعي شهر و روستا مي تواند انجام بگيرد. جنگ 

هدفمنهدي عمهومي    ،آن كهه بلحهاظ ماهيهت و اههداف سياسهي     دومكان اجتماعي ضهمن   انقلابي دراين
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استراتژيك قوانين عمومي جنگ درموقعيت مشابهي قرار دارند، اما بلحاظ سياسي تركيب و خواسهته  

اسهت   ئي كه جنگ انقلابي درايهران، جنگهي  هاي طبقاتي و استراتژي نظامي بايكديگر متفاوتند. از آنجا

يروهاي انقلاب بتدريج جذب و متشكل شده و درارتش توده اي سهازمان مهي يابنهد و    دراز مدت كه ن

نيروي مسلح انقلاب نيز نه يكباره بلكه بتدريج برمواضع قدرت سياسي دست مي يابنهد، ازنقطهه نظهر    

استراتژي نظامي، جنگ چريكي روستائي بدتيل قابليت فوق اتعاده بالاي تحرك، ميهدان مهانور وسهيع،    

يگاههاي متعدد، امكانات ايمني و پشت جبهه اي قابل اتكاء، عدم امكان تمركز نيروهاي دشهمن  ايجاد پا

ل جنگ انقلابي ايفا مهي  و پاره اي ملاحظات نظامي ديگراهميت استراتژيك و نقش تعيين كننده اي درك

ده اي كه رشد و گسترش جنگ انقلابي، توده اي شدن آن، پايه ريزي ارتهش تهو  اين نظر است نمايد، از

و بطور كلي ميدان اصلي نبرد و پايگاه عده انقلاب در روستاها مي باشد و بنابراين نقشي كه فعاتيهت  

چريك شهري برعهده دارد و جايگاهي كه اين جنگ دركل پروسه جنگ انقلابي ايفا ميكند، بطور عمهده  

يهك شههري آنگونهه    تاكتيكي است. بدين جهت ازنقطه نظر استراتژي نظامي، مطلقا نبايد بهه جنهگ چر  

امپرياتيسهتي   بنگريم كه گويا قادريم درچارچوب اين نوع جنگها ارتش تهوده اي ايجهاد كنهيم و ارتهش    

و از آن جملهه تجربهه مبهارزه مسهلحانه      رادرهم بشكنيم. تجربه جنگههاي چريكهي درسراسهر جههان    

يابهد و  دركشور خودمان نشان داده است كه جنگ چريكي شهري تاحهد معينهي مهي توانهد گسهترش      

را شكسهت داد و قهدرت   ازنظر نظامي باجنگ چريك شهري بتنههائي نمهي تهوان ارتهش امپرياتيسهتي      

سياسي را كسب نمود. چراكه اصولا شهر درمجموع داراي آن شهرايطي نيسهت كهه بتهوان بافعاتيهت      

بارعمهده اسهتراتژي نظهامي     چريكي دراين مكان اجتماعي به چنين هدفي نائل آمد. ازهمين روست كه

برعهده جنگ چركي روستائي قرار دارد و جنگ چريك شهري نقش مكمل نقشه استراتژيك نظامي را 

   ايفا مي نمايد.

با اينحال از اين بحث بهيچوجه نبايد اينطور استنتاج گردد كه گويا جنگ چريك شهري نقش جهانبي و  

چريك شهري چه ازنظر يافرعي داشته كه درشرايط معيني مي تواند موثر واقع گردد، بيچ وجه! جنگ 

ه اي كهه اساسها درمنهاطق روسهتائي     دسياسي و چه ازنظرنظامي درپيروزي نهائي جنهگ تعيهين كننه   

جريان دارد، داراي اهميت فوق اتعاده زيادي مي باشد. رفيق مسهعود احمهدزاده دربرخهورد بها دبهره      

رست اسهت كهه در كوبها،    اين د" دراين باره رهنمود قابل ملاحظه اي را ارائه مي دهد. وي مي نويسد:

گرفت چه  اما آيا مبارزاتي كه در شهر صورت ميكننده مبارزه مسلحانه در روستا بود مبارزه تعيين

پذيرد كه باتيستا بهيش از ده ههزار نفهر از پنجهاه      نقشي در كل مبارزه داشت؟ آيا ريي دبره خود نمي

چرا؟ آيا اين امهر بهه دتيهل وجهود اشهكال      توانست بر عليه فيدل به كار برد؟  هزار نفر نيرويش را نمي

يوئيهه صهورت    ۲۶ديگري از مبارزه در شههر نبهود كهه بوسهيله سهازمانهاي ديگهر و خهود جنهبش         

چه شد كه مبارزه  ،گرفت؟ آيا حتي قبل از آنكه نيروهاي شورشيان داراي فرستنده راديوئي شوند مي

در شههر برانگيهزد؟ بگهذريم از اينكهه      هاي وسيع را بهه ويهژه   مسلحانه در روستا توانست توجه توده

اگهر نيروههاي شورشهي    .دهنده را بازي كند تواند يك نقش سازمان فرستنده راديوئي به هيچوجه نمي

ههاي وسهيع را برانگيزاننهد خهود را بهه عنهوان تنهها پيشهرو واقعهي بهه مهردم             براي اينكه توجه توده

نظهامي بهراي مبهارزه در روسهتا     ه   ميت سياسيبشناسانند، و جنبشهائي را در شهر برانگيزانند كه اه

داشته باشد، لازم نديدند كه يك فعاتيت متشكل و طولاني و دائمي از طريق سازمانهاي متشكل انجهام  

و از طريهق عمهل سهازمانهاي ديگهر      ،دهند )اين امر در حقيقت عملاً به وسيله جريان خود بهه خهودي  
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تمهام تفنگهها،   "گرفت و بدين ترتيهب شهعار    انجام مييوئيه به هر حال  ۲۶مبارز و حتي جنا  شهري 

توان چنين نتيجه گرفت كه پس در هر شهرايطي   نمي(شد مطر  مي "ها و تمام منابع به سيرا تمام گلوته

يافته شههري نهدارد، چهه قبهل از ايجهاد كهانون        جنبش چريكي نياز به كار مسلحانه متشكل و سازمان

روستا. در حقيقهت آنچهه در كوبها بهه طهور خهود بهه خهودي         چريكي ، چه در طي عمليات چريكي در 

در اينجا منظور از خود به خودي اين اسهت كهه آن عمليهاتي كهه در شههر توسهط       )گرفت  صورت مي

اي  كننده تاثير قابهل ملاحظهه   گرفت و به هر حال در پيروزي راه تعيين سازمانهاي مختلف صورت مي

يعني منظور از اين فعاتيتهها دقيقهاً   گرفت كننده صورت نمي داشت، در يك ارتبا  آگاهانه با راه تعيين

نظامي مشخص به عمل آيد(، در اينجا بايهد  ه   اين نبود كه از جنبش چريكي روستا يك حمايت سياسي

)م. م. هه. ا. هه. ت(. "نظامي صورت گيرده  با يك كار متشكل سياسي

و دياتكتيكي باهم است كه پيشرو انقلابي قهادر   بنابراين تنها باپيشبرد اين دوجنگ دريك رابطه نزديك

مي گردد جنگ انقلابي را بدرستي درجهت پيروزي هدايت و رهبهري كنهد. تجهارب مبهارزه مسهلحانه      

دركشور خودمان نشان مي دهد كه هرگونه دستكم گرفتن نقش جنگ چريك شهري و يها بهدفهمي از   

 رگباري برجنبش مسلحانه خلق ما گردد.رابطه شهر و روستا مي تواند موجب واردآمدن ضربات م

بديهي است كه شهر بعنوان يك شبكه رابطه اجتماعي محل تجمع هنگفتي ازمراكز نظامي ه سياسهي و   

اقتصادي امپرياتيستها و مزدوران آنها است و همچنين بخش عظيمي ازنيهروي خلهق ازجملهه قسهمت     

شهوندگان درشههرها متمركهز شهده انهد.      عمده طبقه كارگر و اقشار وسيعي از زحمتكشان و استثمار 

درچنين موقعيتي يك نيروي چريكي كه بااصول فعاتيت پارتيزاني درشههر آشهنائي داشهته و بخهوبي     

تربيت و سازماندهي شده باشد، مي تواند نقش بسيارموثري را دربرپائي و گسترش جنگ انقلابهي و  

 تقويت و تحكيم آن ايفا نمايد.

و نقشي كه درتحقهق اسهتراتژي عمهومي جنهگ انقلابهي       چريك شهري محور تاكتيكي جنگبطور كلي 

، نقهش مبهارزين چريهك شههري     ازنقطه نظر استراتژي سياسيايفا مي نمايد ازچند جنبه مطر  است. 

بهره گيري ازحداكثر بحرانههاي مهزمن اقتصهادي و سياسهي اسهت كهه ههرروز باتشهديد تضهادهاي          

وسيع و  يكرشته ضربات ت.چريك شهربا وارد آوردنسيستم جهاني امپرياتيستي درحال افزايش اس

و روانهي بدشهمن ضهمن تشهديد تضهادها و بحرانههاي اقتصهادي و         يموثر اقتصادي، سياسي، نظام

سياسي، مي كوشد شكافهاي سياسي دستگاه دوتتي را بيش از پيش انكشاف بخشهد و درعهين حهال    

همواره تلاش دارند با اتكها بهه چنهين    جو رعب و وحشتي را كه رييم هاي دست نشانده امپرياتيستي 

روشي درمقابل توده ها بصهورت يهك قهدر قهدرت مظلهق يهاهر گشهته و مهانع بهروز اعتراضهات و           

جنبشهاي توده اي گردند، درهم شكنند. اين امر بخصوص در دوران افهت و سهكون جنبشههاي تهوده     

واندباتوسهعه  يكهي مهي ت  اي نقش تبليغي بسيار وسيع و موثري داشته كهه در ادامهه خهود نيهروي چر    

ي محصورشده توده ها را بعرصه فعاتيت سياسي بكشاند. با اين وجود ايهن  يفعاتيت هاي خويش انر

ز آن نقشي است كه نيروي چريكي درزنهدگي  تر ا مفقط به جنبه تبليغي فعاتيت چريكي برمي گردد، مه

وده اي و تشكلهاي طبقهاتي در  و بايد بازي كند. درشرايطي كه جنبشهاي ت دمبارزه توده ها مي توانو

ميز مبارزه بشدت سركوب شده و امكان گسترش و ادامه كهاري نمهي يابنهد، جنهگ     مساتمت آ اشكال

توضيح و تشريح اهداف جنگ انقلابي و سازماندهي مبارزات قدرتمندي درچريكي شهري ابزاربسيار 

و تشهريح ضهرورت   دارد كهه نقهش خهود را درتوضهيح      توده اي درشهرهاست. چريك شهري وييفه
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جنگ انقلابي براي توده هاي زحمتكش بازي كند، آنهارا بسيج و متشكل كند و انريي انقلابهي آنهها را   

درجهت گسترش و تقويت جنگ انقلابي بكار اندازد. بدين ترتيب تا آنجائي كه به جنبه سياسهي جنهگ   

ت سياسهي ه   اعمليه  انقلابي شهري مربو  مي شود، نيروي چريكي درشهرها بادسهت زدن بيكرشهته  

نظامي قادر است بركل جنبش انقلابي و مخصوصا برطبقاتي كه درشهرها سكونت دارند اثر بگهذارد،  

بابسيج آن بخش از طبقات خلقي كه درشههرها حضهور دارنهد ضهمن همسهو نمهودن تمهامي اشهكال         

و منفرد مهي  مبارزه توده ها با اهداف استراتژيك جنگ انقلابي، دشمن را بيش ازپيش تضعيف نموده 

 نمايد، درعين حال موجبات تقويت و گسترش جنگ انقلابي را فراهم مي كند.

، نقش مبارزين چريك شهري، اخلال دركاركرد سيستم سركوب دسهتگاه  استراتژي نظامينظر ازنقطه

ايجاد ترس و وحشت درصفوف آنهاست. ائين آوردن روحيه نيروهاي دشمن ونظامي امپرياتيستي، پ

ه اي بهه مراكهز مههم    بايهد ضهربات خردكننهد   افزايش قدرت آتش خهود، مهي توانهد و    چريك شهري با

مزدوران آن وارد آورد. اين جنبهه ازفعاتيهت چريهك شههري )يعنهي جنبهه نظهامي اش(        امپرياتيستي و

چريكهي روسهتائي جريهان داشهته باشهد، از اهميهت فهوق اتعهاده زيهادي           بويژه درشرايطي كه جنهگ 

مختل كردن كاركردهاي ارگانهاي سركوب، باعث ناامني ضربه زدن و ابرخوردار است. چريك شهر ب

و پراكندگي قواي نظامي دشمن و برهم خوردن وضعيت نظامي اش شده و از اين طريق مي تواند بهه  

چريك روستا كمك كند تادر موقعيتي بهتر بتواند جنگ انقلابي خود را پيش ببرد. حملهه بهه پادگانهها،    

سلحه، درهم كوبيدن مراكهز پلهيس، گروگهانگيري، ترورمسهئوتين دوتتهي و...      تصرف انبار مهمات و ا

 ازجمله نمونه هائي ازاين نوع عمليات هستند.

جنگ چريك شهري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. درشرايطي كه بالاخره نقش پشت جبهه اي و 

 صره نظهامي بسهر مهي   جنگ چريكي روستائي گسترش كافي نيافته و درشرايط انفراد سياسي و محا

نظهامي و تجيسهتيكي ازجنهگ چريكهي      هبرد، يكي از محورهاي تاكتيكي جنگ شهري حمايت سياسهي   

 روستائي است.

امروز تجربيات جنگهاي انقلابي درسراسر جهان دراين امر ترديدي باقي نگذاشهته كهه از نقطهه نظهر     

كديگرنهد كهه دريهك ارتبها      استراتژيك جنگ چريكي شهري و جنگ چريكي روستائي لازم و ملزوم ي

دياتكتيكي بايكديگر مي توانند نتايج و اهداف جنگهاي رهائيبخش ملي را متحقق گردانند. واقعيهت ايهن   

است كه جنگ چريكي روستائي تاوقتي كهه هنهوز درمنهاطق روسهتائي پايهه تهوده اي قهوي نيافتهه و         

بدون چنين حمايتي بيشهك جنهگ   درمنطقه ريشه نگسترانيده است به حمايت فعال شهر نيازمند است. 

چريكي روستائي نمي تواندبه اهداف خود دست يابد. اگرچه ممكن است نيروي چريكي بتواند تامهدتي  

درمنطقه باقي بماند و بيك سري موفقيت هائي نيز دست يابد وتي چنانچه ازجانب شههر بنحهو جهدي    

ديهر يها زود توسهط نيروههاي      حمايت نشود و ازطرف توده هاي شهري مورد پشتيباني قرار نگيهرد، 

 نظامي دشمن نابود خواهد شد.

تژي جنهگ انقلابهي نقهش    اقهق اسهتر  بدين ترتيب مي توان گفت كه جنگ چريك شهري درچارچوب تح

دوگانه اي ايفا مي كند. ازيكسو بافعاتيت مسهتمر و دائمهي خهود يعنهي تبليهم و تهرويج اههداف جنهگ         

بهرانگيختن جنهبش    ،انهاي مهزمن سياسهي درون حاكميهت   ، تشديد شكافها و دامن زدن به بحرانقلابي

توده اي و جلب توده هاي وسيع مردم بحمايت و شركت درجنگ انقلابي، سازماندهي جبهه تهوده اي  

شهري و درعين حال وارد آوردن ضربات نظامي خردكننهده بهه مراكهز، ارگانهها و مههره ههاي مههم        
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ركهاركرد ماشهين دوتتهي مهي كوشهد سيسهتم       دشمن، پراكنهده نمهودن نيروههاي نظهامي و اخهتلال د     

نواستعماري را بيش از پيش تضعيف نموده و از سوي ديگر شرايط و امكانات بسيار وسهيعي بهراي   

بسط و گسترش جنگ چريكي روستائي بمثابه جنگ تعيين كننده ازطريق حمايت سياسهي ه نظهامي و    

 تجيستيكي فراهم مي نمايد.

 جنگ چريك شهريه پاره اي ازمسائل استراتژيك در4

ما گفتيم كه جنگ چريك شهري ازنقطه نظر اسهتراتژي نظهامي اهميهت و نقهش تهاكتيكي دركهل جنهگ        

انقلابي ايفا مي نمايد. بنابراين درك اين موضوع درهدايت و پيشبرد اين جنگ فوق اتعاده حائز اهميت 

فهاق افتهاده اسهت كهه     بوده و بايد راهنمهاي تمهامي فعاتيتههاي نظهامي مادرشههر قرارگيهرد. بارهها ات       

سازمانهاي چريكي كه به فعاتيت مسلحانه درشهر مهي پرداختنهد بهاين واقعيهت توجهه جهدي مبهذول        

يتهاي چريكي شهري آن اهميتي را دادند كهه در واقعيهت وجهود نداشهت كهه درايهن       تنداشتند و به فعا

و يا نديهده گرفتنهد.   رابطه برخي حتي تا آنجائي پيش رفتند كه جنگ چريكي روستائي را محدود كرده 

وده كه خهود ايهن امهر    بنتيجه طبيعي اينگونه برداشتها همواره تجمع هنگفت واحدهاي چريكي درشهر 

موجب واردآمدن ضربات نظامي سنگيني به اين نيروها و حتي به نابودي برخي ازآنهان منتههي شهد.    

 ا و سهازماندهي آن اثهر  قبول اين حقايق خواه ناخواه برخصلت ايهن جنهگ، تاكتيكهها و تكنيكهه     بيشك

عيهات اسهت كهه مها لازم ديهديم      باتوجه باين واق گذاشته و بآنها ويژگيهاي معيني مي بخشد. بنابراين

برروي يك مسئله اساسي و بسيار مهم تاكيد كنيم و آنهم ضرورت طر  مسائل اسهتراتژيك درجنهگ   

 چريك شهري مي باشد.

بي داراي نقش و اهميت تهاكتيكي اسهت، وتهي    اين درست است كه جنگ شهري در روند كل جنگ انقلا

حهواتي  اين بدان معني نيست كه جنگ شهري بمثابه يك تاكتيك كه ممكن است در شرايط و اوضاع و ا

شود، مورد ارزيابي قرار بگيهرد، بلكهه بهرعكس همهانطوري كهه       ضروريدر روندجنگ انقلابي موثرو

گ جزء مكمل جنهگ روسهتائي، بمثابهه جنهگ     بحث مكان و جايگاه جنگ شهري بيان كرديم، اين جندر

 را در تعيين كننده مي باشد و بعنهوان يهك پروسهه متنهاير باجنهگ روسهتائي، نقهش بسهيار مهوثري         

پيروزي و تحقق اهداف استراتژيك جنگ انقلابي ايفا مي نمايد. بنابراين درهدايت جنگ چريك شههري  

، ميزان گسترش نيروهاي چريكي، گلازم است ضمن درك محدوديت هاي اجتماعي و سياسي اين جن

تحرك نظامي، نقش تبليغي و رابطه آن باجنبشهاي توده اي شهري، كليهه اصهول اساسهي ويهژه ايهن      

درابتهداي ايهن مقاتهه يهادآور      جنگ از ديدگاه استراتژيك مورد ارزيابي قرار گيرد. همانطوري كهه مها  

خاص يا تكنيكهي انگشهت بگهذاريم و    ، دراينجا كمتر مي كوشيم برمسائل و موضوعات تاكتيكي شديم

كوشش مابراين است كه باتوجه به موقعيت و مكاني كهه جنهگ چريهك شههري دركهل فعاتيهت جنهگ        

كتيكي اانقلابي بخود اختصاص داده است، برخي استنتاجات اساسي و رهنمودههاي اسهتراتژيكي و ته   

را طر  نمائيم تا راهنماي عمل ماقرارگيرد.

زهرچيهز بايهد ايهن واقعيهت را عميقها درك كننهد كهه فعاتيتشهان درقلهب          مبارزين چريك شهري قبل ا

ي گيهرد كهه بيشهترين ارگانههاي نظهامي،      م، يعني در مكانهاي اجتماعي صورت نيروهاي دشمن است

سياسي، اقتصادي دشمن درآنجا مستقر بوده و طبعا بيشترين كنترل دشمن نيز، براين مكانها اعمهال  

بطور دائمي و مهنظم درپهي شناسهائي، كشهف و نهابودي واحهدهاي        مي شود. درعين حال دشمن نيز

چريكي است، بخصوص به محض مواجه شدن باجنگ چركي شههري بطهور لاينقطهع بهراي كشهف و      
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درهم شكستن واحدهاي چريكي تلاش مي نمايد، ضمن آنكه مي كوشد ازكليه بخشهاي عمهده مراكهز   

هاي ارتباطات و حمل و نقل و خلاصهه تمهام    نظامي، اقتصادي، اماكن مهم، مهره هاي حساس، شبكه

چيزهائي كه مي توانند موضوع عمهل و امكانهات نيهروي چريكهي محسهوب گردنهد، بشهدت كنتهرل و         

تحت چنين شرايطي هرمبارز چريك كه درشههر فعاتيهت مهي نمايهد، بايهد ايهن       مراقبت نمايد. بنابراين

معهرض شناسهائي و ضهربه خهوردن     را عميقا درك كند كه همواره در جبهه چريكي شهريخصيصه 

قرار دارد. او چه به هنگام استقرار در پايگاهش، چه بهنگام حركت در خيابانها و چه بهنگام شناسائي 

اماكن و مزدوران رييم و بطوركلي درهر حاتتي كه او بانجام ويايف انقلابي خهويش در زمينهه ههاي    

اي تصور كند كه از تعقيب دشمن در امهان  تحظه  دنسياسي، نظامي و تداركاتي مشغول است، نمي توا

مي باشد. نمي تواند تحظه اي تصوركند كه فارغ ازجنگ و گريز است. درعين حال عكهس ايهن قضهيه    

نيز صادق است، بدين معني كه نيروي چريكي هنگامي كه درشهر مستقر است و بهه فعاتيهت انقلابهي    

موقعيت و فرصهتي بايهد حهداكثر اسهتفاده را     مي پردازد نبايد تحظه اي دشمن راآسوده بگذارد. ازهر 

و متهوحش كنهد و خلهق را آگهاه و متشهكل       بكند و بدشمن ضهربه وارد آورد، نيروههايش را پراكنهده   

بهه فوق اتعاده متحركي اسهت كهه   جيك  از نقطه نظر استراتژيكسازد. درحقيقت جبهه چريك شهري 

ين چريك شهري بايد باتوجه بهاين واقعيهت،   درآن هيچگاه يك جبهه ثابت وجود ندارد. از اينرو مبارز

ه هر منطقه و هرگوشه اي از شهر جبه فعاتيت خود را سازمان دهند. آنها بايد بخاطر داشته باشند كه

  جنگ آنها است.

بدين ترتيب باتوجه به چنين خصوصياتي اسهت كهه مبهارزين چريهك شههري بهه خصهائص معينهي         

هوشياري، قاطعيهت،   ،دائمي دربرخورد با نيروهاي دشمن ادگينيازمندند. بالابودن قوه ابتكارعمل، آم

شجاعت، قدرت تصميم گيري سريع و ... ازعمده خصوصيات اوتيه و ضروري اسهت كهه ههر مبهارز     

درهرجنگي از اهميت فوق اتعاده كه چريك شهري بايد آنها را درخود پرورش دهد. مسئله ابتكار عمل 

هميت بازهم بيشتري مي يابد و يكي از اصهول اساسهي و   اي برخوردار است، درجنگ چريك شهري ا

حياتي براي جنگ چريكي شهري محسوب مي گردد. فقدان ابتكار عمل بنحو اجتناب ناپهذيري نيهروي   

و آزادي عمل را از وي سلب مي كند. درچنين مواقعي چنانچهه   چريكي را به موضع پاسيويته انداخته

يافته و قادر به كسب ابتكار عمل نگردد بدون شهك محكهوم   نيروي چريكي نتواند براين وضعيت غلبه 

كسب چنين مهوقعيتي درجنهگ قبهل از هرچيهز بهه ارزيهابي درسهت نيهروي          به نابودي است. در واقع

چريكي از وضعيت سياسي ه نظامي منطقه، وضع نيروههاي دشهمن و نيروههاي خهودي و پيهداكردن       

ر فرصتهاي مناسب، بسهتگي دارد. در اينجها مها    نقا  ضعف دشمن و قابليت استفاده از اين ضعفها د

درمورد چگونگي و اشكال دست يابي به ابتكارعمل درجنگ چريك شهري نمي توانيم از پيش رهنمود 

كنكرت ارائه دهيم، چراكه اين امر به مجموعه شرايط واوضاع و احواتي برمي گهردد كهه ههر نيهروي     

اشت كه عليرغم آنكه دشهمن قهوي اسهت و درمراحهل     چريكي درآن قرار دارد. با اينحال بايد بخاطر د

اوتيه جنگ درموقعيت برتري نسبت به نيروي چريكي قرار دارد، همواره داراي نقا  ضهعف بسهياري   

ن آبهراي درههم شكسهتن     است. ازاين روهر نيروي چريكي عليرغم همه فشارها و تضييقاتي كه رييم

ضعف دشمن حداكثر بهره راگرفتهه و آنهرا درجههات    بكار مي گيرد، مي تواند و بايد از بسياري نقا  

 د.گون مورد آماج حملات خود قرار دهگونا
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ازسوي ديگر جنگ ما جنگي عادلانه است و بدون شك ازجانب توده هاي وسيع خلهق مهورد حمايهت    

قرار مي گيرد)و گرفته است( و طبعا در تداومش بشركت وسيع توده هها درجنهگ انقلابهي منجهر مهي      

ماده مبارزه فعال بهراي سهرنگوني حاكميهت    آتحت حاكميت جابرانه امپرياتيستي هائي كه  گردد. توده

سياسهي و نظهامي دشهمن حضهور      ،ه هائي كه درتمامي مراكز اقتصهادي امپرياتيستي مي باشند. تود

دارند و مي توانند تحت رهبري مبارزين كمونيست مسلح و آگاه، مبارزه خود رابرعليهه رييهم دسهت    

درجات گوناگوني پيش ببرند. ازهمهين روسهت كهه مبهارزين چريهك نهه دسهتجات منفهرد         نشانده در 

سياسي بلكه انقلابيوني هستند كه مورد حمايت توده هاي وسيع قهرار دارنهد. بهرعكس جنهگ دشهمن      

جنگي ناعادلانه است كه ازجانب امپرياتيسم و مشتي از سرسهپردگان داخلهي اش برخلهق مها تحميهل      

ت كهه جزتهامين منهافع امپرياتيسهتها و حفهظ دسهتگاه بوروكراتيهك ه نظهامي          گرديده است، جنگي اس

از اين روسهت كهه مهورد پشهتيباني      وابسته، بشارت دهنده هيچ بهبودي براي زحمتكشان نيست وهم

خلق قرار نمي گيرد. گرچه ممكهن اسهت دشهمن درمراحهل اوتيهه بها اتكها بقهدرت نظهامي و امكانهات           

توده هاي عقب مانده را بفريبد و آنها را باخود همراه گردانهد و بهدين   اقتصادي خود بتواند بخشي از 

نحو ازتحاظ سياسي موقعيت برتري را درجنگ اشغال نمايد، وتي از آنجهائي كهه جهنگش غيرعادلانهه     

 است، روز بروز مورد تنفر اقشار وسيع تري ازخلق قرارگرفته و منزوي مي گردد.

سياسي موجود درجامعه، همهواره   تشديد تضادها و بحرانهايحال بايد توجه داشت كه بدتيل  درعين

و درگيريهاي توده اي درشهرها وجود دارد و اين موقعيت شرايط بسيار مسهاعدي را   امكان خيزشها

اذ خه سهازد كهه بها سهازماندهي درسهت و ات      براي نيروي چريكي پهيش مهي آورد و وي را قهادر مهي    

توده هها رادرجههت تشهديد بحهران عمهومي انقلابهي و        تدابيرسياسي و نظامي صحيح، انريي انقلابي

گسترش جنگ انقلابي بكار اندازد. مجموعه اين عوامل بضرورت توجه به مسائل استراتژيك درجنهگ  

چريكي شهري اهميت تعيين كننده اي مي بخشهد و مهانيز در زيهر مهي كوشهيم بهه برخهي از مهوارد         

 اساسي آن بطور اجماتي و مختصر اشاره كنيم.

مله و دفاع: يكي از مسائل استراتژيك درجنگ چريكي درك رابطه حمله و دفاع است. ايهن مسهئله   هه ح

يكي از مهم ترين و درعين حهال پيچيهده تهرين رابطهه اي اسهت كهه درجنهگ چريهك شههري گذشهته           

ازاهميت تاكتيكي، ازاهميت استراتژيكي نيز برخوردار است. جنگ چريك شهري اساسها ازنقطهه نظهر    

ماندهي دفاعي متكي است و كليه فعاتيت ههاي تهاكتيكي سياسهي ه نظهامي خهود را       زبرسا استراتژيك

دقيقا برپايه يك سازماندهي قوي دفاعي انجام مي دهد. اين امهر بهويژه درمقطعهي كهه جنهگ انقلابهي       

درمجموع در مرحله دفاع استراتژيك بسر مي بهرد و هنهوز جنهگ چريكهي روسهتائي بمرحلهه كمهال        

برخوردار نيستند، بسيار تعيين كننهده اسهت.    ههاي چريك روستائي از استحكام كافينرسيده و پايگا

ت و سهازماندهي خهود   اه تنها بايد بهرروي نيروهها، امكانه   درچنين شرايطي تشكيلات چريك شهري ن

متكي باشد، بلكه درعين حال بتواند نقش اتكاء جنگ چريك روستائي را نيز بازي كند. بنابراين نظر به 

نگ چريك شهري و اين امر كه نيروي چريكي درشهرها همواره درمعرض يورش و پيگهرد  خصلت ج

دائمي پليس بسر مي برد، نظر باينكه جنگ روستائي خودتاحدودي به حمايهت سياسهي نظهامي شههر     

نيازمند است، ضروري است از نقطه نظر استراتژيك كل فعاتيت چريكي درشهر بربنيادهها و خصهلت   

ود. اين رهنمود اسهتراتژيك بايهد اسهاس تمهامي فعاتيتههاي چريكهي درشههر و        دفاعي سازماندهي ش

 بمنزته چارچوب اساسي كار سازماني قرار بگيرد.
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قبول اين رهنمود استراتژيك، مبين اين حقيقت است كهه نيهروي چريكهي بايهد درتمهامي       روشن است

، سهازماندهي پشهت   كهز آمهوزش، عضهوگيري   اخود، ازسهازماندهي پايگاههها، مر   وجوهات فعاتيتهاي

جبهه، ارتبا  بامبارزات توده اي گرفته تاتعيين خصلت عمليات و ... اين رهنمود را راهنماي عمل خود 

ازنقطهه نظهر اسهتراتژيك، سهنگ بنهاي كهل        قرار دهد. سازماندهي دفاعي كل فعاتيتهاي جنهگ شههري  

ي شهري سهت. ههدف   ويكي از وسايل مهم درتحقق محور تاكتيكي جنگ چريك فعاتيتهاي جنگ شهري

اين است كه بنياني ازيك كار انقلابهي درشههر ريختهه شهود كهه ضهمن حفهظ، تحكهيم و توسهعه كهل           

فعاتيتهاي چريكي شهري، بتواند موجبات درهم ريختگي سيستم نواستعماري امپرياتيسهتي را فهراهم   

رد و ايهن  نمايد. واما ازنقطه تاكتيكي، نيروي چريكي و جنگ چريك شهري مطلقها خصهلت تعرضهي دا   

درجنگ انقلابي، جنگي است فوق اتعهاده   بدين معني است كه جنگ شهري باتوجه به ويايف و مكانش

اساسا عملياتي هسهتند كهه   متحرك كه باخصلت تعرضي اش تعريف مي شود. عمليات چريك شهري 

 بر شيوه هاي غافلگيري كه باسرعت زياد انجام مي گيهرد، متكهي بهوده و بهاطرحريزي دقيهق عمهل و      

عمليات كوتاه مدت خود را مشخص مي كنند. هيچ نيروي چريكي شهري تاهنگامي كه ازحمايت جنهگ  

نمي تواند و نبايهد بعمليهات تهاكتيكي طهولاني دسهت بزنهد.        مطلقاچريكي روستائي برخوردار نباشد، 

چراكه درشهرها براي دشمن متمركز كردن قوا وارد كردن ضربات تاكتيكي بهه نيروههاي چريكهي و    

اصره آنها بسيار آسان است و بمجرد پهيش آمهدن چنهين جنگهي رييهم بهامتمركز كهردن سهريع         مح

نيروهاي خود درمحل عمليات، بمبارزين چريك ضربات سنگيني وارد مي آورد.

بنابراين ملاحظه مي كنيم كه نقطه عزيمت مادر برپاكردن جنگ چريكهي شههري ازنقطهه اسهتراتژيك،     

جم براساس سازماندهي اين دفاع صورت مي گيرد. رهنمود تاكتيكي مها  برپايه دفاع قرار داشته و تها

دراين مورد، همانگونه كه گفتيم حداكثر سرعت، تمركز محدود نيروهها، عمليهات زودفرجهام و كوتهاه     

مدت مي باشد. بديهي است هنگامي كه جنگ چريكي روستائي توسعه پيدا مي كند و جنگ انقلابهي بهه   

ن شرايطي چريك شههري قهدرت مهانوروتحرك زيهادتري     مي يابد، درچني پايگاههاي قدرتمندي دست

متنوع تهري  جنگ انقلابي بعمليات گسترده ترومي تواند درچارچوب استراتژي عمومي بدست آورده و

 دست بزند.

استراتژيك اين جنگ روستائي است كه عمدتا وييفه سركوب: درجنگ انقلابي ازنقطه نظره محاصره و

دشمن رادرهم شكند ومتقابلا محاصره و سركوب دشمن را  سركوب استراتژيكدارد كه محاصره و 

به مرحله اجرا درآورد. جنگ چريكي شهري دراين رابطه وييفه دارد به وارد كردن ضربات دائمي بر 

نيروهاي دشمن و برهم زدن وضعيت نيروهايش، ضمن تشديد بحرانهاي اقتصادي و سياسهي رييهم   

وده ها به نيروي چريكي روستائي در درهم شكسهتن محاصهره وسهركوب    و دامن زدن به مبارزات ت

 رييم و متقابلا محاصره و سركوب رييم توسط نيروهاي انقلاب ياري رساند.

امپرياتيسهتي بهراين    گرتاآنجا كه بخود جنگ چريكي شهري مربو  مي شود تهلاش دسهتگاه سهركوب   

ن برتمهام مراكهز و ارگانهها و مسهئوتين     است كه ازطريق مليتاريزه كردن شهرها و گماشتن محهافظي 

حكومتي كه موضوع عمل چريك شهري است و با عمليات ضهربه زننهده بهه چريكهها، رخنهه بهدرون       

سازمانهاي چريكي و متلاشي كردن آنها، درهم شكستن اعتصابات توده اي و ... ضمن محدود كردن 

انقلاب راهرچه گسترده تهر   دامنه عمل مبارزين چريك شهري، سياست محاصره و سركوب نيروهاي

ورد. آ اجرا نموده و از رشد و گسترش فعاتيتهاي چريكي شهري و مبارزات توده اي جلوگيري بعمهل 
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براي خنثي نمودن سياست محاصره و سركوب رييهم   اين رابطه اساسي ترين رهنمود استراتژيك در

ن با تهوده هها   وتنيدگي آ دماحوال شهر و مبارزات مريكي با اوضاع وشهرها، آميختگي نيروي چر در

 ي انقلابي و امكانهات وسهيع آنهها را در   ده هاي وسيع مردم نفوذ كرد و انرياست. بايد توانست در تو

توسعه جنگ چريكي شهري بكار انداخت. بايد بياد داشت كه تنها بامتشكل كردن مهردم و  جهت بقاء و

 ه فعال سياسي است كه مي تهوان بهر  همراه نمودن آن ها با جنگ چريك شهري و جلب آنها به مبارز

بايد درنظر داشت كه بخهش عمهده كسهاني كهه بهه نحهوي       حال بسياري از مشگلات فائق آمد. درعين 

دستگاههاي بوروكراتيك و نظامي امپرياتيستي را بحركهت درمهي آورنهد ازهمهين تهوده ههاي وسهيع        

اي بهر  يستها، يكي از وسائل مهممردم هستند. متشكل كردن اين نيرو و بكارگيري آن برعليه امپرياتي

ي ئزهم پاشاندن دستگاه دوتتهي بهوريوا  وب و يكي ازشرايط اكخنثي ساختن سياست محاصره و سر

 است.

بدين ترتيب مبارزين چريهك شههري، بهراي تهداوم وگسهترش فعاتيتههاي انقلابهي، دربرابهر سياسهت          

هم آميختگهي باآنهها بهه مقابلهه     مليتاريزه كردن روزافزون شهرها، ازطريق بسيج وسيع توده ها و در

ن تاحهدود زيهادي در   يكي اسهت كهه مهي تهوان بابكاربسهتن آ     برمي خيزند. اين يگانه رهنمود استراتژ

چريكهي شههري    آنرا خنثهي نمهود. هرنيهروي   ركوب رييم ايستادگي كردوسمحاصره و برابرسياست

ادامه كهاري بهاز مهي    از  جدي مبذول ندارد، خيلي زود كشف ونابود شده وهرگاه باين رهنمود توجه 

 ايستد.

درجنگ چريكهي شههري كهه بايدبهدان توجهه       ه تمهركهز و پراكنهدگهي: يكي ديگر ازمسائل استراتژيك

كافي مبذول داشت، رابطه تمركزوپراكندگي است. درجنگ چريكي بطوراعم و درجنگ چريكي شههري  

مهده حركهت را تشهكيل مهي     بطوراخص ازنقطه نظراستراتژيك اين پراكندگي است كه درآغاز جههت ع 

دهد. بنابراين ضروري است، امر هدايت و پيشبرد جنگ چريكي شهري، سازماندهي نيهروي چريكهي،   

مناسبات فرماندهي و... براساس سازماندهي پراكنده صهورت گيهرد. سهازماندهي پراكنهده نيروههاي      

ا بهه نيهروي   ايهن قابليهت ر  ، چريكي شهري ضمن پائين آوردن ضريب ضربه پهذيري نيهروي چريكهي   

چريكي مي دهد كه از تحرك كافي برخوردار بوده و كيفيت و توانائي عملياتي خهود را افهزايش دههد.    

دراين مورد، سازماندهي متمركز متكهي بهر دسهتجات كوچهك و عمليهات متمركهز و        رهنمود تاكتيكي

ست. بهديهي اسهت   اين كلي ترين رهنمود تاكتيكي درباره تنظيم رابطه تمركز و پراكندگي ا سريع است.

كه رابطه تمركز و پراكندگي هميشه نمي تواند بيك شكل درآيد و اين امربه اوضاع و احوال سياسهي،  

وضعيت سياسي ونظامي دشمن وهمچنين به وضعيت نيروي چريكي و مبارزات مردم بستگي داشته 

 و درچارچوب استراتژي جنگ انقلابي قابل انعطاف است.

كه درقبل بيان داشتيم، جبهه چريكي شههري ازنقطهه نظراسهتراتژيك يهك     همانطوري  ه پشهت جبهههه:

جبهه فوق اتعاده متحركي است وبخاطر چنين خصيصه اي است كه پشهت جبههه ايهن جنهگ نيزبايهد      

. يك واحد چريكي شهري وبطوركلي تشكيلات چريك شهري تاهنگامي براين اساس سازماندهي شود

جاد مناطق پايگهاهي وحتهي منهاطق آزادشهده نرسهيده اسهت،       كه فعاتيت چريك روستائي به مرحله اي

ازتحاظ پشت جبهه بايد بخودش متكي باشد. دراين رابطه مبهارزين چريهك شههري تها آنجهائي بايهد       

انبهار اسهلحه و    ،سازماندهي پشت جبهه اي خودرا  ازجملهه تهداركات، ارتباطهات، پايگاهههاي ذخيهره     

متناسب بانيازمندي ههاي نيهروي چريكهي بهوده و درعهين      مهمات و... توسعه دهند كه اولا درمجموع 
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حال تاحدود زيادي مطمئن باشند. توسعه بي رويه تكيه گاهها و امكانات نهه تنهاپشهت جبههه نيهروي     

ن تبديل مي شود. بعبهارت ديگهر امكانهاتي بهراي     واهد بود بلكه باتعكس دقيقا بضد آچريك شهري نخ

روي چريكي ضربه وارد آورد. پشت جبهه شهري تاآنجهائي  وي بتواند به ني دشمن فراهم مي شود تا

يچ وجه نبايد بمثابه يك چيز دائمي نگريسهته شهود. ههيچ پايگهاهي را     كه بخودش مربو  مي شود، به

نبايد بمثابه يك پايگاه دائمي تلقي كرد. هيچ امكاني را نميتوان تصور كرد كه ممكهن اسهت درمعهرض    

يك واحدچريكي مثلا براي تسليحاتش يك محل اختفا تهيه مهي   ضربات دشمن قرار نگيرد. هنگامي كه

بيند، لازم است باين محل اختفا بمثابه امكان موقتي توجه كند. بايد بطور دائمي به اين مسهئله فكركنهد   

درسهازماندهي  بسهط دههد. ازايهن رو     كه چگونه مي تواندقابليت پشت جبهه اي خود را بطور احتماتي

بايدبراين اساس حركت كند كه پشهت جبههه اش ازنقطهه نظهر اسهتراتژيك       نيروي چريكي ،پشت جبهه

برخهورد كنهد. بها اينحهال ازتحهاظ تهاكتيكي سهكون نسهبي          يهك رونهد  متغيربوده و بايد با آن بمثابهه  

يعني ايجاد پايگاه، مراكز حمل و نقهل، انبهار اسهلحه و...     ،متصور مي باشد درسازماندهي پشت جبهه

، امكان پذير است.هاي يك واحد چريكي را برآورده سازدبراي مدتي كه نيازمندي
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 فصل دوم
 

 نگ چريكي شهري را سازماندهي كنيمه چگونه ج1

 

مباني تئوريك جنگ چريكي شهري، نقهش و جايگهاه آن دركهل جنهگ انقلابهي و       اكنون باروشن بودن

دي روشن درمورد چگونگي سازماندهي و توسعه جنگ آن، مي توانيم بادي برخي ازمسائل استراتژي

 چريكي شهري صحبت كنيم.

همانطوري كه در اساسنامه سازمان مابيان گرديده است، سازماندهي جنگهاي چريكي و باتطبع جنگ 

چريك شهري برپايه مناطق انجام مي گيرد. اين مناطق تقسيمات ثابت و پايداري نبهوده بلكهه اساسها    

تكامل آن مي توانند تغيير يابند. درمورد مناطق گ انقلابي درهرمرحله ازتوسعه وجنبرحسب اتزامات 

شهري بايد گفت كه اساسا در ايران شهرهائي كه بتهوان درآنجها بهه فعاتيهت وسهيع چركهي شههري        

كه براي فعاتيت چريكهي  پرداخت محدود است. بطورعمده مي توان ازتهران بعنوان عمده ترين شهري 

رد. شهرهاي ديگر مانند تبريز، اصفهان، مشهد و... نيز تاحدودي مهي تواننهد بهراي    مناسب است نام ب

فعاتيت چريكي شهري مناسب باشند. بهرحال بايد باين مسئله توجه داشهت كهه رشهد شههردر ايهران      

قابل ملاحظه است و باتطبع همراه با افزايش و توسعه شهرها مناطق جنگ چريك شهري نيز توسهعه  

 مي يابند.

نجابراي تسهيل درامرچگونگي سازماندهي جنگ چريكي شهري مقدما دو برنامه ريزي را درنظر دراي

اوتيه است كه باهدف  ه برنامه ريزي كوتاه مدت كه شامل اقدامات و فعاتيتهاي 1مي گيريم. 

ريزي درازمدت كه  ه برنامه 2استقرار تيمهاي چريكي درشهر صورت مي گيرد و سازماندهي و

تيم چريكي و تكامل آن بيك دسته  است كه باهدف توسعه و گسترش فعاتيتهاي يئاشامل فعاتيته

(. برنامه ريزي كوتاه مدت ارتبا  لاينفكي بابرنامه درازمدت دارد. برنامه 2چريكي انجام مي گيرد)

كوتاه مدت سنگ بناي اجراي برنامه درازمدت است و شر  انجام برنامه درازمدت، تحقق برنامه 

است. درعين حال بايد توجه داشت كه اهميت برنامه ريزي ما درآنست كه ميخواهد به كوتاه مدت 

نظري ما انتظام بخشد. وتي اين مهم وقتي تحقق يعني اقدامات عملي و  و تلاشهاي ما كليه كوششها

راي برنامه مي يابد كه اين برنامه را بمرحله عمل درآوريم نه آنكه دتخوش باشيم كه برروي كاغذ دا

است و تصحيح  نقدر مشگل نيست كه تحقق بخشيدن بآن. مهم اجراي برنامهتيم. تنظيم برنامه آهس

 آن درپرتو تجربيات عيني. اين رونداست كه ارزش انقلابي مردان عمل را محك مي زند.

برنامه کوتاه مدته 

آغاز فعاتيت  همانطوري كه گفتيم هدف از اين برنامه ريزي شكل دادن به تشكيلات پايه اي سازمان و

هاي سياسي ه نظامي دريك منطقه جنگ چريكي شهري است. بدين منظور و براي تحقق اين هدف 

 بايد چند مسئله اوتيه مورد توجه قرار گيرند.
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بايد باين واقعيت توجه داشت كه تشكيلات پايه اي  ـ انتخاب ترکيب اوليه تيم چريکی شهری: 1

استوارگشته و تكامل مي يابد. بهمين جهت لازم است شهرن تشكيلات كه بر روي آسنگ بنائي است 

وتيه تيم چريكي شهري باهوشياري كامل عمل كنيم تاتيم مزبور ازكيفيت و قابليت ادرانتخاب تركيب 

نسبتا خوبي برخوردار باشد و بتواند بسرعت خود را بامحيط عمل انطباق داده و فعاتيتهاي خود 

ي كه درتيم چريكي سازماندهي مي شوند، بايد بدقت مورد ارزيابي رابدرستي پيش برد. ازاينرو رفقائ

نبايد راجع به تيمهاي چريكي،  ،دنشان درتيم چريكي قطعي نشده استقرارگيرند و رفقائي كه هنوزمان

امكانات سازماني، حدود و ثغور روابط آن و روشهاي مشخص كار، اطلاعات زيادي كسب كنند. 

است كه رفقاي باتجربه دراين امر دخاتت كنند تارفقائي كه  بهترين روش گزينش افراد اين

 ورود به تيمهاي چريكي شهري را داراهستند، معين گردند.صلاحيت

درجنگ چريك شهري مسئله تهيه پايگاه و استقرار تيم چريكي درآن،  ـ نحوه استقرار تيم چريکی: 2

شهري است كه دراين راه موانع  حال مهمترين مسئله تيمهاي چريكي يكي ازمشگل ترين و درعين

مشگل تهيه خانه، تنظيم تركيب پايگاه و توجيه محكمي كه ساكنين خانه  اجتماعي فراواني وجود دارد.

انعطاف پذيري لازم از اهم مسائل است. روش برخورد با  ، سن متوسط رفقاي تيم،بايد داشته باشند

كه بتواند همه ك يا دوخانه پايگاهي باشد اين مشگلات درشرايط فعلي اين است كه هرتيم داراي ي

بايد با انظبا  شديدي اداره شوند و درتعيين تركيب خانه مين كند. اين خانه هاامكانات لازم را تا

متناسب بامحيط اجتماعي دقت كافي بعمل آيد. درنحوه رفت وآمد وبطور كلي سيماي بيروني خانه 

د براي تهيه يكسري اماكن و پايگاههاي فرعي كه افراد وسواس زيادي بايد داشت. بموازات پايگاه باي

فرداً يا دو نفره بتوانند باتوجيهات مناسب بعنوان پشت جبهه ازآن استفاده نمايند، كوشش شود. اتبته 

بايد توجه داشت كه درانتخاب متدهاي استقرار تيمهاي چريكي شهري نميتوان خود را از پيش بشيوه 

متناسب باشرايط اجتماعي و امكانات سازماني، روشهاي مناسب را  هاي خاصي محدود كنيم بلكه

 كه اين روشها در درجه اول به ابتكار و خلاقيت خود رفقا بستگي دارد. ميتوان پيداكرد

: دراين مورد تنها چيزي كه مي توان گفت اين اسهت كهه تركيهب سهلا  باتوجهه بهه       ـ ترکيب سلاح   3

دراستفاده ازسلا  مي تواندمشخص شود. بااينحال مي توان گفت كيفيت عمل درشهر و توانائي افراد 

كمري، نارنجهك، مهواد منفجهره و    هاي هائي كه مورد استفاده قرار مي گيرند انواع سلا   عمده سلا 

 مسلسل دستي است.

درحين استقرار تيم  يكي ازمسائل بسيارمهمي كهـ شناسائی اوليه ازمنطقه جنگ چريک شهری:  4

ايد بدان توجه شود، بدست آوردن شناسائي ازمنطقه جنگ چريك شهري است. چريكي شهري ب

هرتيم چريكي شهري هنگاميكه مي خواهد دريك منطقه جنگ چريكي شهري مستقرشده وفعاتيتهاي 

خود راشروع كند بايد بتواند بدرجاتي شناسائي هاي اوتيه از اوضاع نظامي، اقتصادي، سياسي و... 

بدون آشنائي مقدماتي باچنين امري اصولا استقرارتيم و بطوركلي انجام منطقه خود بدست آورد. 

 شنائي باآتبته دراينجا متذكر مي گرديم كه د. اكارهاي مقدماتي بادشواري زيادي مواجه خواهد ش

سياسي و اقتصادي منطقه چيزي است كه بعداز استقرار تيم نيز بايد بطورجدي  هاوضاع نظامي 

سانتر و كم خطرتر پيش مي آبهمان نسبت كارها  ،شنائي بيشتر باشدآر اين يشك هرقددنبال شود. ب
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 ،رفقا براي جمع آوري كليه اطلاعاترود. روش برخورد براي حل اين موضوع بسيج هرچه بيشتر 

 بررسي و جمعبندي آنها است. درضمن اين اطلاعات بايد بدقت نگاهداري شوند.

  لاينفك سيستم آموزشي يك چريك است،  ءيكي جز: آموزش تكنیآموزش های اوليه تکنيکه

 ،ه بادشمن عظيمي همچون امپرياتيسمتكنيك بچريك توانائي و قابليت انعطاف مي بخشد. درمبارز

بكارافتادن ابتكار و خلاقيت نوشكفته خلق يكي ازعوامل مهم موفقيت است. بنابراين آموزش تكنيكي 

منتهي دربرنامه كوتاه مدت اعضاي  شهري بايد باشد.افراد تيم جزء مهمي ازبرنامه تيمهاي چريكي 

تدائي ترين آنها است، بايد ازسربگذرانند. اين بموزشهاي تكنيكي راكه درعين حال اتيم اساسي ترين آ

آموزشها عبارتند از: مهرسازي، جعل اسناد، نمره سازي، مداربندي، طرزساختن بمب ساعتي، طرز 

كمربند اسلحه، طرزكار باسلاحهاي مختلف، آموزش رانندگي ساختن بمب اعلاميه پخش كن، دوختن 

اتوموبيل و موتورسيكلت، آشنائي و طرزكار باموادمنفجره، آشنائي مقدماتي بادارو و مسائل پزشكي 

و... اينها جزء اوتين و مقدماتي ترين آموزشهاي تكنيكي است كه هرچريك حتما بايد آنها را فراگيرد، 

ادي تحرك او كاهش يافته و از سرعت كارهايش جلوگيري بعمل مي آيد. درغيراينصورت بميزان زي

دراين رابطه بايد استعداد افراد تيم دربرخورد بافراگيري مسائل تكنيكي مورد ارزيابي قرارگيرد و 

شرايط لازم براي پيشرفت رفقائي كه ازاين حيث قابليت بيشتري ازخودنشان مي دهند فراهم شود. 

ل اوتيه اي است كه بايد دربرنامه ريزي مقدماتي درنظرگرفته شده و بدرستي حل اينها ازعمده مسائ

 شود.

 ـ برنامه ريزی دراز مدت

همانگونه كه گفتيم مضمون اين برنامه ريزي نايربرشكل دادن، تقويت و تحكيم تشكيلات پايه اي 

 مه سازمان مادريك منطقه جنگ چريكي شهري است كه شامل كليه ويايفي مي گردد كه در اساسنا

برعهده تشكيلات پايه اي قرارگرفته است. يك تيم چريك شهري كه يك جبهه شهري را سازماندهي 

نبال باشد كه جنگ انقلابي درشهرها اهداف كاملا روشني را د مي كند، قبل ازهرچيز بايد توجه داشته

قق اين اهداف قرار درجهت تح سيستماتيكفعاتيت اومي بايستي بطورمنظم ومضمون مي كند. ازاينرو

داشته باشد. تا آنجائي كه به تشكيلات پايه اي سازمان يعني تيم چريكي مربو  مي شود، 

 مابطوركلي اهم اين ويايف را مختصرا توضيح مي دهيم.

ه عمليات : يكي از ويايف تيمهاي چريك شهري انجام عمليات سياسي ه نظامي است و همانطوركه  1

اين نوع عمليات دراين است كه بشيوه غافلگيري، سريع و برق آسا انجام درقبل تاكيد كرديم خصلت 

مي گيرد. هرتيم چريك شهري بايد بكوشد تاقابليت عملي خويش را مستقلانه بالابرده و كيفيت عمل 

وسيع است. تجربه نشان داده است كه  و خود را ارتقاء دهد. ميدان عمليات مسلحانه بسيار گسترده

 اهداف بلاواسطه اي كهداراي خصلت سياسي ه نظامي است. با اينحال ازتحاظ  هرعمل چريك شهري

 ، مي توان يك تقسيم بندي رادر عمليات تيمهاي چريكي درنظرگرفت.تيم چريكي دنبال مي نمايد

كه هدف بلاواسطه آن واردآوردن ضربات سياسي ه نظامي : ه عمليات سياسي ه نظامي شهري

ت درمجموع فعاتيت عملي تيم چريكي، نقش اصلي را درتحقق اهداف و بدشمن است. اين رشته عمليا

محورهاي تاكتيكي جنگ چريكي شهري بازي مي كند. نيروي چريكي باتقويت و توسعه اين رشته 

عمليات استكه مي تواندضمن واردآوردن ضربات متعددبه رييم، سيستم نومستعمراتي امپرياتيستي 
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ي ديگر توده ها رامورد خطاب قرارداده و آنها را به مبارزه فعال تلال گردانيده و ازسوخرا دچار ا

 انقلابي فرا بخواند.

ه عمليات تداركاتي: منظور ازعمليات تداركاتي، عملياتي هستند كه هدف بلاواسطه آن تامين نيازمندي 

 هاي سازمان مي باشد. مصادره بانكها، مصادره پول سرمايه داران وابسته، مصادره دستگاههاي

مخابراتي رييم، مصادره اسلحه و مهمات، مصادره اتوموبيل براي انجام عمليات و... مي توانند ازاين 

نوع عمليات محسوب شوند. اين نوع عمليات چريكي درشهر بخصوص درشرايطي كه فعاتيت چريك 

ء مين بقاتضبراي  روستائي درمراحل اوتيه خود بسر مي برد، داراي اهميت بسيار زيادي بوده و

مادي كل فعاتتهاي يك سازمان و تامين نيازمنديهايش اتزامي هستند. ازاين رو بايد در دستور كار 

 تيمهاي چريكي شهري قرارگيرند.

عمليات اين رشته  .باعمليات چريك روستاست عمليات چريك شهري كه درارتبا  مستقيمه 

خواهندكرد. عملياتي ازقبيل بخصوص متناسب باپيشرفت جنگ انقلابي اهميت روز افزون تري پيدا 

تخريب راههاي ارتباطي دشمن، ضربه زدن به ستونهاي اعزامي دشمن، ازبين بردن برخي از پلها، 

حمله به برخي از ايستگاههاي دشمن و... ازاين نوع عمليات محسوب مي شوند. ميتوان تصوركرد كه 

مشترك توسط چريك شهري درصورت پيشرفتهاي لازم و ايجاد هماهنگي مناسب يك سري عمليات 

 و چريك روستائي مي توند انجام بپذيرد.

بي نهايت طر  وجود دارد كه داراي ارزش يان ناپذيرند وبطوركلي طرحهاي عملياتي چريك شهري پا

ه سياسي ه نظامي بسيار ارزنده اي هستند وبايد چنين طرحهائي رامورد مطاتعه قرار داد، دربا

 براي انجام آن باقدامات عملي مشخصي دست زد. يك تيم چريكيت ون به تفكر پرداخقق آشرايط تح

براي آنكه بتواند دائما كيفيت عمليات سياسي ه نظامي خود را توسعه دهد ودفاع سازماني خود را 

افزايش داده واستحكام بخشد، ضروري است كه بطورجدي دربرنامه درازمدت خودشناسائي نظامي 

داده و تكميل كند، اطلاعات خود را درزمينه شهرشناسي وسعت خود را درجهات گوناگون توسعه 

بخشد وبه تمام مسائل نظامي، چه آنان كه به اموردفاعي مربو  مي شوند وچه آنان كه به امور 

عملياتي مربو  مي شوند، توجه كافي مبذول دارد. درمجموع تمام مسائل تكنيكي و تاكتيكي نظامي 

 دراين قلمرو بايد قرارگيرند.

گار و سطحي ازمبارزه چريكي كه اساسا برپايه اين نادراكات وت: برخلاف تصور وه تبليغات 2

توهمات استوار است كه گويا درجنگ چريكي اقليتي از رزمندگان شجاع و قهرمان هستند كه برعليه 

و آن اينكه جنگ خيزند، بايد گفت كه اين موضوع كاملا روشن است  نظام موجود به پيكار برمي

ماهيتا سياسي است كه توده هاي وسيع خلق رامورد خطاب قرار مي دهد، توده هائي لابي يك كارانق

سرنگوني سلطه پذيرش مبارزه فعال انقلابي براي  كه تحت نظام جابرانه امپرياتيستي باتقوه آماده

راتژيك امپرياتيستي مي باشد. بنابراين اين حقيقت ديگر نيازي باثبات ندارد كه يكي از اهداف است

جنگ انقلابي، بسيج وسيع توده هاي ستمديده ازكليه طبقات تحت استثمار امپرياتيسم، سازماندهي 

يك جبهه توده اي و ايجاد يك شبكه وسيع حمايتي توده اي بوده كه بدون دست يافتن بدين هدف 

صر وان عنغيرممكن است. بدين جهت تبليغات سياسي، بعنلابي امري محال وپيروزي درجنگ انق

دائمي است. از اين رو مبارزين چريك باتوجه باين واقعيت اصلي دركار سياسي، يك وييفه مستمر و
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دارند بهمراه و بموازات گسترش فعاتيتهاي  ه نظامي است، وييفه كه مبارزه شان يك مبارزه سياسي

نظامي، يك فعاتيت سياسي فعال را نيزسازمان داده و بطور منظم آنرا پيش ببرند.

ي عرصه هاي مبارزات توده ها ازكارخانه و مزارع گرفته تا مدارس و دانشگاهها، ادارات و تمام

شركتهاي دوتتي و... مراكزي هستند كه نيروي چريكي مي تواند و بايد باتوده ها ارتبا  گرفته و 

دن بازندگي ومسائل و مشگلات آنها آميخته گردد و ازطريق دخاتت فعال و موثر انقلابي و بادامن ز

بطور منظم انگيزه ها و اهداف جنگ انقلابي را براي توده ها  تبليغات زنده وجاندار تلاش نمايدبيك 

تشريح كرده و بين مبارزه آنها و مبارزه نيروي چريكي ارتبا  عميق و گسترده اي برقرارنمايد. 

ه و آنرا مبارزه پيوند خورد اتوده ها درجريان اين روند مبارزه بتدريج بامبارزه چريكه بطوري كه

 خود قلمداد نمايند. بدين ترتيب است كه جنگ چريكي قادر مي گردد حمايت توده ها را بخودجلب

كرده و بخش پيشرو آنها را درصفوف خود سازمان داده و كارسياسي ه نظامي خود را گسترش 

اهداف جنگ  بخشد. درعين حال تمامي پتانسيل انقلابي و اشكال مبارزاتي توده ها را در راستاي

تيمها مي توانند باتوجه  د تيمهاي چريكي مربو  مي شود، ايننجائي كه بخوسازمان دهد. تا آ انقلابي

اسي را برگزينندكه باوضعيت منطقه، اشكاتي از تبليغات سي به روحيات مردم و اوضاع عمومي

استفاده  ضيح شفاهي،تي شان تطابق داشته باشد. پخش اعلاميه، تراكت، نشريه، تومبارزا

ازسازمانهاي توده اي، تصرف كارخانه ها و سخنراني براي كارگران، تصرف مراكز راديوئي دشمن 

جهت استفاده تبليغاتي و... ازجمله شيوه هاي موثري هستند كه دربسياري ازشرايط مي توانند بطور 

اشند، بلكه همراه خاص مورد استفاده قرارگيرند. با اينحال اشكال تبليغي هميشه ثابت نمي توانند ب

 .باتوسعه و تكامل جنگ انقلابي، كيفيت تبليغات و همچنين اشكال آن نيز تغيير و تكامل مي يابند

جذب نيرو: يكي از ويايف مهم تيمهاي چريكي شهري براين قرار است كه منطبق با اندازه توانائي  ه 3

تداوم تيم و  فت كه شر  بقاءين موضوع مي توان گخود، درگسترش كمي اش گام بردارد. دراهميت ا

منظم باگسترش امكانات لازم براي فعاتيت درشهر، باگزينش و پرورش فعاتيت اش اين است كه بطور

بااستعدادترين رفقا، قابليت لازم را براي گسترش تيمهاي چريكي و تضمين استقلال عملي لازم آنها 

كادرها و اعضاي ازيكسو بايد درتربيت فراهم آورد. براي اينكه بتوان چنين هدفي را تحقق بخشيد 

لازم، قابليت جذب بيشتري را  گسترش امكانات مادياهتمام ورزيد و از طرف ديگر با  تيمهاي آينده

نشوند نميتوان در رسيدن بهدف فوق شاهد موفقيت  پيدا نمود. تا موقعي كه اين دو مسئله بزرگ حل

 و پيروزي بود.

است كه بسازمان مي پيوندند وحاضر مي شوند بطور حرفه اي  درانتخاب افراديمسئله بعدي دقت 

درتشكيلات پايه فعاتيت نمايند. گزينش افراد جديد بايد بامعيارهاي سخت صورت بپذيرد و دقت كافي 

دراين امر مبذول شود، چراكه درغيراينصورت بايك اشتباه كوچك ممكن است فجايع بزرگي آفريده 

 كه يكي از شيوه هاي مهم وبسيار موثر پليس همواره نفوذ درشود. تجربيات نشان داده اند 

سازمانهاي انقلابي بوده است. نفوذ يك عضو پليس مي تواند يك سازمان را متلاشي كند. درشرايط 

كنوني اگر افراد جديدي به تيمهاي چريكي مي پيوندند بايد درباره سوابق آنها، شبكه رابطه آنها 

وري شود و بعداز تجزيه تحليل اين اطلاعات در روابط بسيار محدود اطلاعات لازم و كافي جمع آ

قرارگرفته و نظارت شوند. پس از آنكه توانستند پروسه هاي آموزشي و آزمايشي را باموفقيت 

 ازسربگذرانند، در ارتبا  تشكيلاتي مستقيم قرار گيرند.
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اه تحقق آرمان طبقه كارگر آموزش: يك چريك فدائي خلق، يك انقلابي كمونيست است كه در ره  4

 ، برمشي انقلابي و براصول اساسي حاكم برمي جنگد. بنابراين او بايد برتئوري انقلابي طبقه خود

امر بكارگيرد. پيشبرد آگاهي داشته باشد و بتواند آنرا در زندگي و عمل خودتشكيلات انقلابي 

ان پيشبرد ويايف سياسي و موزش ازيكسو توسط سازمان، بمثابه يك روند كارمتشكل، درجريآ

تضمين ادامه كاري آن در وجوهات مختلف ايدئوتوييك، سياسي، تشكيلاتي، تكنيكي، فني و درك از 

تئوريهاي نظامي سازماندهي مي شود و ازسوي ديگر باكوشش و پيگيري و مطاتعات خود رفقا 

شته مطاتعات در زمينه ايدئوتوييك اعضاي تيم بايد بيك ر آموزش سياسي هممكن مي گردد. دركنار 

تجربيات حاصله از جنبش چريكي شهري دست بزنند. اگرچه ادبيات مربو  به جنگ چريكي بسيار 

مسئول زيادي مي باشد. رفقاي ارزشهاي تجربي بسيار موجود دارايست، بااينحال همين حدمحدود ا

برنامه آموزشي اقب باشندتامرآنرا بدقت هدايت كنند. بايد بايد برامرآموزش افراد تيم نظارت داشته و

ذب ايده هاي انقلابي و جريان مبارزه ايدئوتوييك بدرستي پيش رود. بايد توجه كنند رفقائي كه درج

 ن استعداد بيشتري ازخود نشان مي دهند، درشرايط بهتري قرارگرفته تا امر پيشرفتو بكارگيري آ

شنائي بااصول شوند كه ضمن آبيت نها تسريع شود. هدف ازچنين روندي آن است كه كادرهائي ترآ

اكه به تازگي اساسي جنگ چريكي درشهر، قدرت انطباق بامحيط را داشته و قادر باشند رفقائي ر

قرار دهند و آنها را سازمان داده و بالاخره آنها را تبديل بيك  موزشبسازمان مي پيوندند، تحت آ

رشد سياسي و تجربه نظامي بطوركلي و عضو تيم چريكي نمايند. چنين رفقائي بايد ازحدخاصي از 

تجربه جنگ چريكي درشهر ومهارت تكنيكي بطور خاص برخوردار باشند. لازم است كه از اصول و 

كلي صيت انقلابي والائي باشند وبطورفنون مديريت تشكيلات انقلابي مطلع باشند، داراي شخ

زميان همين رفقاست . دقيقا اخصوصيات انقلابي جنبه غاتب شخصيت اجتماعي آنها را تشكيل دهد

ينده تيمهاي چريكي شهري بيرون ميآيند. بنابراين تحقق پروسه كادرسازي كه يك كه فرماندهان آ

رفقا و  وان است درگرو كوشش و پشتكار تمامپروسه پرفراز و نشيب و همراه بامشقت زياد و فرا

ها بايد توجه دقيق داشته برنامه رفقاي مسئول براجراي اين  تحقق برنامه هاي تيمهاي چريكي است.

اندازه پيشرفت اعضاي تيم را درهرتحظه مورد ارزيابي قرار دهند. هرتحظه نتايج بدست آمده باشند و

را با اهداف مورد نظر موردمقايسه قرار دهند و با تحليل دقيق، اشتباهات خود را تصحيح كرده و 

 روشهاي كارخود را بهبود بخشند.

 ن مورد نظر ي فعاتيت تداركاتي به معني وسيع آازمدت تيمهاي چريكي شهررنامه ده تداركات: دربر

چريكي مي شود و چه امكان سازي  مي باشد. چه امكان سازي كه مربو  به نيازمندي هاي خود تيم

 روشن است كه فعاتيت تداركاتي،نيازمندي هاي كل فعاتيت سازمان مربو  مي گردد. بهرحال به كه 

بلكه انبوهي از مصاتح و ماترياتهائي را  گردد،ت مشخص محدود نمي اه تامين امكانصرفا بيك رشت

شامل مي شود كه يك سازمان سياسي ه نظامي براي پيشبرد جنگ انقلابي بدان نيازمند است. چه 

تي اتي كه اهميت صرف نظامي دارند و چه امكاناتي كه اهميت صرف سياسي دارند و چه امكاناامكان

باطي و باواسطه اي را درفعاتيتهاي سازمان ايفا مي نمايند، همه اينها درچارچوب اين كه نقش ارت

 فعاتيت مي گنجند.

اتيت خود تيم برمي گردد، هرتيم چريكي كه شكل مي گيرد و شروع به فعاتيت مي عتا آنجائي كه بف

ب خود بوجود و بالابردن يرفيت جذت لازم را براي توجيه سازي انمايد مي بايستي حداقل امكان
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ت پشت جبهه اي خود را گسترش دهند تا چنانچه اامكان دورد. رفقاي تيم چريكي بايد كوشش نماينآ

بتوانند لااقل براي مدتي خود را حفظ و حراست نمايند. تيمهاي چريكي  با حادثه اي روبرو گشتند

ه لازم را داشته باشند. بايد تاحدامكان ولازم موتوريزه باشند و ازنظر وضع سلا  همواره بايد ذخير

زيرا كه جنگ چريكي شهري بطور خاص همواره با خسرانهاي مادي همراه است. خلاصه لازم است 

هرتيم براي حفظ خود، براي ايجاد شرايط لازم جهت انعطاف پذيري بيشتر و براي بالا بردن يرفيت 

براي خطرات احتماتي  خود به امكان سازي مادي دست بزند. ازجمله ايجاد يك تيم پزشكي كوچك

 لازم و ضروري است.

***** 


(. اگر يك تيم چريكي بتواند اين 3اساسي برنامه تيمهاي چريك شهري سازمان ما است) اينها رئوس

ويايف را بدرستي پيش ببرد، قادر مي گردد تشكيلات پايه اي سازمان رادرمنطقه شكل داده و يك 

كل گيري تشكيلات پايه اي دريك منطقه شهري نخستين گروه آتش را سازماندهي نمايد. درحقيقت ش

حلقه ازگسترش جنگ انقلابي درشهر و توسعه وتكامل آن مي باشد. چنانچه اين مرحله باموفقيت 

پيش رود، تشكيلات پايه درمنطقه جاگرفته، عده اي رفقاي بسيار جدي و مصمم تربيت مي گردند كه 

كافي درزمينه جنگ كامل داشته و از تجربه نسبتابه اوضاع سياسي، نظامي منطقه خود احاطه 

انقلابي برخوردارند. تشكيلات پايه ازتحاظ كيفيت سياسي ه نظامي، ارتبا  باتوده ها، قابليت امكان 

سازي، امكانات پشت جبهه اي بحد معيني از رشد مي رسد كه مي تواند حداقل بقاء وتداوم كار خود 

ي درشهر به چنين مرحله اي از رشد خود برسد آنگاه مي توان را تضمين كند. هرآينه فعاتيت چريك

از كيفيت يك تيم به كيفيت يك دسته چريكي تكامل داد و جنگ چريكي را جنگ چريكي شهري را 

يع تر و پيچيده تربعهده گرفت. در واقع رسيدن به چنين مرحله اي سدركيفيتي بالاتر با ويايف و

 ي باشد.انگر يك تحول كيفي دراين جبهه ميب

در اينجا ما درمورد كيفيت اين مرحله ازفعاتيت چريكي شهري وارد بحث نمي شويم، همين قدر 

اشاره مي كنيم كه يك دسته چريكي متشكل ازچند تيم چريكي است كه در راس آن كميته فرماندهي 

نهائي به تيمهاي چريكي مربو  مي شود ويايف آن كماكان هما دسته قرار مي گيرد. تا آنجائي كه

هستندكه دربالا بيان داشتيم، تنها دراين مرحله ويايف نويني طر  مي گردد كه برعهده كميته 

فرماندهي دسته قرار مي گيرد)اين ويايف در اساسنامه سازمان ما قيد گرديده است(.

 ه سخني چند درباره فرماندهي2

 ،ي سياسهي ه نظهامي   تحكيم و گسترش تيمهاي چريكهي شههري و پهرورش كادرهها     براي شكل دادن،

. سنگيني ايهن ويهايف اساسها از آنجهائي     فرماندهي داراي ويايف سنگين و بسيار مسئولانه اي است

ناشي مي شود كه مقوته فرماندهي دريك سازمان سياسي ه نظامي كمونيستي بهيش از آنكهه اهميهت     

مهين رو مها دراينجها    يكي است. ازهداشته باشد، داراي اهميت ايدئوتويصرفا نظامي و كاراكتر نظامي 

بطور عمده براين جنبه از خصائص فرماندهي انگشت مي گذاريم و برخي از جنبه هاي اساسهي آنهرا   

 يادآور مي شويم.

مونيسهت  بازهم تاكيد مي كنيم كه يك چريهك فهدائي خلهق يهك انقلابهي ك      انطوري كه قبلا گفته شد،هم

و اههداف پروتتهري مهي جنگهد. بنهابراين      رمانههاي طبقهاتي يعنهي آرمهان     است، او در راه بزرگترين آ
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بايدهمواره ازايدئوتويي طبقه خود تغذيه كند و آنرا درتمامي زندگي خود جهاري سهازد. كهم نيسهتند     

كساني كه ايدئوتويي ماركسيسهم ه تنينيسهم راهمچهون زيهوري مهي پندارنهد، اينهان بهه بهانهه ههاي            

وزش را راهنماي عمل و مناسبات خود گوناگون از آموزش جدي ماركسيسم طفره مي روند و اين آم

مي دهند. نسبت بآن احساس مسئوتيت و تعهد نمي كنند و زندگي و عمل خود را درپرتو اصول نقرار 

آن به نقد نمي كشند. اعضاي فرماندهي بايد درايهن جههت مبهارزه سرسهختانه اي را برعليهه خهود و       

يسهتي و درنتيجهه بهراي همهه اعضهاي تهيم       تنين هرفقاي ديگر پيش ببرند. اين امربراي هرماركسيست  

است، زيهرا   است اما مسلما براي اعضاي فرماندهي از اهميت بيشتري برخوردار حائز اهميت چريكي

كه فرماندهي يك ارگان رهبري است كه وييفه هدايت بسياري از رفقا را برعهده دارد، درصورتي كه 

آن مسلما نمي توانند آموزگاران خوبي باشهند،  ازه كافي دراين جهت تربيت نكند، اعضاي خود را باند

ماركس دراين باره بدرستي بيان داشت كه تعليم دهنده خود بايدتعليم گيرنده باشد. بنابراين كوشهش  

درجهت فراگيري ماركسيسم ه تنينيسهم، كوشهش دربكهارگيري ايهن تئهوري درعمهل از اههم ويهايف          

ت آنها درايهن زمينهه باعهث بهالا رفهتن هرچهه       اعضاي فرماندهي است. مسلما سرعت و اندازه پيشرف

 بيشتر كيفيت سازمان و قابليت جذب انقلابي آن خواهد گرديد.

 ه درباره خصوصيات انقلابي

برخوردار بودن از خصوصيات انقلابي تنها به اعضاي رهبري محهدود نمهي شهود، بلكهه بهراي همهه       

يستي، خهودرا درگيهر يهك مبهارزه     كمونيستها اتزامي است. هر فردي بايد در پرورش شخصيت كمون

سخت نمايهد. بابكهارگيري اشهكال مختلهف آمهوزش يعنهي مطاتعهه، انتقهاد و انتقهاد ازخهود، پراتيهك            

شخصيت كمونيستي خود رابسازد و آنرا همواره غني بخشد. اما رفقائي كه درمقام رهبهري نشسهته   

رعهده دارند مسئوتيت سنگين تري ده ديگري از رفقا را بعاند، رفقائي كه مسئوتيت تشكيلاتي مستقيم 

بايد در آنچنان شرايطي بسر برنهد كهه    بايد مظهر خصوصيات انقلابي باشند،بردوش مي كشند. آنها 

قادر باشند رفقاي ديگر را دربازسازي شخصيت و رشد و نمو انقلابي آنهها ههدايت و رهبهري كننهد.     

هند كه شايستگي انجام چنين وييفه بزرگهي  بنابراين در زندگي روزمره و پراتيك انقلابي بايد نشان د

و  وقف انقلاب پروتتري اسهت را دارند. دردرجه اول هر رفيق كمونيستي بايد بداند كه زندگي او تماما 

د.يبا آگاهي باين امر شخصيت خود را شكل بخش

بدون ترديد خصوصيات بسياري را ميتوان برشهمرد كهه جهزء خصوصهيات انقلابهي محسهوب مهي        

توان توصيه كرد كه شخصيت هررفيق طبق آن بازسازي گردد. وتهي درهرحهال مابهه ايهن     گردند ومي

پرسش مي رسيم كه درتحليهل نههائي، آن خصوصهيات اساسهي كهه بنيهاد شخصهيت انقلابهي اسهت          

مي توان گفت اين خصوصهيات عبارتنهد از: دشهمني سرسهختانه بها انديويدوآتيسهم درتمهام         كدامند؟

نه و صبورانه دشواريها و مصائب مبهارزه، تهلاش پيگيهر دريهافتن راه     اشكال بروز آن، تحمل شجاعا

حل پروتتري براي فائق آمدن برمشگلات و عزم و اراده قوي و تزتزل ناپهذير بهراي تحقهق وپيشهبرد     

ن خصوصيات بنيادين انقلابي! يك انقلابي كمونيست بايد بدانهد تاپايهان   ذكور. اينها هستند آراه حل م

را نخواهد ديد كه درميان مشگلات و دشواريهامحاصره نشده باشد.اگر مبهارزه  حيات خود تحظه اي 

مهت مبهارزه معنهي نداشهت.     دربهاره عظ  مي توانست درشرايط آسان انجام بگيرد ديگر اينهمه هيهاهو 

مبارزه انقلابيون كمونيست، سرسخت ترين مبارزه تاريخ بشري است و رعهب انگيزتهرين و وحشهي    

بل آنها قرار دارد. بهديهي اسهت كهه ايهن دشهمن يعنهي سهرمايه جههاني و         ترين دشمن بشريت درمقا
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بطوركلي سرمايه سخت ترين مقاومتهاي خود را درمقابل اراده انقلابيون نشان خواههد داد. بنهابراين   

بله بااين دشواريها و شهور وشهوق بهراي غلبهه برآنهها ازجملهه       اعزم و اراده قوي و پولادين براي مق

ايهن بنيهادي تهرين خصوصهيات را      يهك رفيهق فرمانهده   يك انقلابي است. امها  خصوصيات بسيارمهم 

بابسياري چيزهاي ديگر بايد درهم آميزد تابتواند واقعا وييفه رهبري خهود را انجهام دههد. اههم ايهن      

 :خصوصيات بقرار زيرند

كهار  تسلط برايدئوتويي ماركسيسهم ه تنينيسهم. مادرجريهان كهار انقلابهي بطهوركلي و درجريهان         ه1

روزمره يك تحظه نبايد فراموش كنيم كه انقلابيون كمونيست هسهتيم، بنهابراين محتهوي عمهل مابايهد      

ي طبقه كارگر استوار باشد، تضادهاي گوناگوني كه بها آنهها   ايدئوتويتنينيسم، ه براصول ماركسيسم  

تضهادها  مختلف حل شوند. يك انقلابهي كمونيسهت باتحليهل     جهت هايمواجه مي شويم مي توانند در

 مي كوشد تا آنها را درجهت پروتتري آن حل كند.

يك عضو رهبري كه همچون يك مدير بوروكرات تنها درپهي آنسهت كهه كهار او پهيش رودو دتهواپس       

نيست مسلما از ايدئوتويي ماركسيسم ه تنينيسم   موازين و اصول و مضمون پراتيك و مناسبات خود

ين خصوصيات يك عضو فرماندهي اين بايد باشد كهه بهر   فاصله گرفته است. بنابراين يكي از مهم تر

ايدئوتويي طبقه خود يعني طبقه كارگر تسلط نسهبي داشهته باشهد وپراتيهك و مناسهبات خهود و كهل        

سازمان را درپرتو اين ايدئوتويي بطور مداوم مورد بررسي و كنكاش قرار داده، درتصهحيح خطاهها   

 و اشتباهات بكوشد.

ازمان. يك عضو فرماندهي براي اينكه بتواند درحوزه كهارخود بدرسهتي   ه تسلط برمشي عمومي س  2

هنهگ باسهاير حهوزه هها ههدايت و رهبهري       را همآ مشي سازمان راتحقق بخشد و پراتيك حوزه خود

نمايد، حتما بايد برمشي عمومي سازمان تسلط داشته و برنامهه ههاي آنهرا دقيقها درك كهرده باشهد.       

مه سازمان، بررسي مكرر مشهي عمهومي سهازمان و ارزيهابي پراتيهك      بنابراين مراجعه مكرر به برنا

يقل دادن ههم درارتقهاء و صه   درپرتو مشي و برنامه داده شده ازجمله شيوه هائي است كه مهي توانهد   

 مشي عمومي سازمان كمك موثر كند و هم خطاها و اشتباهات خود رفيق را آشكار و عريان سازد.

مشهگلات مبهارزه، شهرايطي     وضهاع مشهخص. بيشهك شهرايط     ه داشتن قدرت تحيل مشخص از او  3

پايدار و ثابت نيستند. همراه بارشد مبهارزه تهوده هها و رشهد سهازمان و تغييهر تاكتيكههاي دشهمن،         

بنابراين يك سازمان انقلابهي در مقهاطع گونهاگون فعاتيهت خهود باشهرايط        شرايط نيز تغيير مي كند.

رهمه ايهن شهرايط برمشهگلات و مهوانعي كهه درسهر راه       جديدي مواجه مي گردد كه بايد بكوشد تا د

تحقق مشي انقلابي وجود دارد فائق آيد. يكي از شرايط لازم براي روياروئي با مشگلات اين است كه 

بتوانيم هرتحظه شرايط رابطور مشخص تحليهل كنهيم، عناصهر و اجهزاء واقعهي تشهكيل دهنهده آنهرا         

مشگلات را كشهف كنهيم، دربهاره راه هها و شهيوه هها و        بشناسيم و امكانات موجود براي غلبه براين

عضهو   وسايل مورد نياز به تفكر بپردازيم و بالاخره مصممانه براي غلبهه برمشهگلات برخيهزيم. يهك    

فرماندهي بدون اينكه قدرت تحليل مشخص از اوضاع مشحص را داشته باشد هرگز نمهي توانهد يهك    

اي ديگرش را به كوره راههاي بي سهرانجام خواههد   رهبري خوب را تضمين كند و پراتيك خود و رفق

 كشاند.

ه كارداني و كارآزمودگي. يك عضو فرماندهي بايد منبع تجربهه و آزمهودگي عملهي باشهد. اصهول        4

تشكيلات كمونيستي را عميقا درك كرده و شيوه ههاي درسهت برخهورد بارفقهاي خهويش را       رهبري
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رفقاي تحت مسئوتيت خويش را مانند كف دست خهود  بداند. ازهمين رو لازم است محسنات و معايب 

آنها باشد و درتهلاش   رزد، همواره دل نگران رشد و تكاملبشناسد. او بايد به رفقاي خويش عشق بو

بطهورمنظم اصهول و    اعدتي دريهم نهورزد،  آنها براي بازسازي شخصيت خود ازهيچگونه كمك و مس

مهوزش را بهه نيهروي    داده و كوشش كند تامحتوي آ تعليم رموز و فنون كار انقلابي را به رفقاي خود

در وجود آنها تبديل كند. وييفه دارد شور و شوق رفقاي خهود را دامهن زده و آگهاهي آنهها را      مادي

 بخشد. ءارتقا

     ه متانت و بردباري. اوبايد دربرخورد باشرايط هوشيار، دربرخورد بامشگلات متهين و خونسهرد و

ته باشد كه رفقاي پايدار و استوارباشد، بايد چنان انديشه و عملي داشدرپروسه حل پروتتري مسائل 

ساس اطمينان به نفس نمايند و بالاخره بايد اين گفتهه رفيهق هوشهي مهين را ملكهه      ديگر دركنارش اح

مرگ و زندگي است، مها بايهد شهجاعانه همهه      مبارزه بادشمن، مبارزه "ذهن خود و رفقاي ديگر كند: 

 "نيم، برمشگلات غلبه كنيم و مبارزه راتا پايان ادامه دهيم.دشواريها راتحمل ك

رفقاي فرماندهي بطور اخص و همه اعضاي تيم بايد طبق اين معيارها شخصهيت خهود را بازسهازي    

كنند. و اما چگونه مي توان اين خصائل رادرخود پرورش داد و چگونه مي توان به كادرهاي آزمهوده  

برخورداري از يك روحيهه انقلابهي و شهور وشهوق وافهر بهراي       ده كنن تبديل شد؟ شر  اول و تعيين

، ميل به تغيير انقلابي درخود و درجهان اطهراف شهر  اول همهه    . آريشركت درپراتيك انقلابي است

كه خواهان تغيير انقلابي است بايد درباره وسايل لازم آن كسي شرطهاست. اما ين شر  لازم است، 

راگيري ماركسيسم ه تنينيسم تلاش كهافي نكنهيم و هرتحظهه مناسهبات و      نيزانديشه كند. هرگاه ما درف

پراتيك خودرا درپرتو آن به نقد نكشيم، هرگاه ما نسبت به جمع بندي تجربيات خود كوتهاهي ورزيهم   

و تلاش لازم را براي سيستماتيزه كردن اين تجربيات بخرج ندهيم و هرگهاه ايهن تجربيهات را صهيقل     

ا آنهرا بهه نيهروي مهادي درخهود تبهديل كنهيم، قدرمسهلم نخهواهيم توانسهت           نداده و كوشش نكنيم ته 

م ه تنينيسم و فهم واقعي انديشه هاي آن،  سبكادرهاي آزموده كمونيست تبديل شويم. مطاتعه ماركسي

كوشش درتبديل آن به عناصر اساسي تفكهر و عمهل خهود، انتقهاد و انتقهاد ازخهود ازجملهه وسهايلي         

 ن بهدف مذكور يهاري خواهنهد كهرد. تجربهه نشهان داده اسهت، رفقهائي كهه        هستند كه ما را در رسيد

بامسائل برخورد جدي دارند، براي حل پروتتري مسائل اهميت قائل مي شوند و تلاش مي ورزنهد تها   

آموخته هاي خود را درعمل بكارگيرند حتما درپراتيك انقلابي موفق خواهند بهود. درهرحهال رسهيدن    

ن كوشش و تلاشهي را سهازمان داد. همهه رفقهاي تيمههاي      ياست كه بتوان چن به نتايج بالا درگرو آن

چريكي بايد به پرورش روحيه انقلابي درخود توجه كافي داشته و اين نكتهه را دريابنهد كهه پهرورش     

روحيه انقلابي و اخلاق انقلابي و بطور كلي آگهاهي انقلابهي كمونيسهتي درپروسهه مبهارزه سهخت و       

ويدوآتيستي، اخلاقيهات غيركمونيسهتي صهورت مهي گيهرد و بهدون ترديهد ايهن         پيگير باگرايشات اندي

 مبارزه، مبارزه اي سهل و آسان نيست.

اينها رئوس برنامه و سياست هاي تشكيلات چريك شهري سازمان ما است. اميدواريم كه تهاريخ بهه   

نقلابي بسازيم، سازماني ما اجازه دهد تا بتوانيم درجريان يك پراتيك واقعا انقلابي، سازماني حقيقتا ا

كه باسلا  انديشه سترگ ماركسيسهم ه تنينيسهم و مسهلح بهه ابهزار        متشكل ازمردان و زنان شجاعي

قق آنها به معني رهائي واقعي خلهق مها ازقيهد سهلطه     كه تح دننظامي در راه آرمانهاي والائي مي جنگ

اي جور و ستم و استثمار اسهت.  امپرياتيسم و پيروزي زحمتكشان و در راس آنها پروتتاريا برنيروه
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فتحي كه گشاينده راه نويني در زندگي خلهق ماسهت، راه سوسياتيسهم، بهي ترديهد كوشهش و تهلاش        

جمعي همه رفقا، فداكاري، صميميت، انظبا  پذيري و آگاهي آنها است كه مي تواند پشهتوانه تضهمين   

 پيروزي اين راه باشد.
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 "اتــيحوضــت"

 

گفته مي شود جنگ پارتيزاني پروتتارياي داراي  "ه تنين درجاي ديگري ازمقاته يادشده، مي نويسد:   1

آگاهي طبقاتي را به دائم اتخمرها و تمپن پروتتاريا نزديك مي كند. اين درست اسهت. وتهي نتيجهه ايهن     

نها وسيله و يهاحتي مهمتهرين   واقعيت اين است كه حزب پروتتاريا هيچگاه جنگ پارتيزاني را بعنوان ت

وسيله مبارزه نمي شناسد و اينكه اين وسيله بايد تحت اتشعاع وسايل ديگر مبهارزه قهرار بگيهرد، بها     

 "عمده ترين آنها هماهنگ شده و از طريق نفوذ آگاهي بخش و تشكل دهنده، سوسياتيسم صيقل يابد.

امعه ما قرار مهي گرفهت، بهاين نتيجهه     به نظرما ترديدي نيست اگر تنين درشرايط اجتماعي همچون ج

وجهود  اجتناب ناپذير مي رسيد كه اين شيوه مبهارزه را بعنهوان شهكل عمهده مبهارزه بپهذيرد. بهااين        

درهمان مهتن اجتمهاعي و مبهارزاتي روسهيه، بهين برخهورد تنهين بها ايهن شهيوه مبهارزه بهابرخورد             

نيستهاي روسي در برخورد بهاچنين  اپورتونيستها، يك تفاوت اساسي وجود داشت و آن اينكه اپورتو

ما آنارشيست نيستيم، راهزن نيسهتيم، دزد نيسهتيم،   "اشكاتي ازمبارزه روترش كردند و باگفتن اينكه 

گريبان خود را رها ساختند. اما در عهوض   "از اين چيزها مبرا هستيم، جنگ پارتيزاني را رد مي كنيم

و  ماهيهت واقعهي  داخهت و ضهمن روشهن كهردن     تنين به تجزيه و تحليل دقيهق ايهن شهيوه مبهارزه پر    

وتي ما وييفه خود مي دانيم به ميزان توانائي خود در بوجهود  " :نيروهاي شركت كننده در آن نوشت

آمدن نظريه تئوريك صحيح درباره اشكال نوين مبارزه كهه در زنهدگي مبهارزاتي بوجهود مهي آينهد،       

يه پيشداوريها و شعارهاي توخاتي لظه اي عسهيم باشيم. ماخود را مويف مي دانيم، بدون هيچ ملاح

شوند و آنهها را از تعقيهب    آگاه به اين مسئله جديد و مشگل مياي كه مانع برخورد صحيح كارگران 

 "صحيح راه حل باز مي دارد، قاطعانه مبارزه كنيم.

م يعنهي بعهداز قيها    106اين شيوه مبهارزه درحقيقهت درسهال    "واقعيت اين است كه درشرايط روسيه 

دسامبر رشد قابل توجهي نمود. تشهديد بحهران سياسهي تاسهرحد درگيهري مسهلحانه و بخصهوص        

ه در پيدايش اين شيوه مبهارزه  رشهر و روستا ازجمله دلائلي است كتشديد فقر، گرسنگي و بيكاري د

 هدف اين مبارزه اولا قتل افراد، روسا و كارمندان پليس و ارتهش اسهت و   "، "نقش مهمي داشته است

بنابراين اين شيوه مبارزه درخود واقعيت عيني مبهارزات اجتمهاعي    "نيا مصادره پول دوتت و افراد.ثا

روسيه و باتوجه به اهدافش، درمقايسه با اشكال ديگر مبارزه اهميت فرعهي داشهت، بها اينحهال تنهين      

ه مبهارزه  ي را نسبت با اين مبارزات و رابطه اين شيوببادقت كوشيد روش سوسيال ه دمكراسي انقلا 

را با اشكال ديگر مبارزه روشن كند.

درشرايط اجتماعي ميهنمان، واقعيت اين است كه جنبش ضدامپرياتيستي ه دمكراتيهك خلقههاي ايهران     

سال است كه زير ضربات وحشيانه امپرياتيستها قرار دارد. جنبش مزبور بارها وبارهها   0نزديك به 

رين روشها سركوب گرديهده و گذشهته از متلاشهي شهدن     به فجيع ترين، بي رحمانه ترين و خونين ت

سازمانهاي سياسي، تمامي سازمانهاي توده اي نيزدرهم شكسته انهد. آيها تجربهه همهين چنهد سهال       

مبارزات اخير، بي ثمري و بيهوده بودن اشكال مبارزات رفرميسهتي، مخفهي و يها صهرفا سياسهي را      

اشهكال مبهارزه    همهه چندسال گذشته خلقهاي ما نشان نداده است؟ مگرغيرازاين است كه درطي همين

چه شد. مگر تجربه بطهور وضهو  نشهان نهداده كهه اساسها درپرتهو        آخرلاخره ا؟ و برا تجربه كردند

مبازره چريكي طولاني است كه مي توان خلق رابسهيج كهرد و بها امپرياتيسهم بهه مقابلهه برخاسهت؟        
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روتتاريها يها گروهههاي    جامعه، يعني تهومپن پ تنها عناصر غيرطبقاتي "امروز درشرايط جامعه ما اين 

كه اين شكل مبارزه را بعنوان شكل عمده و حتي تنهها شهكل مبهارزه اجتمهاعي      "ستندني"آنارشيستي 

، واقعيت اين است كه خلق چند ميليوني كرد، خلهق تهركمن و ... اسهت كهه بهاين شهكل       دمي كنن "دنبال

ها تن ازمردم ميهنمان به تخريب نظام نواستعماري ازمبارزه متوسل شده، واقعيت اين است كه ميليون

امپرياتيستي متوسل شده اند. چطور مي شود درشرايط تشهديد بحهران سياسهي، فقهر و گرسهنگي و      

بيكاري روزافزون درشهر و روستا، درشرايطي كه مردم نه تنها ازهرگونه آزادي سياسي بلكه حتهي  

يد روزافزون تضهاد خلهق باسهلطه امپرياتيسهتي،     ازهرگونه آزادي اجتماعي محرومند، درشرايط تشد

، بهه بيرحمانهه تهرين شهكل سهركوب مهي شهود        درشرايطي كه كوچكترين اعتراض بوضعيت موجود

بهه برخوردههاي   انتظار داشته باشيم كه اين مخاتفتهها خيلهي سهريع رنهگ سياسهي بخهود نگرفتهه و        

را قتل افهراد، روسها و كارمنهدان    دراينجا ديگر اين مبارزات صرفا هدف خود مسلحانه كشيده نشود؟

پليس و ارتش، مصادره پول دوتت و افراد قرار نمي دههد بلكهه مسهتقيما خواسهتار سهرنگوني سهلطه       

 امپرياتيستي واستقرار حاكميت توده اي هستند.

بسياري از مدافعين كمونيسم بجاي آنكه وييفهه خهود بداننهد بميهزان توانهائي خهود در بوجودآمهدن        

در زنهدگي مبهارزاتي بوجهود آمهده انهد، سههيم       كه حيح درباره اشكال نوين مبارزه نظريه تئوريك ص

باشند و خود را مويف بدانند بدون هيچ ملاحظه اي عليهه پيشهداوريها و شهعارهاي توخهاتي اي كهه      

آنهها را ازتعقيهب صهحيح راه    مي شود و مشگلكارگران آگاه باين مسئله جديد و مانع برخوردصحيح

همچون علماي پشت ميزنشين توده هها را از توسهل بهه     لاقيدياكنند، ب  عانه مبارزهحل بازداشته، قاط

حادترين مبارزه انقلابي بهازمي دارنهد و ازآنهها مهي خواهنهد باشهكال مبهارزات اقتصهادي و صهرفا          

سياسي روي آورند. بگذار اپورتونيستها با ايهن بهانهه كهه مبهارزه چريكهي مسهلحانه شهيوه مبهارزه         

و كارگران آنرا نمي پذيرند ازبرخورد جدي با اشكال نهوين مبهارزه كهه در زنهدگي      كمونيستي نيست

مبارزاتي بوجود آمده طفره روند، بگذار اينان جنبش مسلحانه خلق كهرد را بها ايهن بهانهه كهه جنهبش       

 "روابط عشهيره اي " ، مسئله ملي،"عقب ماندگي"ني وجود كردستان يع "خاص"بدتيل شرايط  مزبور

مده آنرا تخطئه كنند و يادربهترين حاتهت آنهرا بعنهوان يهك مبهارزه فرعهي )درچهارچوب        و... بوجودآ

برنامه هاي رفرميستي شان( بپذيرند. بگذار اپورتونيستها خودرا با اشكال فرعهي مبهارزه كهه عمهدتا     

درچارچوب اكونوميستي است سرگرم كنند، اما ما بتوصيه تنين رفتار خهواهيم كهرد و همچهون مثهل     

 "فه خود مي دانيم به ميزان توانائي خود در بوجودآمدن ...ويي"قبل 

ه دراينجا مي توان يك برنامه ديگري رانيز درنظهر گرفهت، برنامهه اي كهه نهاير برتشهريح ويهايف          2

يكدسته چريكي و پروسه تكاملي آن به نيروي چريكي باشد. اما از آنجائي كه اين موضوع فعلا جنبهه  

كار اقدام نكرديم. با اينحال متذكر مهي گهرديم كهه اصهول نهاير بهراين        بدين عملي و فوري نداشته ما

 روند در اساسنامه سازمان ما بيان گرديده است.

ه ما دراينجا درمورد طرز كار دروني تيمهاي چريكي صهحبت نكهرديم. چراكهه اولا مبهاني اساسهي        3

وضوع اساسا از طريق آئهين  كارسازماني تيمهاي چريكي در اساسنامه سازمان ما آمده و ثانيا اين م

 نامه هاي داخلي تشكيلات قابل حل است.

 

 



 6صفحه                                              2 شماره                                                         خلق جنگ

 

 

 

 يادواره ای از زندگی رفيق شهيد، چريک فدائی خلق

 عبدالرسول عابدی)رفيق رضا(

 

مبارزه است بي شهك قهرمهاني و فهداكاري و جانبهاختگي      هرجايلم هست، مبارزه هم هست و هرجا

طبقاتي درسراسرجهان بآن گهواهي مهي دههد. مبهارزه      نيزهست. اين حقيقتي است كه تاريخ مبارزات

خونين ترين مبارزه تاريخ بشري است، چراكه مبارزه اي است عليه تمامي اشكال ستم  كمونيستها اما

 است عليه كليت نظام متكي به طبقات و هم از اين روست كه نمهي توانهد مهورد   اي و استثمار، مبارزه 

ن بردگهي انسهان از انسهان و پاسهداران و حافظهان سهرمايه       شديدترين و وسيع ترين مقاومت حاميا

جهاني قرار نگيرد. درمقابل خوانخوارترين دشمن بشريت، بيشك خلق ما قربانيهاي گزاف خواهد داد، 

 هاست. روزهائي را ازسر خواهد گذراند كه حكايت ازحماسه ها و قهرماني

ش مسهلحانه انقلابهي همهواره بيهاد     چهارم فرورين ماه درشمارآن روزهائي اسهت كهه درتهاريخ جنهب    

خواهد ماند. روزي كه بيانگر امتداد وباتندگي خط خونيني است كه ازسياهكل آغازشد وتا خي پوست 

تهن از فرزانگهان و پيشهگامان انقهلاب     چريهك فهدائي خلهق،     فرورين مهاه،   4ادامه يافت. درنيمروز 

ت تنومند انقلاب ايهران ريختنهد. چريهك    درپاي درخرا درجريان نبردي قهرمانانه و حماسي خونشان 

 فدائي خلق رفيق عبداترسول عابدي يكي از رفقائي بود كه دراين نبرد قهرمانانه جان باخت.

درشههربابل متوتدشهد وتحصهيلات ابتهدائي ومتوسهط خهودرا درايهن شههر          132رفيق رضا درسال 

مشقت بار توده هاي زحمتكش تنگدستي و زندگي عميق طبقاتي درجامعه، فقروگذرانيد. وجود شكاف 

كه محكوم بودند دربدترين شرايط و در ازاي كمتهرين دسهتمزد تها آخهرين رمهق كاركننهد، سهركوب        

بهارو  سهركش رضها درتضهادبود. ايهن تضهاد       شديد و حاكم بودن فضاي خفقان و ترور درجامعهه  

خيلهي زود  نيروي محركه نيرومندي بود كه موجب كشش او به مسائل سياسهي گرديهد. رفيهق رضها     

جاي خود را درصفوف چريكهاي فدائي خلق يافت و درارتبا  باشاخه مازندران سازمان شهروع بهه   

فعاتيت نمود. ازاين هنگام هرچه بيشتر به خط مشي سازمان آگاهي مي يافت با اعتقادي بيشهتر و بها   

ي درپخهش  انريي افزونتر دامنه فعاتيتهايش را توسعه مهي بخشهيد. طهي ايهن دوره رفيهق نقهش فعهات       

 اعلاميه و نشريه سازمان درمازندران بعهده داشت.

برشاخه مازندران سازمان، رفيق رضها نيهز دسهتگير و روانهه شهكنجه گهاه        4بدنبال ضربات سال 

رض آزمايش يافت، درجائي كه محك اعتقاد و ايمهان و آگهاهي اسهت. رفيهق     اينجا خودرادرمع گرديد.

خيمان رييهم بهراي گهرفتن اطلاعهات بارهها او را      ن آمد. ديزاين آزمايش سرفراز بيرورضا براستي ا

اوم و استوارتر اسهرار  ما اوهربار مقتحت شكنجه قرار دادند تابه خيال خود وادار باعترافش سازند. ا

عقيم گذارد. بيدادگاه فرمايشي رييم تشهكيل  راانه آنان درسينه نهان داشت و تلاشهاي مذبوحخلق را 

اق شكنجه براي رضا صادرشده بودمهرتائيد زد. رفيق رضا به حبس ابد شد و برپاي حكمي كه دراط

محكوم گشت و بزندان اوين منتقل گرديد. اينبار ميدان ديگري ازمبارزه را فراروي خهود يافهت. اينجها    

سهم اورا  اينجها ديگهر ضهربات شهلاق نبهود كهه ج       دشمن نه ازبيرون بلكه از درون بهراو مهي تاخهت.   

ان و اعتقادش بود كه به سخره گرفته مي شد و روانش بود كهه افسهرده مهي    فرسوده سازد، بلكه ايم
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هيد جزني اعهلام داشهت و   را بانظرات ش گشت. بارشد جريان تجديدنظرطلبي در زندان مرزبندي خود

 قاطعانه دربرابر مشي اپورتونيستي بدفاع ازخط مشي انقلابي پرداخت.

تهاب مبهارزه   زندان آزاد گرديد وبه جريهان پرتهب و  اوج گيري جنبش توده اي از راه با مه درسال 

دربوجهودآوردن جريهان چريكههاي فهدائي خلهق نقهش        پيوست. او از زمره رفقائي بود كه درسهال 

 فعاتي ايفا نمود.  

 از  رفيق رضا فعاتيتهاي انقلابي خود را دربخش انتشهارت مركهزي سهازمان ادامهه داد و درسهال     

 "رفيهق علهي اكبرصهفائي فراههاني    "موزشهي گرديهد و درپايگهاه آ  كردسهتان اعهزام   طرف سازمان به 

مسئوتيت آموزش تخريب و انفجارات را برعههده گرفهت. او درچنهد عمليهات موفقيهت آميهز سهازمان        

 ازجمله عمليات حمله به ستون نظامي دشمن در دارساوين شركت جست.

مونيستي عليه هرنوع روحيه قاطعيتي كي انقلابيش همواره باروحي دتير ورفيق رضا كه درطول زندگ

نظهري سهازمان بهه    شانه هاي انحراف دربرنامه عملي ونخستين نسازشكاري مقابله مينمود، با بروز

مبارزه عليهه آن برخاسهت، درجريهان تشهديد مبهارزه ايهدئوتوييك درون تشهكيلاتي سرسهختانه بها          

هاي موجود بهدفاع   ده و درنشست عمومي سازمان ضمن طرد برنامهوانحرافات موجود مرزبندي نم

سازماندهي جديهد بهراي    راستاي سياستهاي جديد سازمان، دراز ويايف جديدطر  شده پرداخت. در

شكل دادن به تيمهاي چريك شهري و بموازات آن فعاتيت درجهت تدارك جبهه چريكي روسهتائي بهه   

گهام بازگشهائي   شمال منتقل گشت و پس ازمدتي تلاش پيگير و مسئولانه دراين حوزه فعاتيهت، بهه هن  

 جبهه چريكي شمال جزء اوتين دسته از رفقاي ستون چريكي بود كه به جنگلهاي شمال اعزام گرديد.

به تداوم جنگ انقلابي كهه بهه ضهرورت آن عميقها اعتقهاد      جز به رهائي زحمتكشان، جز رفيق رضا كه

ي بيكهي از رفقهاي   نقدر پيش رفت كه طي مدت كوتهاه نمي انديشيد، دراين راه آ داشت، به چيز ديگري

ارزنده و نمونه تيم چريكي كوه بدل گرديد. درقهاموس رضها خسهتگي و گرسهنگي، بهرف و بهاران و       

هرآنچه كه جسم را فرسوده مي سازد معنائي نداشهت، چراكهه رو  مقهاوم و دتيهر داشهت. متانهت و       

ازنده خهودرا  بردباري انقلابي رفيق درشرايط سخت مبارزه چريكي دركوه همواره تاثيرات مثبت و س

بررفقائي كه تازه بستون چريكي مي پيوستند باقي مي گذاشت و درآنان نهوعي حهس احتهرام نسهبت     

بوي برمي انگيخت. اين حس احترام هنگامي كه باعشهق وعاطفهه سرشهار كمونيسهتي رضهابهم مهي       

تجسهم  آميخت، پيوندي مستحكم و نيرومند ايجاد مي كرد. و براستي بدون وجود چنين پيوندهائي كه 

عيني روحيه رفيقانه، اعتماد و عشق و آرمان كمونيستي اسهت، پيشهرفت مبهارزه درشهرايط دشهوار      

 بسيار مشگل مي گرديد.

رفيق رضا درچند عمليات ستون چريكي درجنگلهاي شهمال ازجملهه عمليهات تسهخير پايگهاه سهپاه و       

دراين نبردهها نقهش بسهيار    باني هراز شركت نمود، كه اه و عمليات حمله به ايستگاه جنگلبسيج شيرگ

 فعال و موثري را برعهده داشت.

هنگامي كه بخشي از رفقا براي انجام عمليهات پايگهاه موقهت را تهرك      61فروردين سال  4سرانجام در

كرده بودند، پايگاه به محاصره ستون نظامي دشمن مركب ازتعداد بسيار زيادي از نيروههاي دشهمن   

ديگر درنبردي حماسه آفرين و شجاعانه تا آخهرين   قرفي 4همراه درآمد. رفيق عبداترسول عابدي به 

گلوته هاي خود جنگيدند و شمار بسيار زيادي از مزدوران رييم را بهلاكهت رسهاندند و هنگهامي كهه     

 زندگي خويش خاتمه دادند. با نارنجك به آخرين فشنگهايشان تمام شد، خود
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اتش به آرمان والاي طبقه كارگر، بهه راه سهرخ   رفيق رضا، كمونيست قهرماني كه تا آخرين تحظه حي

فدائي وفادار مانده بود، درآغازين بهار سال به خون نشست. اما ياد او، صميميت و پيگيري سهتودني  

 اش همواره بياد خواهد ماند.
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 جنگ بين حزب دمکرات و کومه له

 ت دمکراسی خرده بورژوائی درجنبش خلق کرد()بن بس

 

است از درگيري هاي نظامي بين حزب دمكرات و كومه ته مي گذرد و درطي اين مدت  بيش از يكسال

قريب به اتفاق نيروهاي سياسي كوشيده اند نتايج زيانبار اين جنگ را بهه طهرفين گوشهزد كهرده وبها      

درگيريها خاتمه دهند. با اين وجود عليرغم همه تلاشهها،  حلهائي از آنان خواسته اند كه باين راه طر  

عليرغم ادعاي هردو نيروي سياسي مبني براينكه خواهان قطع فوري جنگ هستند، بازهمچنهان آتهش   

اين جنگ درسراسركردستان گسترده است ودرضهمن تشهديد دائمهي آن هرازچنهدگاهي ازمنطقهه اي      

 د.فرو مي بلعلق كرد را  بكام خود زبانه ميكشد و شمار ديگري ازنيروهاي جنبش خ

آنچه كه دراينجا بيش ازهرچيز جلب نظر مي كند اينست كه پس ازهر درگيهري داسهتان قهديمي ازنهو     

تكرارمي شود و هريك از دونيرو مي كوشد درتبليغهات راديهوئي و يها نشهريات خودضهمن محكهوم       

جلوه داده و وانمهود مهي كنهد     ساختن طرف مقابل و محق دانستن خود، جنگ خودرا انقلابي و برحق

كه جنگ او براي تامين منافع زحمتكشان و حفظ و حراست از دمكراسي صورت مهي گيهرد و بهدنبال    

آنها ديگر نيروهاي سياسي روانند كه مي كوشند مقصراصلي ايهن جنهگ را پيهداكرده و آنهرا بمهردم      

شهود و در درگيهري بعهدي     معرفي نمايند. دريك درگيري حزب دمكرات شروع كننده جنگ قلمداد مي

خهاتف، زيرپانههادن   عدم توانهائي درتحمهل شهنيدن نظهرات م    كومه ته. دريكجا حزب دمكرات را بدتيل 

ستن به شيوه هاي نظامي دررابطه با حل اختلافهاتش مسهبب اصهلي ايهن جنهگ      و توسل جدمكراسي 

ي تند، بوريوائي دانسهتن  معرفي مي كنندو باز درجاي ديگر كومه ته را بدتيل اتخاذ شيوه هاي تبليغات

چنهين   حزب دمكرات، برخورد انعكاسي باتعرضات نظامي حهزب دمكهرات و... مقصهر بوجهود آمهدن     

وضعيتي قلمدادمي كنند ويا اينكه حزب دمكرات را بخاطر پيش كشيدن شر  وشروطي ملامت نموده 

اصلي ادامهه وضهعيت   و او را مانع اصلي آتش بس مي دانند و بنابراين ازحزب دمكرات بعنوان عامل 

موجود نام ميبرند و باز باتعكس همينطور از كومه ته. بدين ترتيب مها بها دورتسلسهلي باطهل مواجهه      

 ميشويم كه بطور متناوب جاي كمتر مقصر ويا بيشتر مقصر عوض مي شود.

كه اين دور باطل ازآنجائي ناشي مي شود كه درنحوه طر  مسئله اشكال وجهود دارد.  واقعيت اينست 

نظرما درگيري هاي يكساته حهزب دمكهرات و كومهه تهه را نبايهد بههيچ وجهه درچهارچوب يكرشهته          ب

مجادلات سياسي و برخوردهاي نظامي پراكنده مورد بررسي قهرار داد، بلكهه ايهن امهر اساسها بايهد       

دركيفيتي ديگر موردتوجه قرار بگيرد. مسئله اين است كهه مناسهبات ميهان حهزب دمكهرات و كوملهه،       

رايهن جنهبش   ميان آنها برسرپيشبرد اهداف و برنامه هايشان و بدست آوردن موقعيت بهتر دمبارزه 

عيار درآمده است، جنگي كه بيش از يكسال باشدت و حهدت تمهام ادامهه     اساسا بشكل يك جنگ تمام

داشته، و حتي چشم اندازي هم براي پايان بخشيدن بآن وجود ندارد. بنهابراين روشهن اسهت كهه مها      

كنهيم و  ديگر با يك حادثه زودگذر مواجه نيستيم كه بخواهيم بطهور مهوردي بها آن برخهورد     دراينجا 

مقصر اصلي را پيدا نمائيم، بلكه دراينجا ما واقعا باجنگي مواجهه ايهم كهه دونيهروي متخاصهم بهراي       

 گوناگوني را بمرحلهه اجهرا در   اقداماتو نابودي فيزيكي هم ازهمه گونه امكانات خود بهره مي جويند

و كومه ته بطور جدي وارد زنهدگي   مي آورند. ازسوي ديگر بايد پذيرفت كه جنگ ميان حزب دمكرات

واقعي مبارزاتي خلق كرد و طبعا كل جنبش ضدامپرياتيستي خلقهاي ميهنمان شده اسهت و دامنهه آن   
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نهبش  لااقل تا آنجائي كه به جنبش خلق كرد مربو  مي شود نه تنها مستقيما بربسط و تكامهل ايهن ج  

ه تاثير گذاشته اسهت. بهدين   سياسي در درون اين جنبش نيز بلاواسط بلكه حتي برفعاتيتهاي نيروهاي

ترتيب بسط و گسترش جنبش مسلحانه خلق كرد، تعميق انقلاب درايهن منطقهه، تطهابق يهافتن جنهبش      

مسلحانه خلق كردبا ويايف واقعي اش و خلاصه هرگونهه اثرگهذاري جهدي سياسهي بهراين جنهبش،       

 نمهودن ون درنظرگرفتن جنگ ميان حزب دمكرات و كومه ته بعنوان يك فاكتور مهم، بدون روشهن  بد

روش اصوتي درقبال اين جنگ بسيار دشوار  ماهيت واقعي، علل وريشه هاي آن، بدون روشن نمودن

گرديده است و هرنيروي سياسي كه بخواهد نقش فعاتي درجنبش مسلحانه خلق كهرد برعههده بگيهرد    

 جه به همه اينها ازفعاتيت جدي سياسي بازمي ماند.بدون تو

بي ترديد درهركجا كه جنگي درمي گيرد، دراين جنگ همواره يكي شروع كننده است و ديگري پاسهخ  

دهنده، يكي مغلوب است و يكي پيروز. درعين حال جنگ بعنوان عاتيترين شكل مبارزه ميان طبقهات و  

گيرد و طبعا دراين جنگها هزاران نفركشته مهي شهوند و   احزاب براي حل قطعي اختلافات صورت مي 

فجايع بسياري ببار مي آيد. كمونيستها دربرخورد با هرجنگي قبل از آنكه درباره معايب و محسهنات  

آن سخن بگويند ومقصر اصلي و شروع كننده جنگ را پيداكنند، نخسهت مهي كوشهند ماهيهت واقعهي      

برآنرا روشن كرده و توده ها رابراي برخورد درست بها   هرجنگ، اهداف و خواسته هاي طبقاتي ناير

تجزيه و تحليل جنهگ   رو ما نيز دراين مختصر مي كوشيم ضمننآن بسيج و سازماندهي نمايند. از اي

فعلي ميان حزب دمكرات و كومله و روشن نمودن ماهيت واقعي و علهل وريشهه ههاي آن، رابطهه آن     

رياتيستي ه دمكراتيك خلقههاي ايهران(، روش اصهوتي در     باجنبش خلق كرد)وطبعا باكل جنبش ضدامپ

 قبال آنرا روشن كنيم.

براي واردشدن درچنين بحثي و روشن نمودن ماهيت واقعي جنگ ميان حزب دمكرات و  طبيعي است

وا بطور مستقل ماهيت طبقاتي هركدام ازاين دونيرو و مكان و جايگاه آنها را دكومه ته، مامجبوريم ب

ه خلق كرد روشن كنيم و سپس بدنبال آن مناسبات متقابل آنها، نقا  وحدت و درجنبش مسلحان

افتراقشان وطبعا ماهيت جنگ فعلي وعلل و ريشه هاي آنرا توضيح دهيم. تنهادرچنين حاتتي است كه 

 گند.مي توانيم حكم كنيم جنگ فعلي برسرچيست و اين دونيرو براي تحقق چه اهدافي بايكديگر مي جن

 طبقاتي حزب دمكرات و كومه تهه ماهيت  1

روشن كردن ماهيت طبقاتي حزب دمكرات و كومه ته ما بايد با ارزيابي ازكليت  بديهي است براي

عملكردهاي اين دو نيرو درعرصه هاي گوناگون سياسي ه ايدئوتوييك، پراتيك عيني مبارزه طبقاتي 

دوجريان سياسي مزبور بيانگر )بويژه درجنبش خلق كرد(و اصول كارسازماني آنها، نشان دهيم 

كدام تمايل و خواست طبقاتي درجنبش خلق كرد مي باشند و همچنين جنبه طبقاتي جنگ آنها چيست. 

بااين وصف واقعيت اين است كه پاسخ به چنين امري كارآساني نيست، زيرا اولا هرنيروي سياسي 

ين انعكاس هم هيچگاه نمي بيانگر و انعكاس فشرده يك گرايش طبقاتي درعرصه سياست است و ا

تواند انعكاسي كامل و جامع باشد، ثانيا برخلاف شرايط دمكراتيك و نيمه دمكراتيك كه درآن احزاب 

مستمرباجنبش توده اي و باشركت درعرصه هاي  و سازمانهاي سياسي طي ساتيان دراز، ارتبا 

كشاف مي دهند و بدين ترتيب گوناگون زندگي اجتماعي، كاراكتر واقعي خود را درجهات گوناگون ان

ماهيت واقعي خودرا تاحدود زيادي بروشني بيان مي دارند، درشرايط جامعه ايران يعني درشرايط 
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ترور و اختناق دائمي كه پروسه بازسازي گرايشات طبقاتي و مبارزه طبقاتي درعرصه سياسي 

درباره سازمانهاي بسيار پيچيده و پوشيده است، قضاوت بصورت احزاب و سازمانهاي سياسي 

 ماهيت طبقاتي آنها بسيار مشگل مي باشد.سياسي و

تجربه بيش از هفتادسال مبارزه ضدامپرياتيستي خلقهاي ميهنمان نشان داده است كه  در واقع

ازچندگاهي بسياري ازسازمانهاي سياسي بطور عمده برزمينه جنبشهاي وسيع توده اي ه كه هر

هاني امپرياتيستي و رشد تناقضات و شكافها دركاركرد سيستم جتشديد تضادها و بحرانهاي  بدتيل

يند ه شكل گرفته و يا فعاتيتهاي خود رابسط و توسعه آ سلطه امپرياتيستي در ميهنمان بوجود مي

مي دهند، سپس درشرايط ترور وسركوب خونين رييمهاي حاكم بسياري ازسازمانهاي مزبور 

اقي مي مانند. درچنين شرايطي تكامل نيروهاي سياسي متلاشي شده و يادرحد نيروهاي محدودي ب

يك  است روند بسيار پيچيده اي راطي مي كند. براي مثال مادرمقطعييومبارزه طبقاتي درعرصه س

ديگر همان سازمان راتحت همان  سازمان سياسي باعملكرد و برنامه معيني را مي بينيم و درمقطعي

اينكه سازمان مزبور پروسه استحاته و تكامل  نيم.ده مي كف و برنامه هاي ديگري مشاهنام با اهدا

سياسي خود راچگونه طي كرده، روند نسبتا پوشيده اي است كه بازتابهاي آن كاملا آشكار نمي 

و دوجريان سياسي  درمورد ماهيت طبقاتي نيروهاي سياسي بطور اعم باشد. بنابراين براي قضاوت

ما مي باشد مامجبوريم بر واقعيت فعلي آنها وع برخوردحزب دمكرات وكومه ته بطوراخص كه موض

انگشت بگذاريم و بطور عمده با ارزيابي از اهداف و برنامه هاي فعلي و عملكرد آنها، ماهيت طبقاتي 

شان را روشن كنيم. ذيلا مي كوشيم ضمن مروري كوتاه برپروسه شكل گيري و تكامل اين 

هاي فعلي آنها بيندازيم و بابررسي اجماتي آنها ماهيت دونيروي سياسي، نظري براهداف و برنامه 

 طبقاتي درجريان مزبور را روشن كنيم.

 حزب دمكرات كردستان ايران ـ

دمكرات درمتن بحران عمومي سرمايه داري كه منجربه پيدايش جنگ جهاني دوم گرديد و  حزب

د. اين بوجودآم 1324درشرايط برهم خوردن اوضاع سياسي ورشد جنبش انقلابي توده ها درسال

گروههاي آزاديخواه كرد تشكيل مي شد بطورعمده تمايلات و گرايشات جريان سياسي كه ازمحافل و

بوريواه دمكراتيك جنبش خلق كرد را بيان مي داشت. حزب مزبور دراوتين تجربه خود دركسب 

وتت مركزي ماه ادامه داشت، شكست خورد وعمده رهبرانش توسط د 11قدرت سياسي كه نزديك به

دستگير و اعدام شدند. نظري برعملكردها و اقدامات جمهوري خودمختاركردستان درطي اين دوره، 

دربرابرفئوداتيسم و اقداماتي درزمينه توسعه سرمايه داري و رفرمهاي  اتيتضييقازجمله ايجاد

دهد. ميتوان بوريواه دمكراتيك بخوبي تمايلات بوريواه دمكراتيك اين حزب را درآنزمان نشان مي 

ائي ازفئوداتهاي هگفت درمجموع جمهوري خودمختار كردستان وحدتي ميان بوريوازي ملي و بخش

كردستان)آن بخشي كه باتحولات بوريواه دمكراتيك نزديكي داشت(بود كه براي دست يافتن به 

نزمان حاكميت ملي دركردستان وبرعليه امپرياتيسم و دوتت مركزي مزدورش مبارزه مي كردند. ازآ

 مابا فعاتيت چشمگيري ازجانب حزب دمكرات مواجه نيستيم. 136به بعدتا

بعدازشكست جمهوري خودمختاركردستان باقيمانده تشكيلات حزب دمكرات تاحدودي بصورت 

و بحرانها و  همراه بارشد تضاد 30تشكيلات اياتتي حزب توده تجديد سازماندهي شد. در اواخردهه
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ت مزبورتاحدودي فعال شد وكوشيدحتي اقداماتي درجهت تدارك مبارزه رشدجنبش توده اي، تشكيلا

را بمرحله عمل درآورد، ضربه خورد و مسلحانه بعمل آورد، اما قبل ازآنكه بتواند اقدامات خود 

يك جريان راديكال چپ كه تمايلات ماركسيستي  1346بسياري از رهبران آن دستگيرشدند. درسال

ي مسلحانه روي هاه ملا آواره(ازحزب دمكرات جداشده و بفعاتيت  نيز داشت )جنا  شريف زاده

آورد كه بعد ازيكسال مبارزه مسلحانه اين جريان نيز متلاشي شد و بسياري از رهبران و كادرهاي 

 آن دستگير و اعدام شدند.

با اوج گيري جنبش انقلابي درساتهاي اخير، حزب دمكرات بارديگر درصحنه مبارزه سياسي فعال 

 رديد. اين حزب كه بدتيل سوابق طولاني اش، بدتيل برخوردار بودن از افرادي كه ساتهاي زيادي درگ

خيلي زود توانست سياست بودند و باتوجه به زمينه ناسيوناتيسم بوريوائي درجنبش خلق كرد، 

ضمن توسعه فعاتيتهاي خود، تشكيلاتش راتحكيم و گسترش جديد سازماندهي كرده وت مجددا خودرا

دهد. اسكلت تشكيلاتي حزب دمكرات را دراين دوره گرچه افرادي ازاقشار و طبقات گوناگوني تشكيل 

آنهم تامين خودمختاري براي كردستان بود. بعبارت ينحال يك چيز نقطه وحدت آنهاشدوبا امي دادند

ه ديگر خودمختاري براي كردستان نقطه وحدت تركيب نامتجانسي بود كه درحزب دمكرات گردآمد

نرا بطرز عبداترحمن قاسملو آ قايدمختاري چيست، دبير اول اين حزب آبودند. اينكه محتوي اين خو

 روشني بيان داشته است:

رات كردستان براي خودمختاري مبارزه مي كند كه معني آن كاهش كخلق كرد به رهبري حزب دم"

ن است آستان(. اين )گزارش كميته مركزي به كنگره ششم حزب دمكرات كرد "قدرت مركزي است

 دنبال مي كند. در دركردستان بطور مشخصهدف سياسي اي كه حزب دمكرات كردستان خواست و

رابطه باكل جنبش ضدامپرياتيستي ه دمكراتيك خلقهاي حال خواست سياسي حزب دمكرات درعين 

تامين ايران دمكراسي است. اين خواست ازآنجائي ناشي مي گردد كه باعتقاد حزب دمكرات بدون 

. درحقيقت تزوم طر  دمكراسي درسراسر ايران تحقق خودمختاري دركردستان ناممكن است

خلقها بلكه زنقطه نظر خواست آزادي براي سايردمكراسي براي ايران ازجانب حزب دمكرات نه اشعار

 نقطه نظر تحقق خواست خودمختاري دركردستان مطر  مي باشد. از

قدرت مركزي دراختيار امپرياتيسم است، درشرايطي كه هرگونه دراين ترديدي نيست درشرايطي كه 

ست حزب دمكرات يعني خواست برقراري دمكراسي چيزي بجز برقراري دمكراسي نوين نيست، خوا

ازيك خواست رفرميستي نيست. نظري قدرت مركزي دركردستان چيزي بيشترمحدودكردن كاهش و

اجتماعي آن  هو تجزيه و تحليل محتوي سياسي بربرنامه حزب دمكرات براي خودمختاري كردستان 

 .بخوبي مي تواند ماهيت طبقاتي حزب دمكرات را روشن كند

تا آنجائي كه به رابطه حكومت خودمختار كردستان بادوتت مركزي مربو  مي شود، دراين برنامه 

ه ريزي امور مربو  به روابط خارجي)سياسي ه اقتصادي(، دفاع ملي )ارتش(، برنام "آمده است: 

 . بدين معني اهرمهاي اصلي قدرت"درازمدت اقتصادي و سيستم پوتي دراختيار دوتت مركزي است

اقتصادي و سياسي دراختيار دوتت مركزي )يعني امپرياتيسم( باقي مي ماند و درچارچوب آن 

حكومت خودمختار از آزادي عمل برخورداراست. تا آنجائي كه به محتوي سياسي ه اجتماعي اين 

نامه مربو  مي شود، خواست اساسي آن دست يافتن به شكوفائي اقتصادي، توسعه صنعت و بر



 6صفحه                                              2 شماره                                                         خلق جنگ

 

 

حاكميت دمكراسي تكنيك مدرن، رونق بازرگاني داخلي و خارجي، مكانيزه كردن كشاورزي تحت 

و اينك مي باشد، يعني خواستي كه كعبه آمال و آرزوي بوريوازي ملي خلق كرد هم بوده  بوريوائي

بالائي خرده ملي اين خواست توسط اقشار سياسي بوريوازي ودي اقتصادي ودرشرايط ناب

بوريوازي و نمايندگان سياسي آن دنبال مي شود. بدين ترتيب مي توان گفت برنامه خودمختاري 

حزب دمكرات طر  مي شود ضمن آنكه اساس حاكميت امپرياتيستي  براي كردستان كه ازسوي

اصلاحاتي دروضع نظام حكومتي و برخي اقدامات رفرميستي در  بركردستان را مي پذيرد، خواستار

رات كوضعيت اقتصادي و اجتماعي كردستان مي باشد. ازهمين جاست كه روشن مي گردد حزب دم

عليرغم تركيب نامتجانس اش، عليرغم وجود گرايشات و تمايلات طبقاتي گوناگون درآن، درشرايط 

بالاي خرده بوريوازي يعني تمايلات خرده بوريوازي كنوني عمدتا تمايلات و گرايشات اقشار 

 رفرميست درجنبش خلق كرد را بيان مي دارد.

سال مبارزات اخيرش نشان مي دهد،  بررسي عملكرد حزب دمكرات درطي پروسه  ازسوي ديگر

عليرغم مبارزات خونيني كه اين حزب اساسا تحت فشار پايه توده ايش بدان دست يازيده، رهبري 

مكرات كه عمدتا بيانگرتمايلات اقشارخرده بوريوازي رفرميست است، هميشه آماده مذاكره حزب د

به شوراي ملي مقاومت،  و بند و بست بارييم و محافل امپرياتيستي بوده است. مذاكره بارييم، ورود

ي ايجاد مناسبات با احزاب سوسيال رفرميست اروپائي و... ازجمله نمونه هاي بارزي است كه آمادگ

 و تمايل حزب دمكرات را براي سازش و ورود به آتترناتيوهاي امپرياتيستي براي حصول به خود

و نيروهاي عين حال روش حزب دمكرات دربرخوردباجنبش خلق كرددر مختاريش را نشان مي دهد.

سياسي و انقلابي دركردستان و دست يازيدن به شيوه هاي غيراصوتي و ضددمكراتيك براي تثبيت 

رجنبش مسلحانه خلق كرد نمونه هاي مشخصي هستند كه مي تواند ماهيت و خصلت واقعي خود د

اين حزب، عدم وابستگي اش به دمكراتيسم و تمايلات رفرميستي اش راهرچه بيشتر روشن كند. 

حزب دمكرات باتكيه برانريي انقلابي توده هاي كرد و بكارگيري پتانسيل انقلابي فوق اتعاده بالاي 

ده است ضمن محدود كردن و حتي سركوب راديكاتيسم انقلابي جنبش وبا جلوگيري از آن، كوشي

تعميق انقلاب، حاكميت خود رابرجنبش خلق كرد تحميل كند و آنرا بسمت اهداف رفرميستي اش 

حزب  "رهبري"هدايت نمايد. درحقيقت ضديت آشكار حزب دمكرات بانيروهاي انقلابي و سياسي كه 

رد و امروزه نيز اعمال اين سياست بعد وسيعتري بخودگرفته است، ادامه منطقي را نمي پذي دمكرات

سياستهائي است كه اين حزب درگذشته دنبال مي كرد و درشرايط فعلي باتوجه به مجموعه 

 مختصات آن باشدت و حدت بسيارزيادي دنبال مي شود.

 سازمان كردستان حزب كمونيست ايران ه كومه ته ـ

و ناكاميهاي حزب دمكرات درجنبش خلق كرد، درجرياني بنام كومه ته تجلي يافت. انعكاس ناتواني 

دهه چهل، برخي ازعناصر باقيمانده وابسته با اين كست جريان راديكال حزب دمكرات دربعدازش

پايه ريزي د جريان نويني رادرجنبش خلق كردكوشيدنعمدتا گرايشات ماركسيستي داشتند جريان كه

نوين كمونيستي درمقياس سراسري قرار داشت، خيلي زود  ر كه تحت تاثير جنبشكنند. جريان مزبو

نظرات اوتيه اين جنبش را پذيرفت. بدين معني كه جامعه ايران را نيمه مستعمره ه نيمه فئودال دانسته 

و راه انقلاب را جنگ توده اي درنظر مي گرفت و درعين حال معتقدبود كه براي آغازجنگ انقلابي 
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را شروع كرد. جريان مزبور خست حزب كمونيست تشكيل شود و سپس مبارزه مسلحانه بايد ن

 محافل و گروههاي كوشيد بااتيت پرداخت وعمدتي بصورت محافل روشنفكري دراين جهت بفدرآغاز

ماركسيستي درسطح كشور تماس برقرار كرده و با آنها دربياميزد، اما خيلي زود بدتيل تمايلات 

معطوف داشت. اين  توجه عمده خودرا به جنبش خلق كرد و توده هاي كارگرآن ناسيوناتيستي اش

بسياري از خود متحمل ضربات گوناگوني گشت و تجربيات سياسي دراوتينگروه سياسي نيز

 درهم ريخته شد.اعضاي آن بزندان افكنده شدند و بدين ترتيب ازتحاظ سازماني تاحدود زيادي 

سازمان انقلابي زحمتكشان "اتهاي اخير، اين جريان نيز تحت نام با اوج گيري جنبش توده اي درس

تمايل داشت،بتدريج  "3خط"كه ازتحاظ سياسي ه ايدئوتوييك به گروههاي موسوم به  "كردستان

درصحنه سياسي كردستان فعال گرديد. كومه ته نيز درآغاز بناي فعاتيت خود را درمحدوده جنبش 

ري براي كردستان قرار داد، يعني همان چيزي كه درمجموع خلق كرد و بمنظور تامين خودمختا

خواست حزب دمكرات هم بوده و درمفهوم عمومي آن همانا محدود كردن دامنه عمل قدرت مركزي 

در كردستان مي باشد. درحقيقت همانطوري كه گفتيم نقد كومه ته از حزب دمكرات نه نقد برنامه ها 

 طور مشخص نقد ازناتواني و سازشكاري حزب دمكرات درو اهداف آن درجنبش خلق كرد، بلكه ب

تحقق خودمختاري بوده است، ازهمين رو بي جهت نيست كه كومه ته همواره درتبليغات خود برعليه 

مي تواند برنامه خودمختاري كه را به توده ها بفهماند كه او است  نحزب دمكرات كوشيده است اي

 براي كردستان را متحقق سازد.

ري كردستان ... برنامه اي )است( كه تحقق آن تضمين براي خودمختابرنامه كومه ته "مه ته، برغم كو

. درحاتي كه واقعيت "برقراري دمكراسي انقلابي دركردستان استاو كننده رفع ستم ملي ازملت كرد 

اين است كه برنامه كومه ته براي خودمختاري كردستان بخصوص تا آنجائي كه به رابطه حكومت 

تفاوت اساسي بابرنامه خودمختاري حزب  هيچدمختار بادوتت مركزي مربو  مي شود، مبين خو

دمكرات نمي باشد و تنها مي توان درمحتوي سياسي ه اجتماعي آن برخي تفاوتها را ديد، تفاوتهائي 

 كه مي تواند بيانگر تمايلات قشر ديگري از خرده بوريوازي درجنبش خلق كرد باشد. بايد بگوئيم كه

كومه ته نيز درمجموع سازماني با اهداف رفرميستي است، اما رفرميسم كومه ته با رفرميسم حزب 

دوتتي امپرياتيستي متفاوت است. كومه ته نيز گرچه خواستار محدودشدن قدرت  دمكرات تاحدودي

بهبود وضع زحمتكشان درچارچوب اينحال خواستار توسعه دمكراسي و با دركردستان است،

پرياتيستي است. به عبارت ديگر كومه ته خواستار آن است كه درحكومت خودمختار نقش حاكميت ام

  توده ها درحاكميت سياسي افزايش يابد.

شر ازخرده بوريوازي كردستان است كه عمدتا ين خواست و تمايلات رفرميستي آن قبي ترديد ا

ده بوريوازي بوروكراتيك براثرگسترش سلطه امپرياتيسم دركردستان بوجود آمده كه ما آنرا خر

مي ناميم، يعني بيانگر گرايشات رفرميستي دانشجويان، معلمين، كارمندان دوتتي، مهندسين و... مي 

باشد. اين قشر ازخرده بوريوازي كه نقش مستقيمي درتوتيد ندارد، مي خواهد ازطريق اتكاء بقدرت 

 (1ستي موقعيت خود را ارتقاء دهد.)عظيم توده ها و باتوسعه دمكراسي درچارچوب حاكميت امپرياتي

نظري به عملكردهاي كومه ته درطي اين دوره بخوبي ماهيت واقعي كومه ته و عدم تمايز ماهوي آنرا 

باحزب دمكرات نشان مي دهد. كومه ته نيز مانند حزب دمكرات همواره آماده مذاكره بارييم و صلح 
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بمانند حزب دمكرات  است. كومه ته نيزدست يافتن به خودمختاري خويش بوده و مصاتحه برسر

 ازشيوه هاي غيراصوتي وضددمكراتيك دربراي تقويت وتحكيم خوددرجنبش مسلحانه خلق كرد

برخورد باتوده ها و نيروهاي سياسي بهره جسته است. كومه ته نيز همواره كوشيده است با اشكال 

كومه ته را نمي پذيرفتند ازجنبش  "رهبري"نبودند و "بومي"گوناگون نيروهاي سياسي راكه عمدتا 

خلق كرد بيرون براند. با اينحال بايد گفت گرچه عملكرد اين جريان ازنظرماهيت با عملكرد حزب 

رات تفاوتي ندارد اما درشيوه ها و عملكردهاي آن درمقايسه باحزب دمكرات تفاوتهائي وجود كدم

 دارد.

مسلحانه  قبال نيروهاي سياسي درجنبشبرخلاف حزب دمكرات كه آشكارا روش غيردمكراتيك در

حتي هنگامي كه نيروئي را مانع جدي و خطري باتفعل دربرابرخود مي بيند، خلق كرد بكار مي گيرد و

ازبكارگيري شيوه هاي قهري و نظامي هيچگونه ابائي ندارد، كومه ته كمتر كوشيده است از اين 

رد اهداف ناسيونال رفرميستي اش و تحكيم روشها استفاده كند. روش تاكنوني كومه ته براي پيشب

موقعيت خود درجنبش خلق كرد، تحريف حقايق، اتهام زني، تبليغات مبتذل، وارونه جلوه دادن 

واقعيات، توطئه چيني برعليه گروهها، محدود كردن دامنه عمل نيروهاي سياسي به انحاء مختلف، 

بوده است. اتبته د اعمال زور و سركوب تصاحب اموال و امكانات نيروهاي سياسي، ودربرخي موار

رفتار غيراصوتي اش را با توجيهات ايدئوتوييكي بپوشاند و اينطور وانمود مي كند كومه ته مي كوشد

ب مي كند)و كومه ته خود رابيان عيني و تجسم اراده طبقه كارگر گويا منافع مستقل پروتتاريا ايجاكه 

 كردستان مي داند( دست باين اعمال بزند.

ه علت درگيري نظامي)جنگ( ميان حزب دمكرات و كومه ته چيست؟ 2

ته اگرچه تفاوتهائي دونيروي سياسي حزب دمكرات وكومهاكنون روشن گرديده است كه ميان 

دركليت خودآنها اهداف و منافع طبقاتي ماهيتا يكساني را درجنبش خلق كرد وجود دارد، با اينحال

آن اينكه پس مبارزه آنها برسرچيست؟ نجا اين سئوال مطر  است وين درايدنبال مي كنند. بنابرا

بعبارت ديگر چه انگيزه هاي معيني آنهارا واداشته تا اين چنين درمقابل يكديگر بايستند و برعليه هم 

كسب هژموني برجنبش مسلحانه گفت كه عامل اساسي، مبارزه برسر بجنگند. دركوتاه سخن بايد

دريك جنبش ضدامپرياتيستي ه دمكراتيك كه اقشار و طبقات گوناگون خلق كرد است. بديهي است 

اجتماعي و طبعا جريانات متفاوت سياسي با اهداف و برنامه هاي معيني درآن شركت دارند، اين يك 

ش برچنين مبارزه اي ويپروتتاريا هم براي تامين هژموني خامر عادي و طبيعي است. همانطوري كه 

اين امر درمورد طبقات اجتماعي ديگر نيز صادق است. اما ير تلاش مي كند، خستگي ناپذبطور پيگيرو

اينكه هرجريان سياسي چه اشكال و شيوه هائي را دراين مبارزه برمي گزيند، اين ديگر به ماهيت 

 طبقاتي آن نيروي سياسي برمي گردد.

اكسيوني دوقشر روشن است كه دوجريان حزب دمكرات و كومه ته ازآنجائي كه بيانگر منافع فر

خرده بوريوازي درجنبش خلق كرد هستند، باتوجه به اهداف محدودشان كه از سرشت طبقاتي آنها 

، اساسا مبتني برتحميق، توطئه چيني، دناشي مي شود، شيوه هائي كه دراين مبارزه اتخاذ مي كنن

 و كومه ته برسرسركوب و درنهايت اعمال قهراست. بنابراين علت پايه اي جنگ ميان حزب دمكرات 

كسب هژموني درجنبش خلق كرد قبل ازهرچيز ازسرشت طبقاتي آنها، خصلت مناسبات و رابطه اين 
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رياتيستي ه دمكراتيك خلق كرد ريشه مي بستگي و رابطه اشان با جنبش ضدامپدونيرو بايكديگر و وا

ه يك اشتباه درنحوه معتقديم جنگ ميان حزب دمكرات و كومه ته نه يك تصادف، نگيرد. از اين رو ما

حل اختلافات و نه خواست اين يا آن مسئول حزب ويا كومه ته دراين يا آن منطقه، بلكه نتيجه اجتناب 

ناپذير اوضاع و احواتي است كه اين ضرورت )ياعلت پايه اي( خودرا بشكل جنگ خونين ميان اين 

ين يافتند، يا بعبارت ديگر مجموعه دونيرو انعكاس داده است. اما اينكه اين مجموعه عوامل چگونه تكو

عواملي كه مسئله تامين هژموني رابراي اين دونيرو بصورت امري حياتي و مماتي درآورده است، 

  چيست، موضوعي است كه ما درذيل مي كوشيم آنرا بيان داريم.

 ه وضعيت جنبش سراسري و مكاني كه  جنبش خلق كرد دراين رابطه اشغال كرده است

رد كه طي ساتهاي اخير به همراه گسترش مبارزات ساير خلقهاي ايران اوج نويني يافته جنبش خلق ك

است، صرف نظر ازاهداف و برنامه هاي ناير برحركت آن، برخلاف سايرجنشهاي خلقهاي ميهنمان 

توانست بخوبي درمقابل حملات سبعانه رييم مزدور مقاومت نموده و به مبارزه خود تداوم بخشد و 

جنبش مزبور  اگرچهيك جنش مسلحانه وسيع توده اي درمقابل قدرت مركزي تبديل شود. بتدريج ب

دركل جنبش ضدامپرياتيستي خلقهاي ميهنمان برخوردار بود،  آغاز بعدازقيام، ازنقش مهمي همان از

اما بخاطرگسترش وسيع مبارزات توده اي درسراسركشور كه باشكال گوناگون جريان داشت، باعث 

نچنان اهميت و نقشي كه امروزه ازآن برخوردار است، ازخود نشان ندهد. اما ين جنبش آشد كه امي 

به بعد كه منجر به  60خرداد سال 30درجريان مبارزات بعدي، بويژه بعدازسركوب هاي وسيع 

فروكشي نسبي درمبارزات سياسي درمناطق ديگر ايران گرديد، جنبش مسلحانه خلق كرد بامقاومت 

 سركوبهاي عنان گسيخته رييم، به ديي تسخيريرانه دربرابر يورشهاي سهمگين وانه ودتقهرمان

ناپذير و نقطه اتكائي قوي براي مبارزات خلقهاي سراسر ايران بدل گرديد وبدين ترتيب مكان و 

 جايگاه مهمي رادركل جنبش ضدامپرياتيستي ايران اشغال نمود. همين امر موجب گرديد چنانچه هر

واند و قادرگردد ازموقعيت مهمي دراين جنبش برخوردار شود، باتطبع مي تواند نيروي سياسي بت

نقش مهمي دركل جنبش ايران نيز درجنبش سراسري ياهر گرديده وبعنوان يك نيروي قدرتمند 

بازي كند. باتوجه به چنين موقعيتي درجنبش سراسري است كه كردستان بخصوص بعداز مقطع 

جمع بخش وسيعي ازگروهها و سازمانهاي سياسي تبديل شده و محل به بعد، به محل ت 60خرداد30

 تلاقي تضادها و عرصه حادترين مبارزات درآمده است.

ه برهم خوردن توازن قوا بين نيروهاي سياسي وتمركزمبارزه برسركسب رهبري بين حزب دمكرات 

 وكومه ته

، گذشته تخصوص بعدازقيام علي اكردواوج گيري اخيرجنبش خلق واقعيت اين است كه ازهمان بدو

نمودند، درجنبش  ازحزب دمكرات و كومه ته بسياري ازنيروهاي سياسي كه دركل ايران فعاتيت مي

 بيش شركت داشتند. اما درطي اين پروسه هركدام ازاين جريانات بدلايلي نتوانستندخلق كرد نيزكم و

نجائي كه به جنبش ايفا كنند. تا آ دنقش مهمي دركل مبارزه سراسري و ازآن جمله درمبارزه خلق كر

سياسي درچندسال اخير باعث بروز وضعيتي  خلق كرد مربو  مي شود، كل اين تغيير و تحولات

گرديد كه درآن دوجريان سياسي كه اساسا خودرا در چارچوب جنبش خلق كرد طر  نموده بودند، 

 مكرات و كومه ته بترتيب ازبعنوان جريانات عمده سياسي دراين جنبش ياهرگردند، يعني حزب د
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موقعيت ويژه اي درجنبش خلق كرد برخوردار شدند. بنابراين مبارزه برسر تامين رهبري برجنبش 

خلق كرد بطورمشخص بين اين دونيروي سياسي متمركز شد و درواقع مكان وجايگاه سازمانهاي 

دكننده اي براي آنها محسوب ديگر درموقعيتي نيست كه درشرايط فعلي اين نيروها بتوانند عامل تهدي

 شوند. 

 وردن موازنه قوا بين حزب دمكرات و كومه ته و خطي شدن آنهاه برهم خ

 يم برجنبش مسلحانه خلق كرد، بويژه بعدسركوب رياست كه باتشديد تضييقات وفشاروواقعيت اين 

كردستان  دزابه بعد كه منجر به ازدست رفتن بسياري ازمناطق آ 61ياز يورشهاي گسترده ساتها

كومه ته نيز تاحدود زيادي برهم خورد. حزب دمكرات ريج توازن قوا ميان حزب دمكرات وگرديد، بتد

مدت باتوجه به كيفيت  كه درمقايسه با كومه ته ازنيروي قابل ملاحظه اي برخوردار بود، درطي اين

ين حزب گذاشت بيشتري برا رات منفينبندي سازماني اش، سركوبهاي رييم اثاستخوانيروهايش و

 امكاناتش گرديد. درعوض كومه ته كه دركه منجربه ازدست دادن بخش قابل توجهي ازنيروها و

صدمه ببيند. وي محدودتري بود، توانست ازدامنه اين تاثيرات بكاهدوكمترمقايسه باحزب دمكرات نير

تاحدودي خود  توانست"حزب کمونیست" و گردآوردن نیروهای مختلف، درعين حال كومه ته با تشكيل

را گسترش داده و بدين ترتيب بمثابه يك نيروي سياسي قابل توجه درصحنه جنبش مسلحانه خلق 

 كرد ياهر گردد.

 ازسوي ديگر درطي اين پروسه، مطابق باجبر تكامل مبارزه طبقاتي هم درحزب دمكرات وهم در

دونيرو را بيشتر ازنقطه نظر كومه ته يك گرايش سياسي توانست برگرايشهاي ديگر غلبه يافته و اين 

خطي انسجام بخشد. طبيعي است اين امر بيش ازپيش به صف بندي و تمايز آشكار دوفراكسيون 

سازماني آنها ريوائي رفرميست در جنبش خلق كرد و مرزبندي سياسي ه ايدئوتوييك و خرده بو

سلحانه خلق كرد مبرجنبش انجاميد كه اين هم خواه ناخواه زمينه مبارزه آنها را براي كسب رهبري 

 (2تشديد نمود.)

 ست آتترناتيوهاي سراسري و تمركز مبارزه درجنبش خلق كرده بن ب

برجنبش خلق كرد، هم و همراه با آن تشديد فشارهاي وارده  60يم درساليورشهاي گسترده ري

 ااميد كرد وا ازرييم اسلامي بگيرند نهم كومه ته را از اينكه بتوانند خودمختاري رحزب دمكرات و

درجنبش خلق كرد، به آتترناتيوهاي ا واداشت تاضمن تقويت فعاتيت خودطبعا هركدام ازآنها ر

ي سياسي ديگر تصور مي كردند سراسري متوسل شوند. هردو اين جريانات مانند بسياري ازنيروها

ع آينده اتوقو يم جمهوري اسلامي بزودي سرنگون خواهدشد و براي استفاده ازتحولات قريبكه ري

نظرشان را متحقق اقداماتي كه بتواند خودمختاري مورد  يم گرفتند به اقداماتي دست بزنند،تصم

رداند. حزب دمكرات به شوراي ملي مقاومت پيوست و كومه ته نيز بهمراه متحدين خود به تشكيل گ

حصول پرداخت. اندك توجهي به روش اين دونيروي سياسي و متدهائي كه براي  "حزب كمونيست"

باهداف خود انتخاب كردند بسيار جاتب توجه است. حزب دمكرات دررابطه باشوراي ملي مقاومت 

بگونه اي رفتاركرد كه اين شورا بپذيرد كه اوبعنوان نماينده و رهبر جنبش خلق كرد درشوراي ملي 

ري مقاومت حضور مي يابد، شوراي ملي مقاومت نيز مي بايستي پس از رسيدن به قدرت خودمختا
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بدهد. كومه ته  )اتبته با آن محتوائي كه شوراي ملي مقاومت تصويب كرده بود( به حزب دمكرات را

ضمن تاكيد برحفظ استقلال سياسي و سازمانيش،  "حزب كمونيست"درنيزباطر  مكان وجايگاه خود

كرد نجائي كه به جنبش خلق ازگذاشت كه او درتحليل نهائي تا آهمواره اين راه را براي خودش ب

هم ضمن قبول  "حزب كمونيست"مربو  مي شود، مي تواند وبايد مستقلانه تصميم بگيرد. بنابراين 

بقدرت مي بايستي پس از  "حزب كمونيست"نماينده و رهبر جنبش خلق كرد در  كومه ته بعنوان

 رسيدنش خودمختاري را به كومه ته مي داد.

كومه ته را ازتوسل به چنين راههائي نااميد  اما درواقع روندبعدي مبارزه هم حزب دمكرات و هم

رد ساخت. حزب دمكرات كه بااين چشم انداز به شوراي ملي مقاومت پيوسته بود كه تصور مي ك

اي رييم جمهوري اسلامي را بگيرد، خيلي زود اين چشم انداز را بزودي اين شورا خواهد توانست ج

ومه ته هم يكي از كه ك "حزب كمونيست"آمد و ازدست داد و بناچار ازشوراي ملي مقاومت، بيرون 

كه درقيام قريب اتوقوع آينده  نرا تشكيل ميداد واساسا با اين هدفمندي تشكيل شدپايه هاي اصلي آ

ن مي گذرد ديگر حتي براي خود تشكيل مايد، پس از اينمدت كه از تشكيل آقدرت سياسي راكسب ن

قت هم نمي توانست( هيچ ب نه تنها نتوانست) ودرحقيدهندگانش نيز بايد روشن شده باشد كه اين حز

برخلاف د، بلكه حتي درجنبش كمونيستي نيزدرجنبش سراسري ايفا نماينقش درخورتوجهي را

كليه جريانات سياسي مدعي كمونيسم بايد  مدعي بودند پس ازتشكيل چنين حزبي،تصور آنها كه 

روهاي پراكنده و حتي سرخورده سياسي را تكليف خود را روشن كنند، تنها توانست معدودي از ني

كه براثر يورشهاي رييم و تلاشي برخي از سازمانهاي سياسي، بدنبال راه خروجي بودند جلب كند، 

اين واقعيت بتدريج كومه ته را از اين آتترناتيو سراسري نااميد ساخت. بدين ترتيب همه اين حسابها 

درقدرت باقي ماند، بلكه به  تنها همچنان نه "جمهوري اسلامي ترزان"باشكست مواجه گرديد، 

 بيرحمانه ترين شيوه ها به سركوب جنبش پرداخت. دراينجا بود كه چشم انداز دست يابي به خود

دمكرات مختاري ازطريق آتترناتيوهاي سراسري موجود بكنار مي رود و راه جديدي دربرابر حزب 

نيروي  جلب هر ياييم جمهوري اسلامي و و كومه ته گشوده مي شود وآنهم باب مذاكره با ر

احتمال داده مي شود درتغيير و تحولات آينده درسطح بين اتمللي و بويژه درسطح امپرياتيستي كه 

 منطقه خاورميانه وزنه اي گردد، مي باشد.

پيشقدم گرديد تاخودمختاري را  هدراين رابطه بازهم حزب دمكرات طبق عادت ديرينه خود دراين را

مصاتحه اي با رييم ورد. براي حزب دمكرات روشن است براي اينكه بتواند به صلح وآبدست 

جمهوري اسلامي و ياهرنيروي ديگري دست يابد، مي بايستي مقدم برهرچيز تسلط بلامنازع خود  را 

ن چارچوب ازحزب دمكرات عقب كومه ته هم كه نمي خواهد درايورد ولق كرد بدست آدرجنبش خ

 ن است ادعا كند نسبت به آتترناتيو سراسري اش بي اعتمادنشده، باوجوداين درگرچه ممك بماند،

شرايط كنوني تحقق خودمختاري را ازطريق تقويت خود دركردستان و طر  خود بمثابه رهبر جنبش 

خلق كرد قابل حصول ترمي داند تا تقويت آتترناتيو سراسري اش. اين چنين است كه مبارزه براي 

جنبش خلق كرد عمده گرديده و مسئله تامين رهبري را  خوديگربار درچارچوب كسب خودمختاري د

 براي اين دو نيرو بيك مسئله جدي و فوري تبديل نموده است. 
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ين امرتاحدودي دخاتت اتبته گذشته از اين عوامل، موارد ديگري نيز وجود دارند كه مي توانند درا

ي هستند، ازجمله لي كه ما برشمرديم بيشتر ثانواما عوامل مذكوردرمقايسه باعوام داشته باشند،

رشد نيروهاي ك نظامي ميان اين دو نيرو، ترس از طبعا تشديد اصطكامحدود شدن مناطق آزاد و 

سياسي ديگر كه ممكن است درآينده خطري جدي براي آنها محسوب گردند و بنابراين تسلط بي 

هركدام كه قوي تر است، بدهد تا بآساني  چون و چراي يكي از اينها مي تواند اين فرصت را به

 مخاتفين سياسي اش را قلع و قمع نمايد و... .

را پيش آورده كه مبارزه اين درحقيقت مجموعه اين عوامل است كه دست بدست هم داده و شرايطي 

دونيرو به حادترين و خونين ترين شكلش درآيد. امروز حزب دمكرات مي خواهد به كومه ته و طبعا 

دمكرات رهبر جنبش  تمام نيروهاي سياسي درگير درجنبش مسلحانه خلق كرد، بقبولاند كه حزببه 

بزعم خويش كردستان بي صاحب نيست و هركس بخواهد دركردستان فعاتيت نمايد خلق كرد است و

بايد ازحزب دمكرات اجازه كسب نمايد. و هدف كومه ته نيز ازتن دادن به درگيري نظامي باحزب 

 درمرحله نخست اين است كه به حزب دمكرات و همه كساني كه طرف مذاكره احتماتي اودمكرات، 

پذير نيست و  هستند بفهماند كه بدون درنظرگرفتن كومه ته هيچ مذاكره و صلحي دركردستان امكان

اما اينكه  در وهله بعدي بدست آوردن رهبري درجنبش خلق كرد براي پيشبردن اهداف خويش است.

چگونه ادامه خواهد يافت، دقيقا بعوامل گوناگوني بستگي دارد كه بحث ها تاكي و اين درگيري

پيرامون آن دراين مختصر نمي گنجد. با اينحال يك چيز روشن است و آن اينكه تاهنگامي كه اوضاع 

ا قطع نخواهد شد بلكه حتي باشدت و حدت بيشتري هبهمين منوال پيش رود، اين درگيري ها نه تن

هد يافت. وچنانچه اگر حزب دمكرات و كومه ته دراين گيرودار به صلحي دست يابند اين ادامه خوا

  صلح هم موقتي بوده و خيلي زود آتش جنگ ميان آنها شعله ور خواهد گرديد.

اينك دور اول اين جنگها بپايان رسيده است و حزب دمكرات توانسته كومه ته را از بسياري ازمناطق 

حال كومه ته  هم توانسته است باتمركز نيرو دربرخي مناطق ضمن خنثي نمودن درعين  بيرون براند،

تهاجمات حزب دمكرات، مواضع خود را تحكيم كند. بيشك در دوربعدي حزب دمكرات خواهد كوشيد 

بيشتر تحت فشار قرار دهد. هدف اين است كه مواضع بدست آورده را تحكيم كند و كومه ته را 

نمايد تارهبري حزب دمكرات را بپذيرد و سپس درمرحله بعدي او را متلاشي وادارنخست كومه ته را 

ق نمايد. و كومه ته نيز خواهد كوشيد مواضع خود را تحكيم نموده و مناطقي را كه حكرده و بخود مل

ترك كرده بود، مجددا باحضور فعال خود دراختيار بگيرد. بنابراين دوربعدي مبارزه بي ترديد خشن 

 تر ادامه خواهد يافت. تر و خونين

 ه روش برخورد درقبال اين جنگ:3

خلاصه كنيم: جنگ ميان حزب دمكرات و كومه ته، جنگ ميان دوفراكسيون خرده بوريوائي درجنبش 

مسلحانه خلق كرد است، جنگي است كه باهدف تامين رهبري براين جنبش براه افتاده است. علت پايه 

ف و خصلت مناسباتي كه اين دونيروي سياسي بلحاظ عيني باهم اي اين جنگ را ماهيت طبقاتي، اهدا

و با سلطه امپرياتيستي دارند تشكيل مي دهد. همين علت اساسي است كه تحت شرايط معيني )كه ما 

 درمقاته حاضر بآن پرداختيم( برخصلت مناسبات و مبارزه شان اثر گذاشت و آنها را براي دفاع از

كومه ته توان گفت جنگ ميان حزب دمكرات و ي فراخواند. بنابراين ميبجنگ خونين مستقل شانمنافع 
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انعكاسي است ازتسلط نيروهاي خرده بوريوازي برجنبش ضدامپرياتيستي ه دمكراتيك خلق كرد و 

بن بستي است كه دراين دمكراسي ايجاد گرديده است. دوفراكسيون مزبور براي تحقق اهداف 

ئي كرد تصميم گرفته برسند. ناسيوناتيسم خرده بوريوا به توافق رفرميستي خود نتوانستند بايكديگر

است باهم تعيين تكليف كند و اين راحاضر است باقيمت ضربات سنگيني برجنبش مسلحانه خلق كرد 

انجام دهد. اما اينكه نتايج اين جنگ چه خواهدشد، يعني اينكه آيا حزب دمكرات موفق خواهدشد يا 

كاملا روشن است و آن اينكه تسلط هركدام ازاين فراكسيونها به معني  كومه ته، بهرحال يك مطلب

هموارشدن تسلط ارتجاع محدودشدن هرچه بيشتر مبارزه انقلابي و آغاز پاشيدگي دمكراسي خرده 

بوريوازي رفرميست درجنبش خلق كرد است. درعين حال دياتكتيك مبارزه طبقاتي دراينجا متوقف 

خود را نيز هرچه بيشتر پرورش خواهد داد و آنهم رشد عناصر ت آنتي تزاين تحولانخواهدشد، بلكه 

رهبري پروتتري براين جنبش و تحقق خواست واقعي خلق كرد يعني قطع سلطه امپرياتيسم، استقرار 

 حاكميت ملي ه انقلابي )دمكراسي نوين( بركردستان است.

طر  است، بنظرما تا هنگامي كه يك بهر ترتيب تا آنجائي كه به يك روش اصوتي درقبال اين جنگ م

رهبري واقعي كمونيستي بصورت يك نيروي قدرتمند مادي رهبري مبارزه را درجنبش خلق كرد 

بدست نگيرد، خاتمه اين نوع جنگها ناممكن است، بعبارت ديگر درشرايط تفوق نيروهاي خرده 

فراكسيونهاي خرده  بوريوائي برجنبش ضدامپرياتيستي دمكراتيك، زد وخوردهاي خونين ميان

ي بر بوريوائي براي كسب رهبري امري اجتناب ناپذير است. حتي اين واقعيت بنحو گريزناپذير

حال تحميل خواهدشد و آنها رابه درگيريهاي مسلحانه مي كشاند. بهرنيروهاي پروتتري انقلابي نيز

امپرياتيستي  نبش ضدتسلط قدرتمند اين رهبري برجواقعيت اين است كه تنهاوجودرهبري پروتتري و

است كه قادر است كشمكشهاي ميان فراكسيونهاي خرده بوريوائي را كنترل كند. ازهمين روما 

درجهت رشد و گسترش رهبري  وييفه خود ميدانيم)وهمچنين وييفه هرنيروي واقعا كمونيستي( كه

 (3پروتتري نه فقط درجنبش خلق كرد درجنبش سراسري تلاش نمائيم. )

ه به برخورد مشخص باين درگيريها مربو  مي شود، بنظر مادرشرايط فعلي نه حزب تا آنجائي ك

دمكرات و نه كومه ته مي خواهند و نه مي توانند به توافقي اصوتي دست يابند. واقعيت اين است كه 

تنها توافقي كه مي تواند ميان اين دونيرو صورت بگيرد و به جنگ خاتمه دهد، ؟ توافق برسرچه چيز

رهبري يكي برديگري است كه اين امر هم درشرايط كنوني غيرممكن است. كومه ته و حزب قبول 

ميدان جنگ دمكرات تصميم گرفتند كه سرنوشت رهبري برجنبش خلق كرد را ازطريق نظامي و در

زيادي كه ازسوي اده است كه عليرغم كوششهاي بسيارمدت درگيري نشان دتعيين كنند. تجربه دراين

ي بمنظور پايان بخشيدن باين جنگ صورت گرفته است، اين دونيروي سياسي گروههاي سياس

تي بزعم كومه ته هدف ازاين كوششها اين است كه هي باين تلاشها نشان نمي دهند و حاساسا توج

 گروههاي سياسي خود را مي خواهند مطر  كنند.

ه دمكراتيك كه ازجانب  تيما اعلام مي كنيم كه مبارزه برسركسب رهبري دريك جنبش ضدامپرياتيس

چنين ورت بگيرد، يك مسئله اصوتي است وهيچ نيروئي را نمي توان بخاطرطبقه اي صوهرقشر

ريان سياسي كه خود را درصف انقلاب ميداند، كرد. اما درعين حال معتقديم هيچ جتلاشي محكوم 

)نظامي( نابودكند نيست براي پيشبرد اهداف و مقاصدش مخاتفين سياسي خود را بطريقه قهري مجاز
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بلكه ضدانقلابي مي دانيم. به اعتقاد ما تنها يك مبارزه فعال  ،اتيكرو ما اين عمل را نه تنها ضد دمك

سياسي ميان گروهها و سازمانهاي سياسي است كه ميتواند زمينه انكشاف مبارزات ضدامپرياتيستي 

 تيكي است كه دريك جنبش ضدو طبعا مبارزه طبقاتي را فراهم آورد. اين حداقل چارچوب دمكرا

نين مبارزه اي هستند رعايت شود. ازهمين رو ازطرف تمامي نيروهائي كه درگير چ امپرياتيستي بايد

ع فوري و ما ازاين اصل دمكراتيك پشتيباني مي كنيم. بنابراين درشرايط كنوني ما قويا خواستار قط

نظامي هستيم و معتقديم ضمن توضيح  ه زادي تبليغات و فعاتيت سياسيبي قيد وشر  اين جنگ و آ

و تشريح ماهيت اين جنگ براي توده هاي وسيع مردم، پيشمرگان اين دوسازمان و كليه نيروهاي 

مكن اين نوع بله برخاست و تاحدمق گوناگون برعليه اين جنگ به مقاسياسي، ضروري است كه بطري

آورد. درعين حال اينراحق دمكراتيك گيري بعمل ن جلورش آازگستودرگيريها را محدودوكنترل نمود

ظ استقلال سياسي و مي دانيم تاهنگامي كه اوضاع به همين منوال پيش مي رود ماضمن حفخود

مواضع انحرافي دراين خصوص، بكوشيم بمنظور تنظيم مناسبات با افشاي نظرات وسازماني خود و

لي نمي بينيم كه برسر هرجنگي خود بانيروهاي سياسي برسر اين مسائل به توافق برسيم و هيچ دتي

بگيريم. اما يك نكته روشن ميان حزب دمكرات و كومه ته، خود را مشرو  كرده و ياجانب يكي را 

 بطور جدي و درعملن اين كه ما دراين درگيريها همواره ازكساني پشتيباني خواهيم كرد كه است و آ

را بپذيرند و بيشك درمقابل  اصل مبارزه سياسي )ونه قهري( ميان نيروهاي سياسي درجنبش

 كساني خواهيم ايستاد كه ميخواهند به اين شيوه عمل كنند.
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 "توضيحات"

 

... درعين حال ما خودمختاري را با اتكاء به مبارزات توده  "ه خود كومه ته آشكارا بيان مي دارد كه 1

ه ته براي برنامه كوم"ات ازماست(، )تكيه روي كلم "دوتت بوريوائي مطاتبه مي كنيم ...هرها از

و لاتي بتفصيل بابرنامه كومه ته براي خودمختاري كردستان )اعدا طي مق. ب"خودمختاري كردستان 

( برخورد خواهيم كرد ونشان خواهيم داد كه عليرغم ادعاي "حزب كمونيست"همچنين بابرنامه 

مثلا درمورد مسئله  كند، ديدگاه كومه تهكومه ته براينكه در راه طبقه كارگر و كمونيسم مبارزه مي 

نقطه موضع پروتتري بلكه ازه نظرطنه ازنق مچنين راه حل اوبراي رفع ستم ملي،كردستان و هملي در

هيچگاه  نظر خرده بوريوازي بوروكراتيك مي باشد. دراينجا بطور گذرا متذكر مي شويم كه كومه ته

ي كه اهرمهاي كليدي قدرت اقتصادي و سياس توضيح نداده است كه چطور ممكن است درشرايطي

حاكميت انقلابي توده ها ان از استقراردمكراسي انقلابي وباز بتو در دست قدرت مركزي باقي ميماند،

 سخن گفت و تازه كومه ته چه رابطه اي ميان خود مختاريش و انقلاب سوسياتيستي برقرار مي كند.

ان رفرميستي خود را درپوشش يك جريان راديكال واقعيت اين است كه كومه ته بعنوان يك جري

خرده بوريوائيش كمونيستي بيان كرده است. وي استادانه ماركسيسم را با اهداف تنگ نظرانه 

آن بعنوان تفافه نظري استفاده مي كند. بايد گفت كه اهداف مرحله اي كومه ته نه تنها انطباق داده و از

است. با تشكيل بلكه اساسا با آن درتضاد  ،رد انطباق نداردبا منافع عاجل و نهائي طبقه كارگر ك

ته ته يكي ازاركان اصلي آن بوده وهست،مطلقا درماهيت طبقاتي كومه  كه كومهنيز "حزب كمونيست"

 تغييري ايجاد نگشته است. باين نكته درصفحات بعدي اشاره خواهيم كرد.

روشني سيطره مييابد و بنابراين همه آنهائي توييك كاملا وه اگر بركومه ته يك خط سياسي ه ايدئ 2

كه اين خط سياسي ه ايدئوتوييك را نمي پذيرند مي بايستي كومه ته را ترك مي گفتند، درست همين 

بحث كوتاه درباره "حزب دمكرات اتفاق ميافتد و آنهم قبول مواضعي است كه درمقاته نيز درموردامر

 آمده است. "سوسياتيسم

 بيان داشتيم. "ويايف تاكتيكي "را به تفصيل درمقاته ه ما اين موضوع  3
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 زنده و پيروز باد جنگ انقلابی خلقهای ستمديده ايران برعليه 

 امپرياليسم و سگهای زنجيريش!

                                                                                                                                                                         
    خلقهاي ستمديده ايران!

                                                                            خلق رزمنده كرد!

ان كردست گسترده اي كه موجب اشغال مناطق وسيعي ازهوري اسلامي بدنبال حملات وسيع ورييم جم

كنترل اين مناطق، نيروهاي ديد ضمن تثبيت برتري نظامي خود وگرديده است، مي كوشدبا اتخاذ تاكتيكهاي ج

پيشمرگه را ازحركت تعرضي بازداشته و هرچه بيشتر به موضع دفاعي و غيرفعال بكشاند. بدين منظور 

هم شكستن مقاومت جنبش در دروغين مبني بر گذشته از تبليغات وسيع سياسي و عوامفريبي و نشر اخبار

مسلحانه خلق كرد كه بادست يازيدن بدان مي كوشد عناصر و نيروهاي متزتزل را بسوي خود جلب نمايد، 

 ازنظر نظامي نيز به حملات گسترده نظامي درسطح منطقه اقدام مي نمايد.

ق كرد لابي خلرييم جمهوري اسلامي كه درطي بيش از شش سال تمام توان خود را براي سركوبي جنبش انق

واقف است كه ازتحاظ سياسي قادر نيست جنبش خلق كرد و سازمانهاي انقلابي بكار گرفته بخوبي باين امر 

را بزانو درآورد. بدين تحاظ اساس سياست خود را درطي اين مدت برسركوبي نظامي اين جنبش و كسب 

كه محور و اصول استراتژيك پيروزي نظامي دراين جنگ قرار داده است. براي حصول باين هدف است 

نظامي خود رابرجنگ استحكامات قرار داده و با استقرار پايگاههاي گسترده و وسيع نظامي سياست محاصره 

ه استراتژيك قبل ازهرچيز نظامي استراتژيك نيروهاي مسلح انقلاب را دنبال مينمايد. اين اشباع نظامي گسترد

نيروي پيشمرگه را از اتكاء توده اي و امكانات پشت جبهه اي دفمندي صورت مي گيرد كه ازيكسو با اين ه

محروم ساخته و ازسوي ديگر همراه با بكارگيري وحشيانه ترين شيوه هاي ارعاب و اختناق توده هاي مردم 

را به انفعال و قبول حاكميت خود وادار سازد. درتعقيب اين سياست است كه شبكه گسترده اي ازصدها پايگاه 

رگ درمنطقه كردستان مستقر كرده و بطور وسيع منطقه را ميليتاريزه نموده است. اما عليرغم كوچك و بز

اينهمه فعاتيتهاي گسترده نظامي گرچه درامرتداركات، ارتباطات و عمليات نيروهاي پيشمرگه دشواريهائي 

سلب  ت توده اي آنها راده اما نتوانسته است نيروهاي انقلابي را ازفعاتيت نظامي بازداشته و حمايونم ايجاد

تهيه نموده كه ستحكامات، طرحهاي تاكتيكي را نيزبرنامه استراتژيك و جنگ اتكميل نمايد. درعين حال بمنظور 

سركوب تاكتيكي نيروهاي پيشمرگه مي هي نيروهاي ضربت بمنظورمحاصره واساس آن متكي برسازماند

حمايت مي گردند، باهمكاري عناصر  باشد. اين گروههاي ضربت كه توسط همين پايگاههاي وسيع

خودفروخته محلي حركت نيروهاي پيشمرگه و وضعيت نظامي آنها را شناسائي نموده، و به تعقيب و 

 محاصره آنها مي پردازند.

با آگاهي برچنين سياستي يكدسته از پيشمرگان فدائي خلق ايران )ارتش رهائيبخش خلقهاي ايران( بهمراه 

براي بدام انداختن نيروهاي تامين جاده  1/6/64ريكهاي فدائي خلق ايران درتاريخ يكدسته از پيشمرگان چ

واقع بين پايگاههاي بژي ه سورن واقع درمحور بانه ه مريوان به محلهاي تامين جاده نزديك مي شوند اما قبل 

 10/6ر را ازساعت از رسيدن پيشمرگان، نيروهاي تامين به پايگاههاي خود بازگشته بودند. پيشمرگان اين محو

وضيح اهداف جنبش مسلحانه خلق كرد تدرآورده و به تبليم نظرات خود و  عصر به كنترل خود عصر تا

حضور پيشمرگان مطلع شده بود روزبعد بافرستادن نيروي نظامي مسافرين مي پردازند. دشمن كه از  دربين
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ل خود درآورده و دركمين پيشمرگان مي بزرگي مركب ازجاش، پاسدار، بسيج و ارتش اين محور را به كنتر

نشينند. نيروهاي سركوبگر رييم كه از بدام انداختن پيشمرگان قطع اميد كرده بودند وحشيانه بروستاي 

سرقد حمله برده و براي يافتن پيشمرگان و اطلاع يافتن ازمحل پيشمرگان به تفتيش خانه ها و آزار و اذيت 

 روستائيان پرداختند.

پيشمرگان  پيشمرگان چريكهاي فدائي خلق ايران)ارتش رهائيبخش خلقهاي ايران( بهمراه 1/6/64درتاريخ

صبح دراطراف بلنديهاي روستاي كوتكه رشه به كمين نيروهاي دشمن  4چريكهاي فدائي خلق ايران ازساعت 

هاي دشمن ترك محل حركت مي نمايند كه بانيروده وبه قصدوپيشمرگان كمين را جمع نم 6نشستند. درساعت 

مواجه مي گردند. مزدوران محل استقرار پيشمرگان را زيرآتش سلاحهاي خود گرفته كه پيشمرگان متقابلا 

 دند و پس از مدتي درگيري موفق شدند ازميان آتش انواع سلاحها ازقبيل آر، پي، جي واقدام به تيراندازي نم

تيار خود بگيرند. بدنبال اين درگيري مزدوران رييم با تيربارقناسه، خمپاره انداز و ... بلنديهاي اطراف را دراخ

استفاده ازخمپاره انداز مناطق اطراف و از آن جمله روستاهاي كپري حسن، پوشكاني و كوكله رشه را گلوته 

ماشين تويوتا و ذيل ارتشي حامل نيروهاي جاش  30باران نمودند. مزدوران رييم كه مركب ازحدود بيش از 

ه پيشمرگان عقيم مانده است نها براي محاصرنگامي كه مشاهده كردند، كه نقشه آي بود هو پاسدار و ارتش

تلفات دشمن دراين درگيري اطلاعي دردست مجبوربه عقب نشيني شده وازمحل درگيري دورميشوند. از

 نيست.

د تا بديهي است درشرايط كنوني باتوجه به مجموعه اوضاع و احواتي كه جنبش خلق كرد درآن قرار دار

آنجائي كه بويايف جنبش كمونيستي درقبال جنبش انقلابي خلق كرد مربو  مي گردد بايد تلاش نمود 

ازيكسو توده هاي وسيع خلق كرد را ازنقطه نظر سياسي حول شعار استقرار حاكميت توده اي ه ملي يعني 

مي ازنقطه نظر نظاگرقه كارگر بسيج نمود و ازسوي ديبرقراري جمهوري دمكراتيك خلق كردبه رهبري طب

نظامي آن  سركوب تاكتيكي رييم، براي درهم شكستن محاصره استراتژيكضمن مقابله باسياست محاصره و

 برپاكردن جنگ متحرك امكان پذير نيست.طريق ايجاد واحدهاي بزرگ نظامي وجز ازاقدام نمود كه اين امر

چارچوب سلطه امپرياتيسم  ت كه دراس شواهد عيني و مبارزات خلق كرد طي اين مدت گوياي اين حقيقت

لقا امكان رهائي و آزادي براي خلق كرد و ايضا براي همه خلقهاي ايران وجود ندارد. يگانه راه اصوتي مط

براي دست يافتن بآزادي خلق كرد و همه خلقهاي ايران از تسلط امپرياتيسم جهاني، سازماندهي توده ها در 

 بي درسراسر كشور است.ارتش توده اي و گسترش جنگ انقلا

 

 زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن بآزاديست!

 مرگ بر رييم وابسته به امپرياتيسم جمهوري اسلامي!

 برقرارباد جمهوري دمكراتيك خلق برهبري طبقه كارگر!

 برقرار باد اتحاد جماهير دمكراتيك خلقهاي ايران!

 پيش بسوي تشكيل ارتش خلق!

 

 پيروزي راهمان!با ايمان به 

 چريكهاي فدائي خلق ايران)ارتش رهائيبخش خلقهاي ايران( ه كردستان
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 درماندگی سياسی حزب دمکرات!

                                                                                                                        مردم مبارز كردستان!

                                                                                                        خلقهاي سراسر ايران!

پيشمرگان سازمان ما بهمراه يكدسته از پيشمرگان چريكهاي فدائي خلق ايران  10/6/64درتاريخ 

از توابع سقز  "هوتاش"ز بودند، در روستاي مشغول جوته سياسي ه نظامي درمنطقه بانه و سق

شريف "، "سمكو"، "عزيز يوسفي"باشمار زيادي از پيشمرگان حزب دمكرات مركب از نيروهاي 

برخورد مي نمايند. درابتدا مسئوتين حزبي از رفقاي ما درخواست كارت  "شهيدان ديواندره"، "زاده

نها بيان مي دارند كه يا بايد از دفتر سياسي آو پس از آگاهي از هويت تشكيلاتي شناسائي مي كنند 

نامه داشته باشيد و يا درغيراينصورت خلع سلا  مي شويد. رفقا كه تلاش مي نمايند آنها را متقاعد 

زب دمكرات تهديد نظامي افراد حساخته و مسئله را بشيوه سياسي حل كنند، درمقابل با اهانت و 

ان كوتاهي پيشمرگان حزب دمكرات همه رفقا را كه عمدتا روبرو مي گردند، بطوري كه درفاصله زم

منازل روستائي پخش شده بودند درمحاصره خودگرفته و همراه باكتك كاري و تيراندازي اقدام  در

مي كنند. رفقا  "زنداني"به خلع سلا  آنها مي نمايند! سپس آنها را به مسجد روستا برده و درآنجا 

ا اينكه روزبعد برخي از مسئوتين حزب دمكرات با مراجعه برفقا و ساعت درمسجد مانده، ت 24بمدت 

قبل اينطور وانمود مي كنند كه گويا برخورد ديروز بعلت ناآگاهي  ازبرخورد روز "ايهار تاسف"

بخشي از پيشمرگان حزب دمكرات اتفاق افتاده است. و بالاخره با بازگرداندن اسلحه هاي تصاحب 

 ديروز مي گردند. شده خواهان فراموشي حادثه

پيش آمد نه يك امر تصادفي بلكه نتيجه اجتناب ناپذير حوادث و  "هوتاش"به نظرما حادثه اي كه در 

ب دمكرات علنا و آشكارا ان جريان دارد. بنابراين اينكه حزرخدادهائي است كه امروزه در كردست

نبال مي كند، از سياست سركوب و قلع و قمع قهري نيروهاي سياسي را درجنبش خلق كرد د

اشتباهات مسئوتين مناطق و ياسوء تفاهمات احتماتي ناشي نمي شود. بلكه همانگونه كه ما در تحليل 

خود از درگيري بين حزب دمكرات و كومه ته نشان داديم، ريشه درمجموعه عوامل گوناگوني دارد 

 كه اين مسئله را دربرابر حزب دمكرات قرار داده است.

زب دمكرات با نيروهاي سياسي درچند سال اخير و بويژه دريكسال گذشته اين مناسبات سياسي ح

واقعيت را بروشني نشان داده است كه سياست درگيري نظامي و بكارگيري روشهاي قهري درقبال 

نيروهاي سياسي اي كه رهبري اين حزب را نمي پذيرند، يعني روشي كه اين حزب بطور پراكنده 

 زه درمقياس وسيع و گسترده اي دنبال مي شود.بدان دست مي يازد، امرو

هدفي كه حزب دمكرات از اعمال چنين سياستي دنبال مي نمايد، آنست كه مي خواهد باتحميل رهبري 

خويش، جنبش انقلابي خلق كرد را بسمت اهداف  خود برجنبش خلق كرد و قلع وقمع مخاتفين

امر واقف است كه شر  ايجاد هرگونه  رفرميستي خويش هدايت نمايد. حزب دمكرات بخوبي باين
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تحوتي درجنبش خلق كرد كه بتواند اهداف ناسيونال ه رفرميستي او را متحقق گرداند، در درجه اول 

و مقدم برهرچيز آنست كه بتواند ازيك موقعيت منحصر بفرد درجنبش خلق كرد برخوردار گردد. 

منطقه  بويژه دردر سطح بين اتمللي و  ير و تحولاتياين امربخصوص درمقطع كنوني كه امكان تغي

خاورميانه محتمل بنظر ميرسد، مبنا و اساس فعاتيتهاي حزب دمكرات را درجنبش خلق كرد تعيين 

ميكند. باتوجه به چنين واقعيتي است كه امروزه حزب دمكرات تلاش دارد كه باتحميل خود برجنبش 

جنگ دركردستان به توافق و صلح و مصاتحه  خلق كرد، به جناحهاي امپرياتيستي بفهماند كه پايان

رات وابسته است و بقول او اينك كردستان صاحب دارد و هرنيروي سياسي كه بخواهد كباحزب دم

 درجنبش خلق كرد فعاتيت نمايد قبل ازهرچيز ملزم به كسب اجازه از حزب دمكرات مي باشد.

ي نمايد في اتنفسه مورد انتقاد ما حزب دمكرات براي كسب رهبري درجنبش خلق كرد تلاش م اينكه

نيست و اصولا هيچ نيروي سياسي را نمي توان بخاطر مبارزه براي اين منظور مورد انتقاد قرار داد. 

بديهي است كه هرجريان سياسي بايك هدفمندي معين طبقاتي درمبارزه سياسي شركت كرده و 

مون برنامه خود و درسمت اهداف تلاش مينمايد باكسب رهبري دراين مبارزه آنرا مطابق بامض

طبقاتي خويش هدايت نمايد. انتقاد ما از حزب دمكرات دراينجا بخاطر روشهائي است كه اين حزب 

ي براي پيشبرد اهداف خود بكار مي گيرد. بنظر ما بكارگيري روشهاي قهري و ايجاد درگيري نظام

. و هرجريان سياسي كه است ضد دمكراتيك و ضدانقلابيمشخص درشرايط كنوني عملي بطور

بخواهد چنين روشي را بمثابه سياست اصوتي خود درقبال جريانات سياسي ديگر كه درگير مبارزه 

ضدامپرياتيستي هستند، دنبال نمايد بي ترديد ازمدار چنين مبارزه اي بيرون رانده مي شود. چراكه 

توده ها تعميق انقلاب را ازمپرياتيستي و گسترش مبارزات ضدان سياست ضمن آنكه امكان بسط واي

سلب مينمايد، درعين حال فضائي را در جنبش ايجاد مي كند كه درآن گروهها و سازمانهاي سياسي 

و انقلابي ناچار مي شوند حداقل بخشي از انريي خود راكه مي بايستي درجهت گسترش انقلاب قرار 

ما يكي از منتهي نخواهد شد. بنظر كه سرانجام آن جز به اتلاف انرييكنند گيرد مصروف مبارزه اي 

و تعميق انقلاب، تامين دمكراسي وم ورشد مبارزات ضدامپرياتيستي براي تدا ضروريلازم وشرايط 

انقلابي است يعني دمكراسي اي كه درچارچوب آن توده هاي وسيع مردم و باتطبع جريانات مختلف 

 سرنوشت خويش را تعيين كنند. از سياسي بتوانند آزادانه درمبارزه سياسي شركت نموده و خود

اين رو آزادي تبليغات سياسي و فعاتيتهاي انقلابي يكي ازعناصر چنين دمكراسي بايد باشد. از اين 

امي را نقطه نظر است كه ما عمل حزب دمكرات يعني بكارگيري روشهاي قهري و ايجاد درگيري نظ

زم است دراينجا بيك نكته اشاره كنيم و آن نرا روشي ضدانقلابي مي دانيم. اتبته لامحكوم كرده و آ

م اين نيستيابهيچ وجه خواستار دمكراسي محض وآزادي بدون قيدوشر  نيستيم، ماخواستاراينكه، م

. عقايد سياسي آزادي تبليغات و فعاتيت سياسي داشته باشدكه هرنيروي سياسي باهر تمايل و

فعلي درمجموع مي تواند و بايد بركل جنبش مشخص اي كه درشرايط باعتقاد ما تنها معيار اصوتي و

دمكراتيك خلقهاي ما قابل اعمال باشد همانا ضدامپرياتيست ه دمكراتيك بودن  هضدامپرياتيستي 

مبارزه برعليه سلطه ت سياسي است. مطابق اين معيار هرنيروي سياسي كه خواستارجريانا

ي اعمال حاكميت اقشار و طبقات انقلابي( امپرياتيستي و قبول اعمال حاكميت توده هاي انقلابي )يعن

باشد، درصف انقلاب قرار ميگيرد. طبيعي است كه دراين ميان هستند نيروهائي كه به نحوي دراين 
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رات اساسا يك جريان رفرميستي كنمي گيرند. حزب دمكت مي كنند اما دراين مواضع قرارمبارزه شر

رچوب رفرميستي معني مي دهد. با اينحال ما است و طبعا مضمون و دامنه دمكراسي اش درهمين چا

معتقديم تا هنگامي كه اين جريان سياسي درهمين چارچوب رفرميستي خويش باقي مي ماند ميتوان 

ناپيگيري رفرميسم اش مبارزه كرد و كوشش بايد براين باشد كه اين حزب سياسي را از  و بايد با

 كرات از يك نيروي رفرميست بيك نيروي ضدموضع رفرميستي خارج نمود. تا هنگامي كه حزب دم

را تماما درتقابل باجنبش ضدامپرياتيستي بي يعني نيروئي كه تمام انريي وهدفمندي فعاتيت خودانقلا

قرار داده و علنا و آشكارا بحمايت از امپرياتيسم و سركوبي جنبش ضد امپرياتيستي ميپردازد، تبديل 

وان اين نيرو درمجموع درصف نيروهاي انقلاب قرار داد و نگشته است، عليرغم ناپيگيري اش، مي ت

يق سياسي پيش برد. طبيعي است چناچه اين جريان سياسي در روند حركتي خود رمبارزه با آنرا بط

و مبناي فعاتيت خود  سياست تضعيف جنبش ضدامپرياتيستي و سركوب قهري آنرا  بتوان اساس

دمكراتيك درمناسبات ميان نيروهاي سياسي درگير حاضر به پذيرش حداقل چارچوب توسعه دهد و

ازصف  ندرجنبش ضدامپرياتيستي ه دمكراتيك نگردد، بحكم جبر مبارزه طبقاتي و اتزامات تكامل آ

 خلق بيرون رانده مي شود.

معتقديم و  وم مي كنيممحكرات در برخورد بانيروهاي سياسي را براين ما اين روش حزب دمك بنا

 شكاف انداختن دربي، جزاتلاف انريي مبارزاتي وجزردن دامنه مبارزه انقلامحدود كاين روش جز

رد و درنهايت تضعيف جنبش ضد امپرياتيستي ه دمكراتيك خلقهاي ميهنمان، صفوف جنبش خلق ك

نتيجه اي بيار نمي آورد. واين راهم حزب دمكرات بايد بداند كه نتيجه اجتناب ناپذير اين سياست اش 

رديدن هرچه بيشتر او درجنبش انقلابي خلق كرد و درهم پاشيدگي نيروهايش منجر به منزوي گ

 .دخواهد بو

ق رمانيز تا آنجا كه درتوان داريم درجهت افشاي اين سياستها كوشش مي كنيم. و مي كوشيم بط

 گوناگون اين سياستهاي ضد دمكراتيك و ضدانقلابي را خنثي نموده و آنرا بشكست بكشانيم.

 

 تر باد جنبش مسلحانه خلق كرد!هرچه مستحكم 

 برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق برهبري طبقه كارگر!

 مرگ بر رييم وابسته به امپرياتيسم جمهوري اسلامي!

 

 با ايمان به پيروزي راهمان!

 چريكهاي فدائي خلق ايران )ارتش رهائيبخش خلقهاي ايران( ه كردستان

 

 

 ونيستي ايران: فعاتين جنبش نوين كمتايپ و تنظيم از
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 زنده باد جنگ خلق!

 زنده باد ارتش خلق!
 

 
 انتشارات:

 چريکهای فدائی خلق ايران

 )ارتش رهائيبخش خلقهای ايران(


